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دارم و از اسلام، سرزمین و مردم خود  »اگر تنها هم بمانم، تفنگم را برمی

کنم.« دفاع می  

 شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان 
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 سخن ناشر 

یادداشت درساین  مجموعه  ملی  ها،  قهرمان  که  است  هایی 

سال در  مسعود،  احمدشاه  شهید  زمستان  افغانستان،  جهاد؛  های 

زمستان    1359 پنجشیر،  زمستان    1364بازارک  تخار،  خیلاب 

چهار    1367 طی  درپنجشیر،  اول  مقاومت  و  چهرپنجشیر  سفید 

درس این  است.  کرده  تدریس  مجاهدان  برای  آموزشی  ها  دوره 

و   افغانستان، منطقه  تاریخی  و  نظامی  از مسائل سیاسی،  تحلیلی 

نگر کند و از ژرفای اندیشه، وسعت دید و نگاه آیندهجهان ارائه می

نسخه دارد.  حکایت  مسعود  این شهید  تصویری  و  صوتی  های 

های اجتماعی منتشر شده بود های اخیر در رسانهها در سالدرس

ادیب، به صورت متن درآمده است   الحقو اکنون، به همت سمیع

 .مندان، پژوهشگران و نسل جوان قرار گیردتا در دسترس علاقه

ها در زمان خود نقش مهمی در افزایش آگاهی  تردید، این درسبی

کرد. در روزگاری که افغانستان درگیر  و بصیرت مجاهدان ایفا می

تبلیغات   فشار  زیر  مجاهدان  و  بود  نابرابر  بلوک جنگی  گسترده 

رسانه و  قدرتکمونیسم  به  وابسته  قرار  های  غرب  و  شرق  های 

آموزش این  تحولات  داشتند،  شناخت  و در  بود  آنان  راه  ها چراغ 

 .کننده داشت سیاسی، نظامی و فکری جهان، نقشی تعیین

درس این  محتوای  بر  بهمروری  که  ها،  استراتژیکی  مباحث  ویژه 

دهد که  کرد، نشان میمی  شخص شهید احمدشاه مسعود تدریس

ها از دقت، مطالعه و شناخت عمیق برخوردار بوده  وی در تدوین آن
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های میدانی و  گیری از منابع گوناگون، تجربهاست. افزون بر بهره 

ها را به  ها افزوده و آنهای شخصی او نیز بر غنای این درستحلیل

 .کرده استی ارزشمند از اندیشه، تجربه و راهبرد تبدیل  مجموعه

سال گذشت  با  نیز،  درسامروز  این  مطالعه  روزگار،  آن  از  ها  ها 

می همه  همچنان  و  جوانان  فرماندهان،  پژوهشگران،  برای  تواند 

بخش باشد؛  مندان به تاریخ معاصر افغانستان آموزنده و الهامعلاقه

شده در آن، همچنان  های مطرحها و دیدگاهزیرا بسیاری از تحلیل

تواند در فهم بهتر تحولات  و اعتبار برخوردار است و میاز تازگی  

 .گذشته و حال کشور سودمند واقع شود 
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 سخنی با خواننده 
برجسته از  یکی  مسعود  احمدشاه  نظامی    شهید  فرماندهان  ترین 

رود. اوعمر پربار خویش را در راه دفاع از  شمار می  قرن بیستم به

افغانستان سپری  مردم  و  برابری، سرزمین  آزادی، عدالت،  اسلام، 

جهان   معاصر  سیاسی  و  نظامی  رهبران  با  او  مبارزات  اگر  کرد. 

ترین مبارزات  ارترین و پرفرازونشیبتردید ازدشومقایسه شود، بی

 .شمار خواهد آمد تاریخ معاصر به

فرمانده مسعود، چه در دوران جهاد علیه اتحاد جماهیر شوروی و  

های پس از آن، زمانی که افغانستان به کانون فعالیت چه در سال

های تروریستی تبدیل شده بود، همواره  طالبان، القاعده و دیگر گروه

ها، پنجشیر تنها ولایتی بود م خود ایستاد. در آن سالدر کنار مرد

 .که به اشغال طالبان درنیامد و همچنان آزاد باقی ماند 

نیز وطناو در سخت قاطعیت  ترین شرایط  با  و  نکرد  را ترک  اش 

برمیمی را  تفنگم  بمانم،  هم  تنها  »اگر  اسلام،  گفت:  از  و  دارم 

هرگز راه مهاجرت را  کنم.« مسعود  سرزمین و مردم خود دفاع می

دانست. ترین افتخار میبرنگزید و شهادت در خاک وطن را بزرگ

های آینده  مجموعه این مبارزات، میراث فکری و عملی برای نسل

برای   افغانستان،  جوانان  که  باورم  این  بر  است.  گذاشته  جا  بر 

شناخت  نیازمند  استقلال،  و  عدالت  عزت،  آزادی،  به  دستیابی 

رهبری و مکتب مبارزاتی این فرمانده بزرگ هستند    اندیشه، شیوه
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های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی که بر جامعه تا بتوانند از تاریکی

 .ما تحمیل شده است، رهایی یابند

از   پیروی  و  شناخت  باشد،  سربلند  و  آزاد  زندگی  ما  آرمان  اگر 

مب ارزش آن  برای  مسعود  احمدشاه  شهید  که  کرد،  هایی  ارزه 

سربلندی   و  استقلال  عزت،  راه  او،  راه  است.  انکارناپذیر  ضرورتی 

دیر،   هرچند  حقیقت،  که  داریم  باور  ما  و  است  افغانستان  مردم 

دانیم که در  سرانجام جایگاه شایسته خود را خواهد یافت. همه می

ها تن آواره یا  این مسیر، هزاران جوان به شهادت رسیدند و میلیون

رو، مسئولیت هر جوان آزاده است که برای زنده  . ازاینزخمی شدند

آرماننگه  برهانداشتن  استاد  مسعود،  احمدشاه  شهید  الدین های 

تا   این سرزمین تلاش کند  نامدار  و  و هزاران شهید گمنام  ربانی 

به  نثار کردند،  آن  برای تحقق  را  آنان جان خویش  که  آرزوهایی 

 .واقعیت بپیوندد 

مجموعه که  حاضر  درسکتاب  از  ملی  ای  قهرمان  سخنان  و  ها 

افغانستان می باشد، در قالب گفتارهای صوتی ارائه شده و اکنون 

گیرد. تبدیل به صورت متن مکتوب در اختیار خوانندگان قرار می

ها نیست؛ سازی واژهیک گفتار شفاهی به متن، صرفا فرایند پیاده

نوش برخلاف  گفتار،  زبان  ویژگیزیرا  و  ریتم  ساختار،  از  های  تار، 

سازی چنین اثری برای  رو، آمادهخاص خود برخوردار است. از این

دهی زبانی  انتشار، نیازمند دقت در حفظ معنا و در عین حال سامان

 و ساختار آن می باشد. 

 سخنی با خواننده 
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درفرآیند پیاده نمودن این سخنرانی ها ویراستاری این مجموعه،  

ا را  متن  که  است  شده  رسمکوشش  نظر  زبان،  ز  دستور  الخط، 

نشانهجمله یکدست بندی،  و  بازبینی  مطالب  پیوستگی  و  گذاری 

نماییم. در این فرایند، اصل اساسی، حفظ محتوای سخنان و پرهیز 

شده  از دخل و تصرف در معنا بوده است. بنابراین، اصلاحات انجام

وای  عمدتاً ناظر بر صورت و ساختار متن می باشد، نه تغییر محت

 شده آمرصاحب شهید. های مطرحفکری و دیدگاه

های این مجموعه در آن است که بخشی از سخنان  یکی از اهمیت

های یک شخصیت اثرگذار در تاریخ معاصر افغانستان را از  و دیدگاه

کند. سخنان شفاهی، اگر  قالب شفاهی به قالب مکتوب منتقل می

دچار پراکندگی،    ثبت و تدوین نشوند، ممکن است در گذر زمان 

ها به متن،  حذف یا تحریف شوند. از این منظر، تبدیل این درس

تواند گامی در جهت حفظ یک منبع  افزون بر ارزش آموزشی، می

افغانستان   نظامی  و  سیاسی  تاریخ  درباره  پژوهش  و  مطالعه  برای 

 باشد.

با این حال، مطالعه این اثر نیازمند نگاه تاریخی و انتقادی است. 

ان هر شخصیت تاریخی را باید در متن زمانه، شرایط سیاسی،  سخن

اند، فهم کرد. از این ی که در آن بیان شدهاجتماعی و نظامی دوره

های منفصل دانست، ای از گزارهرو، این کتاب را نباید صرفاً مجموعه

توان آن را متنی برای شناخت بخشی از فضای فکری و  بلکه می

دو در  افغانستان  زمینهرهسیاسی  همچنین  و  پرتحول  برای  ی  ای 

 های احمدشاه مسعود فقید دانست. مطالعه و ارزیابی دیدگاه
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در فرایند ویرایش، تلاش شده است زبان متن تا حد امکان به لحن  

های گفتاری  اصلی سخنران وفادار بماند، زیرا حذف کامل ویژگی

از فضای واقعی سخنا می ببرد. در عین تواند بخشی  از میان  ن را 

حال، اصلاحات لازم برای تبدیل گفتار به نوشتار معیاری انجام شده  

 تا متن برای خواننده امروز روان، منسجم و قابل استفاده باشد. 

توان از منظرهای گوناگون خواند؛ به عنوان یک متن  این اثر را می

از درستاریخی، مجموعه نظامی، یا  های سیاسی و  ها و تجربهای 

های مهم  سندی برای شناخت بخشی از اندیشه و نگاه یکی از چهره

تاریخ معاصر افغانستان. ارزش نهایی آن نیز در گرو مطالعه دقیق، 

 مقایسه با منابع دیگر و ارزیابی انتقادی مطالب آن خواهد بود.

امید است این ویرایش، بدون کاستن از اصالت سخنان، دسترسی  

تر ساخته باشد  گران را به این مجموعه آسانژوهشخوانندگان و پ

و این کتاب بتواند به عنوان بخشی از منابع مکتوب مربوط به تاریخ  

 معاصر افغانستان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. 

تقدیم   مسعود  احمدشاه  شهید  راه  رهروان  همه  به  را  اثر  این 

 .نماییممی

 سمیع الحق » ادیب « 

 ق « ضیاء الرحمن » شای

 مشهد – جمهوری اسلامی ایران 

 خورشیدی  1405سنبله / شهریور 

 سخنی با خواننده 
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 مقدمه

 احمد شاه مسعود کیست 

به افغانستان،  ملی  قهرمان  مسعود،  احمدشاه  یک  شهید  عنوان 

چهره و  آزادی  راه  مبارز  معتدل،  از  مسلمان  استعمار،  ضد  ی 

رود. شمار میهای تاریخ معاصر افغانستان بهترین شخصیتبرجسته

لحظه واپسین  تا  و  نهاد  گام  مبارزه  مسیر  در  نوجوانی  از  های  او 

های عمر خود را وقف دفاع  رین سالتزندگی، تمامی توان و آگاهانه

 .از اسلام، آزادی، استقلال و عزت مردم افغانستان کرد

وسه سال، شب و ، نزدیک به بیست13۸0تا  1357مسعود از سال 

روز در جهاد و مقاومت مسلحانه حضور داشت. در این دوران، ارتش  

کارگیری سرخ شوروی با وجود انجام چندین عملیات گسترده و به

ها جت جنگی، نتوانست  ها هزار سرباز، صدها فروند چرخبال و دهده

او،  فرماندهی  تحت  نیروهای  مقاومت  یابد.  دست  خود  هدف  به 

ویژه در هفتمین عملیات بزرگ شوروی، نقش مهمی در آشکار  به

 .بست جنگ افغانستان داشتشدن ناتوانی ارتش سرخ و بن

و فشارها علیه او پایان  ها  پس از خروج نیروهای شوروی نیز، توطئه

سازمان بهرهنیافت.  با  جهان،  و  منطقه  استخباراتی  از  های  گیری 

های مختلف داخلی، بارها کوشیدند او را از صحنه سیاسی و  جریان

ها به نتیجه  یک از این تلاشنظامی افغانستان حذف کنند؛ اما هیچ

سال در  مستقیم نرسید.  حمایت  با  طالبان  که  زمانی  بعد،    های 

پاکستان و همراهی هزاران جنگجوی خارجی از کشورهای مختلف 
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به میدان آمدند، شهید مسعود همچنان استوار ایستاد و تا آخرین 

 .روزهای زندگی از آزادی و استقلال افغانستان دفاع کرد

پایداری، شجاعت و تدبیر او سبب شد که در افغانستان و بسیاری  

هایی چون »شیر دره پنجشیر«، »آخرین لقباز کشورهای جهان با  

چریک قرن«، »فاتح جنگ سرد«، »ناپلئون افغانستان«، »قهرمان  

شناخته   قرن«  »استراتژیست  و  نظامی«  »نابغه  افغانستان«،  ملی 

شده  ریزیی هدفمند، برنامهها مبارزهشود. این جایگاه، حاصل سال

 .بود و مبتنی بر شناخت دقیق از شرایط سیاسی و نظامی

به  او  نبود؛  نبرد  فرمانده میدان  تنها یک  احمدشاه مسعود  شهید 

داد، به تربیت نیروی همان اندازه که به عملیات نظامی اهمیت می

انسانی نیز توجه داشت. باور او این بود که پیروزی پایدار، تنها با  

آموزش و  منظم  آگاه،  نیروهای  امکانداشتن  از  دیده  است.  پذیر 

آم رو،  بخش  وزشهمین  فکری  و  نظامی  سیاسی،  دینی،  های 

ها، از شرایط  های او بود و فراگیری این آموزشناپذیر برنامهجدایی

های  قرارگاه  .رفتشمار میاساسی پیوستن به صفوف مجاهدان به

کانون به  بلکه  نبودند؛  نظامی  مراکز  تنها  او  فرماندهی  های  تحت 

یاسی، فکری و نظامی  وگو درباره مسائل س آموزش، مطالعه و گفت

هایی که عملیات  نیز تبدیل شده بودند. در فصل زمستان یا در زمان

یافتند تا به مطالعه،  یافت، مجاهدان فرصت مینظامی کاهش می

 .آموزش و تبادل تجربه بپردازند 

کرد و در  خوانی تشویق میشهید مسعود همواره جوانان را به کتاب

 کتابخانه ایجاد کرده بود.ها  بسیاری از جبهه

 مقدمه
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کنند که در کنار مهمات و آذوقه، همواره اش روایت میهمرزمان

با خود حمل می نیز  آمرصاحب، هنگام  چند جلد کتاب  و  کردند 

هر چیز می از  پیش  آنان،  با  »چه میدیدار  کدام  پرسید:  خوانی؟ 

 کتاب را همراه داری؟« 

برنامهگرفت طهرگاه شهید احمدشاه مسعود تصمیم می یا  ی  رح 

ای در  های آموزشی گستردهتازه را به اجرا بگذارد، پیش از آن دوره

میزمینه برگزار  استراتژیک  و  دینی  نظامی،  سیاسی،  تا  های  کرد 

مسئولیت کامل،  آمادگی  با  پیشنیروهایش  عهده  های  بر  را  رو 

هایی که در این کتاب گرد آمده است، بخشی  گیرند. مجموعه درس

همان   درسآموزشاز  تاریخی،  هاست؛  ارزش  بر  افزون  که  هایی 

از  بازتاب یکی  راهبردی  بینش  و  تجربه  اندیشه،  دهنده 

 .تأثیرگذارترین فرماندهان تاریخ معاصر افغانستان است 
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 اول درس

 تعهد به خداوند)ج(

أجمعین، محمد  »الحمد لله رب العالمین، والصلاة علی سید الخلائق  

 « .و عترته الأقدسین

 

 

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

  بسم الله الرحمن الرحیم 

  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ، فَمِنْهمُْ مَنْ قَضىَ»

 .صدق الله العظیم   «نَحْبَهُ وَمِنْهمُْ مَنْ یَنتَْظِرُ، وَماَ بَدَّلُوا تَبدِْیلًا 

آیه میدر  پروردگار  شد،  تلاوت  که  مؤمنان،  ی  میان  از  فرماید: 

مردانی هستند که به عهدی که با خداوند بسته بودند وفا کردند. 

آنان به تعهدی که در روز نخست با پروردگار خویش بسته بودند،  

وفادار ماندند. گروهی از آنان در راه خدا به شهادت رسیدند و جام  

انتظار شهادتش دیگر در  و گروهی  نوشیدند  را  بر هادت  آنان  اند. 

قدم ماندند  آنچه با خداوند خویش تعهد کرده بودند، استوار و ثابت

هیچ مشکلات  و  آن،  شدن  طولانی  جنگ،  خستگی  فشار،  گونه 

ها نتوانست در تعهد، ثبات و  اقتصادی، خانوادگی و دیگر دشواری

ند. کسانی هم که هنوز به شهادت  پایداری آنان تغییری ایجاد ک

اند، استوار اند، همچنان بر همان پیمانی که با خداوند بستهنرسیده

.اندباقی مانده



 درس اول

   12 |صفحه 

 !صاحبان محترم، برادران مجاهدقومندان

 السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

نهایت سپاسگزارم که امروز، پس از گذشت دو  خداوند متعال را بی

ماه، بار دیگر توفیق یافتم که با برادرانی چون شما، زیر سال و چند  

این سقف گرد هم آییم؛ با شما برادران سخن بگویم و از دیدارتان  

 .مند شومبهره 

های جنگ،  ی که تلاوت کردم، واقعاً زحمتبرادران! مطابق با آیه 

در  خستگی تغییری  هیچ  مبارزه،  این  شدن  طولانی  و  آن  های 

ند بسته بودید، به وجود نیاورده است. همین که  تعهدی که با خداو

قومندانامروز می از  آمدهبینم شماری  گرد  اینجا  در  اند،  صاحبان 

دهنده تعهد شما به اسلام و پیمانی است که با  خود بار دیگر نشان

 .خداوند بسته بودید 

جای افتخار است که در این شب مبارک با چنین برادرانی دیدار  

با استفاده از این فرصت، درود فراوان    .گویم سخن میدارم و با شما  

فرستیم به ارواح پاک همه شهدای انقلاب اسلامی افغانستان،  می

ویژه شهدایی که طی این دو سال گذشته به شهادت رسیدند؛ در  به

الدین، که واقعاً مجاهدی نمونه رأس آنان برادر قاری صاحب کمال

 .و دیگر برادران شهید لحکیم و برجسته بود، قومندان صاحب عبدا 

می دعا  پروردگار  درگاه  را  به  ما  شهدای  همه  »پروردگارا!  کنم: 

مشمول مغفرت خویش بگردان. همه شهدا را در جوار رحمت خود 

از روی  الله،  اعتلای کلمه  برای  تنها  را که  برادرانی  این  جای ده. 
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لم  محبت به تو و برای نجات مردم مسلمان افغانستان از چنگال ظ 

های شیرین خود را فدا کردند و خون خود را در راه  کمونیسم، جان

محشور   احد  و  بدر  شهدای  زمره  در  قیامت  روز  در  ریختند،  تو 

 «.بگردان

 !برادران نهایت محترم

رادیوها می طریق  از  همواره  و  هستید  جریان  در  که  شما  شنوید 

ست؛ وضع کنونی جهان، با وضع ده سال قبل کاملاً تفاوت کرده ا

نه تنها با وضع ده سال پیش، بلکه حتی با وضع دو سال قبل نیز 

فرق کرده است. وضعی که یک سال پیش بر جهان حاکم بود، امروز 

ای در جهان پدید آمده است؛ هم از  دیگر وجود ندارد و شرایط تازه

اگر   .نظر ایدئولوژیک، هم از لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی نقطه

بررسی کنیم، درمیهای مخاز دیدگاه را  امروز  یابیم  تلف وضعیت 

که شرایط موجود در سطح جهان، نسبت به چندی پیش، دگرگون 

 .ای به وجود آمده استشده و اوضاع تازه

همواره  در گذشته  که  است  آن  تغییرات  این  آشکارترین  از  یکی 

شنیدید در جهان دو ابرقدرت و دو مرکز قدرت وجود دارد: یکی  می

و دیگ بلوک سرمایهشرق  داری غرب که در  ری غرب. یک طرف، 

ایالات متحده آن  بلوک   یرأس  قرار داشت و طرف دیگر،  امریکا 

شکل   شوروی،  جماهیر  اتحاد  رهبری  به  شرق،  در  که  کمونیسم 

 .گرفته بود
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ای که در گذشته وجود داشت و آن دو مرکز امروز دیگر آن موازنه

دارد. به این معنا که در  قدرتی که در جهان مطرح بودند، وجود ن

امپراتوری  یصحنه یا  کشوری  جهان،  اتحاد  سیاسی  نام  به  ای 

جماهیر سوسیالیستی شوروی دیگر وجود ندارد. این مرکز قدرت  

از هم فروپاشید و آن امپراتوری شکست. با فروپاشی آن، نظام دو  

قطبی جهان نیز از میان رفت؛ نظامی که در یک سوی آن امریکا و  

قرار داشت؛ یک طرف شرق و طرف دیگر   در سوی دیگر روسیه 

ی به وجود آمده و تنها یک قطب قدرت  اکنون وضعیت تازه  .غرب

 .پیمان آن استباقی مانده است و آن امریکا و کشورهای هم

فرو   سابق  شوروی  اتحاد  مانند  مرکزی  وقتی  که  است  طبیعی 

آید  دید میی پیابند، شرایط تازهپاشد، کشورهایی استقلال میمی

بزرگی رخ میو دگرگونی نبود؛  های  این یک تغییر سطحی  دهد. 

مرحله وارد  یک جهان  آن  نظام  شد،  تازه  و  ای  گردید  قطبی 

سلطه از  بسیاری  شدند   ی کشورهای  آزاد  مهم  .شوروی  ترین از 

همه توجه  که  چیزی  شوروی،  امپراتوری  فروپاشی    یپیامدهای 

ایدئولوژی   اساساً  که  است  این  کرده،  جلب  خود  به  را  جهانیان 

ها انسان را زیر سلطه  ی که میلیونکمونیستی، یعنی همان اندیشه

ها کشور آن نظام و عقاید را پذیرفته بودند، شکست  خود داشت و ده

 .ن رفتخورد و از میا

ای به نام کمونیسم در جهان جایگاه گذشته  امروز دیگر ایدئولوژی

را ندارد. این اندیشه شکست خورده و به تاریخ سپرده شده است. 

تر مطرح بود،  گونه که پیشاکنون دیگر این عقیده در جهان، آن
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  مطرح نیست و شاید چند سال دیگر، اساساً هیچ جایگاهی در عرصه

 .اشدجهانی نداشته ب

تر اشاره کردم، شکست ایدئولوژی کمونیستی و  گونه که پیشهمان

ی را در جهان به وجود آورده  فروپاشی اتحاد شوروی، شرایط تازه

بی  .است را  بزرگ  دیگر خداوند  بار  در  ما  نهایت سپاسگزاریم که 

ها شکست ایدئولوژی کمونیسم، فروپاشی اتحاد شوروی و آزادی ده

غیر   و  اسلامی  مسلحانهکشور  جهاد  مسلمان    یاسلامی،  ملت 

افغانستان، همراه با رنج، زحمت و فداکاری مردم این سرزمین، از  

سفید، پیرمرد سالخورده و مجاهد  زن و کودک گرفته تا ریشبیوه 

 .دست، نقش و سهمی بزرگ داشته است تفنگ به

ی  این تحول بزرگی که امروز در جهان به وجود آمده و شرایط تازه

یجاد شده است، بدون تردید، همه بر این باورند که در کنار  که ا

مسلمان   ملت  جهاد  آن،  اساسی  عوامل  از  یکی  عوامل،  سایر 

چنان باارزش و اثرگذار بود که  این جهاد آن  .افغانستان بوده است

را   جهان  معادلات  کند،  ایجاد  دگرگونی  جهانی  نظام  در  توانست 

 .المللی به وجود آورد صه بینی را در عرتغییر دهد و شرایط تازه

به وجود آمده است،  این ترتیب، چون در سراسر جهان تغییر  به 

ای که امروز میان کشورها  طبعاً این دگرگونی، با توجه به پیوستگی

تأثیر می بر همه کشورها  بر همه ملتوجود دارد،  و  اثر گذارد  ها 

داشته    نهد. افغانستان نیز که خود در این تحول جهانی نقش می

است، از این تغییرات متأثر خواهد شد. این وضعیت، بر جهاد ما نیز  

آن جریانی که چندی پیش وجود داشت، آن حالتی    .گذاردتأثیر می
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کردیم که جهاد  کردیم و تصور میکه من و شما در آن حرکت می

ایم و به همان ترتیب ادامه خواهیم داد،  را از این نقطه آغاز کرده

ر کرده است. شرایط پیرامون ما دگرگون شده، در سطح  اکنون تغیی

المللی نیز تغییر به وجود آمده است. این وضعیت، برای من و  بین

ای را پدید آورده  شما، برای جهاد ما و برای کشور ما شرایط تازه

 .است

بر همین اساس، نفس این وضعیت جدید، چه در رابطه با جهان و  

افغانستان،   با  رابطه  در  میچه  جهادی  ایجاب  رهبران  که  کند 

افغانستان، درباره شرایط جهاد، درباره   افغانستان و ملت مسلمان 

برپایی   آغاز در نظر داشتند؛ یعنی  از  به همان هدفی که  رسیدن 

حکومت اسلامی در افغانستان، و نیز درباره شیوه رسیدن به این 

 .هدف، بار دیگر بیندیشند

وجو کنند و دریابند که با  را جست  های مناسب و تازه حلباید راه

توجه به این تغییراتی که به وجود آمده است، اکنون از چه راهی  

توان به هدف، یعنی آزادی افغانستان و استقرار حکومت اسلامی  می

شاءالله توانستم مقصود خود را روشن ان  .در این کشور، دست یافت

وجود آمده است،   بیان کنم ؟. عرض کردم که با این تحولاتی که به

اندیشد،  لازم است رهبران ما، ملت مسلمان ما و هر مجاهدی که می

از خود بپرسد: اکنون که اوضاع جهان تغییر کرده است، از این پس  

ایم، از این پس چگونه چه باید بکنیم؟ راهی را که تا امروز پیموده

 باید ادامه دهیم؟ 



های شهید احمد شاه مسعود درس  
 

   17 |صفحه 

تان را در اختیار دارد  طبعاً شورای نظار، که بخش وسیعی از افغانس

و به فضل پروردگار، در سطح مطلوب نظامی و سیاسی مطرح است،  

رود،  و نیز جبهه پنجشیر، که ستون فقرات شورای نظار به شمار می

دارند دوش  بر  سنگینی  اینجا    .مسئولیت  در  که  برادرانی  همه 

افراد شورای نظار و به ویژه جبهه پنجشیر،  مسئولیت دارند، همه 

و مکلفیت دارند که درباره اوضاع جدید بیندیشند و بررسی    رسالت 

ترین راه برای رسیدن به کنند که اکنون، با تغییر شرایط، معقول

باید همه کارهای خود را بار دیگر مورد بازنگری   .هدف کدام است

ایم، از این پس چگونه قرار دهند و از خود بپرسند: تا اینجا که آمده

 باید حرکت کنیم؟ 

گونه که اشاره شد، جبهه پنجشیر در شورای نظار، حیثیت انهم

ستون فقرات را دارد. الحمدلله، این جبهه، به لطف پروردگار و در  

فداکاری و عرق برادران، همچنین  نتیجه زحمت، رنج،  ریزی شما 

شهادت صدها تن از برادران دیگر و ایستادگی مردم قهرمان این 

بلندی   جایگاه  در  همواره  استدره،  داشته  در    .قرار  جبهه،  این 

به و  بود  نیز در سطح مطلوبی مطرح  و  گذشته  نماد جهاد  عنوان 

شد؛ مرکزی که از آن، نظم و انسجام به دیگر مرکز نظم شناخته می

از   بسیاری  پروردگار،  لطف  به  همچنین  یافت.  گسترش  مناطق 

آغاز   از همین منطقه  افغانستان،  ابتکاری در  و  نو  بزرگ،  کارهای 

از همین رو، در شرایط جدید و متحول، لازم دانستم که پیش    .شد

آن آناز  از  پیش  و  آغاز کنیم  منطقه دیگری  از  دیگران که  با  که 

مجاهدان،   با  بیایم؛  پنجشیر  به  دیگر  بار  نخست  نماییم،  مشورت 

علما، موسفیدان و مردم این سرزمین مشورت کنم، درباره شرایط  
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را بررسی کنیم و به خواست خداوند،    وگو نمایم، اوضاع جدید گفت

 .های مناسب را بیابیم حلبرای آینده راه

بر همین اساس، امشب شما را به زحمت انداختیم و دعوت کردیم؛  

مسئله بلکه  نیست،  عادی  مسئله  یک  مسئله،  این  ی  زیرا 

است سرنوشت  مسائل   .ساز  رادیوها  طریق  از  شما  از  یک  هر 

می را  شاید گوناگونی  پرسش  شنوید.  کدامتان  هر  ذهن  هایی  در 

که طرح صلح سازمان ملل متحد  وجود داشته باشد؛ از جمله این

ما   بر  تأثیری  چه  مرکزی  آسیای  کشورهای  شدن  آزاد  چیست؟ 

خواهد داشت؟ چرا پاکستان در این روزها روابط خود را با حکومت 

کابل برقرار کرده است و دلیل آن چیست؟ آینده ما چگونه خواهد  

 شد؟

اینجا گندم می ایران، که در  اختیار حکومت همچنین  و در  آورد 

می قرار  مردم  و  را  کابل  روابط خود  روز  هر  و  دارد  سفارت  دهد، 

دهد. انگلستان نیز هواپیماها را ترمیم  نسبت به گذشته گسترش می

گونهمی به  وضعیت  دیروز  تا  این کند.  چرا  امروز  بود؛  دیگر  ای 

ت؟ آینده جهاد چه خواهد شد و ما به تحولات به وجود آمده اس

هایی است که در ذهن ها پرسشکدام سو خواهیم رفت؟ طبعاً این

می را  رادیوها  اخبار  که  روز  هر  و  دارد  وجود  این شما  شنوید، 

طبیعی است که برای تحلیل    .شودتر میها بیشتر و جدیپرسش

از طریق حل همه این مسائل و اگر خداوند بخواهد، برای یافتن راه

مشورت، لازم است من و شما این موضوع را با دقت، مو به مو و 

درستی دریابیم که  گام به گام مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم؛ به
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امروز در چه وضعیتی قرار داریم، شرایط ما چگونه است، چه باید  

شاءالله توانستم مقصود ان  .بکنیم و به کدام سمت باید حرکت کنیم

 .ن بیان کنم؟خود را روش

خواهم بر آن تأکید کنم، این است که در گذشته  ی را که مینکته

اراده  نیز هرگاه تحول و تغییری به وجود آمده است، ما مردم سست

رو جریان حوادث شویم؛ منتظر ایم که صرفاً دنبالهثبات نبودهو بی

حرکت وزد و سپس به همان سمت  بمانیم ببینیم باد از کدام سو می

در گذشته نیز هدف ما ثابت بود و راهی که در پیش گرفته   .کنیم

بودیم، روشن و مشخص بود. هر نوع تحول و دگرگونی که به وجود 

گرفت و هر بار که  آمد، هر اندازه شایعات و سر و صداها بالا میمی

 . شدچنین وانمود می

یابد، یا مسائل گوناگون میکه مسئله افغانستان امروز یا فردا پایان 

گزاریم که بر شد، ما خداوند متعال را سپاس میدیگری مطرح می

ماندیم؛   استوار  بودیم،  بسته  خود  پروردگار  با  که  تعهدی  همان 

نمی اسلام چیزی  که جز  استقرار حکومت تعهدی  و جز  خواهیم 

نداریم دیگری  هدف  افغانستان  در  نه    .اسلامی  شهرت،  نه 

ه پول، نه ترس و نه هیچ عامل دیگری نتوانست ما را  طلبی، نقدرت

از رسیدن به هدف بازدارد یا، به فضل پروردگار، مسیر ما را تغییر  

ی که در آغاز  در گذشته چنین بود و امروز نیز، مطابق با آیه   .دهد

 .ایمتلاوت شد، به همان عهد و پیمان خود وفادار مانده
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 درس دوم

 هاطرفی کشورها و ایدئولوژی آن بی

ما به اسلام تعهد داریم. از روز نخست با خدای خود پیمان    یهمه

ایم که تا استقرار حکومت ایم. همچنین، یکایک ما عهد کردهبسته

اسلامی در افغانستان، دست از تفنگ برنداریم. این همان تعهدی  

د با خداوند و  است که در گذشته داشتیم و امروز نیز بر همان عه 

تا زمانی که حکومت   .اسلام استوار هستیم  تعهد ما همان است؛ 

اسلامی در افغانستان مستقر نشود، از سعی و تلاش دریغ نخواهیم  

کرد. اما این امر مستلزم آن است که انسان اوضاع را تحلیل کند و  

های درست و معقول رسیدن به هدف را بیابد. این مشکل تنها  راه

 .شوددادن حل نمیبا شعار 

در     ما  انقلاب امروز 

ی قرار دارد که  مرحله

گذشته   مانند  دیگر 

تا   ی  عدهنیست 

غیرمسئول تنها شعار  

بدهند؛ همانند برخی  

با  برادرانی که در پشاور هستند و فقط شعار می دهند. ما و شما 

رو هستیم. ملت نیز در انتظار است و جهان نیز کارهای عملی روبه

دارند    است.  گرنظاره انتظار  مجاهدین  و  افغانستان  مردم  از  همه 

.افغانستان مستقر خواهد شد  اسلامی در  زمانی حکومت  چه  که  بدانند
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مخالفت یا  دادن  شعار  با  تنها  هدف،  این  که  کردم  های  عرض 

یابد و انسان از این راه  ی تحقق نمیاحساسی با هر طرح و برنامه

به همین منظور شما را به اینجا دعوت کردیم؛   .رسدبه مقصد نمی

این مسئله، مسئله برای هر ی حیاتی است؛ مسئلهزیرا    ی حیاتی 

می زندگی  افغانستان  در  که  مردم  مسلمان  عموم  برای  کند، 

رو، بهتر دیدم که این از همین  .افغانستان و حتی برای جهان اسلام

تر برگزار کنیم؛ حدود یک هفته و هر روز دو تا سه جلسه را طولانی

درباره موضوع گفت  یساعت،  از  این  باشیم.  داشته  بررسی  و  وگو 

و   کنیم  آغاز  نظامی،  بهگامابتدا  اوضاع  که  نماییم  تحلیل  گام 

عرصه دیگر  و  سیاسی  چگونهاقتصادی،  این  ها  برابر  در  ما  است، 

بست چیست و چگونه  مسائل چه باید بکنیم، راه نجات از این بن

هدف خود، یعنی استقرار  توانیم از این وضعیت خارج شویم و بهمی

 .گار، دست یابیماسلامی در افغانستان و کسب رضای پرورد حکومت

در کنار این موضوع، الحمدلله ما و شما مسلمان هستیم و هر اندازه  

را صرف  خود  وقت  قدر  هر  است.  کم  هم  باز  بیاموزیم،  اسلام  از 

ویژه ایم؛ بهفراگیری معارف دین کنیم، باز هم حق آن را ادا نکرده

سالآن در  برای  که  کافی  فرصت  جهاد،  و  جنگ  طولانی  های 

 .علوم اسلامی نداشتیم فراگیری  

برادرانی که در کنار ما هستند، در مسائل اسلامی   شایسته است 

آگاهی بیشتری پیدا کنند و دین خود را بهتر بشناسند. به همین  

به اینجا  صورت سیمینار گرد  دلیل، چون قرار است یک هفته در 

نظامی،   و  سیاسی  مباحث  کنار  در  دیدیم  لازم  باشیم،  هم 
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مسائل اسلامی تنها    .های اسلامی نیز ارائه شود رسای از دمجموعه

اند، امام  این نیست که برادران تصور کنند در مسجدی گرد آمده

کند و سپس هر کس به دنبال کار خود ای میدر روز جمعه موعظه

تری مطرح خواهد شد. لازم  تر و دقیقرود. اینجا مباحث عمیقمی

باش داشته  حضور  احساس  این  با  همه  یک  است  برابر  در  که  ند 

می شرکت  علمی  درس  یک  در  و  دارند  قرار  بر    .کنندمسئولیت 

می را  او  که همه شما  را  برادری  اساس،  »پیمان  همین  شناسید، 

صاحب«، به مناسبت برگزاری این سیمینار و اجتماع شما برادران،  

در همین فصل زمستان از تالقان دعوت کردیم. ایشان با پای پیاده  

اند تا در  ها عبور کرده و خود را به اینجا رساندها و کوتلهاز گردنه

 .خدمت شما برادران باشند 

ده و چه  فردا  امروز، چه  دیگر، چه  دیگر، جهاد،  از سوی  ها سال 

اکرم صلی پیامبر  ادامه  علیهاللهمطابق حدیث  قیامت  تا روز  وسلم، 

ح شدن  اگر بعضی از افراد چنین تصور کنند که اکنون، با مطر  .دارد

طرح صلح سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیگر جنگ و جهادی  

رو نخواهیم شد،  در کار نخواهد بود و از این پس ما با جهاد روبه

باید دانست که این برداشت، برداشتی سطحی و نادرست است. در  

تدریج تشریح کنیم، متوجه روزهای آینده، هنگامی که مطالب را به

این  که  شد  در    خواهید  که  جنگی  است؛  طولانی  جنگی  جنگ، 

 .جا نیست ختم آن نیز همین  ی ِ یابد و نقطهافغانستان پایان نمی

های اسلامی، وظیفه  بر همین اساس، هر مسلمان، از دیدگاه آموزه

انسان   به دین خود پیدا کند. هرچه  بیشتری نسبت  آگاهی  دارد 
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تر های خود موفقمسائل اسلامی را بیشتر بداند، در انجام مسئولیت

ویژه برای هر مجاهد لازم است که علاوه بر معارف  خواهد بود. به

  .دینی، در مسائل نظامی نیز دانش و مهارت بیشتری به دست آورد

ای را تنظیم  به همین منظور، به ضابط صاحب صالح گفتم برنامه

مسائل ی کند. ایشان نیز هر روز، یک تا دو ساعت، در اینجا درباره

 .می برای شما برادران درس خواهند دادنظا

ایم  شاید بعضی از برادران با خود بگویند: »ما یک عمر جنگ کرده

نموده تجربه  را  جنگ  مختلف  انواع  همانو  برابر ایم.  در  که  گونه 

ها جنگیدیم و پیروز شدیم، دیگر چه نیازی است که دوباره  روس

ت که تجربه جنگ  مسائل نظامی را بیاموزیم؟« اما باید توجه داش

ها، پایان دانش نظامی نیست. علوم و فنون نظامی، دانش  با روس

بسیار گسترده و هنر بزرگ است. کسانی که تمام عمر خود را در  

راه سپری کرده پایان دوران خدمت خود این  به  اند، هنگامی که 

را شاگرد میمی باز هم خود  کنند که  دانند و احساس میرسند، 

چیزهای   هیچهنوز  است.  مانده  باقی  آموختن  برای  کس  فراوانی 

چیز را فرا گرفته و دیگر نیازی  تواند ادعا کند که همهآسانی نمیبه

 .به یادگیری ندارد 

تجربه برادران،  که  ندارد  وجود  تردیدی  هیچ  دیگر،  سوی  ی  از 

های دفاعی کمتر،  های نبرد دارند. اگر در جنگ طولانی در میدان

ق دست میان  در  در  ومندانکم  که  دارند  حضور  کسانی  صاحبان 

غار  های بزرگ تعرضی، مانند تصرف طالقان، تصرف خواجهعملیات

عملیات داشتهو  شرکت  مشابه،  تجربههای  و  ارزشمندی  اند  های 
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اما شرایط آینده، با گذشته تفاوت خواهد داشت. از این   .انداندوخته

مسئولیت و  جدید  مسائل  برپس،  در  متفاوتی  قرار های  ما  ابر 

ی آموزشی نیز در بخش  گیرد. به همین دلیل، خواستیم برنامهمی

حمله    ینظامی داشته باشیم تا پس از بیان مقدمات، درباره شیوه

که حمله بر های بزرگ دشمن بحث شود؛ اینبر شهرها و پادگان

شود، چگونه باید اجرا گردد و یک فرمانده چه اساسی طراحی می

 .ملیات را رهبری کندبر چه مبنایی ع

نیروهاست. هنگامی که مسئولیت یک    یتر، ادارهاز خود حمله مهم

شود، او هزار، دو هزار یا حتی پانصد نفر به یک قومندان سپرده می

باید بداند چگونه این نیروها را مدیریت کند؛ مسائل صحی آنان را  

م و  چگونه تنظیم نماید، امور لوژستیکی را چگونه پیش ببرد، نظ 

دهی  انضباط را چگونه برقرار سازد و جنگ را بر چه اساسی سازمان

اداره پانصد، هزار یا دو    یو رهبری کند. در حقیقت،  یک نیروی 

شاءالله ان  .هزار نفری، خود علم مستقل است که باید آن را آموخت

 .روشنی بیان کنم؟توانستم مطلب را به

که بخشی از آن را ضابط  های نظامی  بر همین اساس، علاوه بر درس

نیز خودم در خدمت   را  ارائه خواهند کرد، بخش دیگری  صاحب 

های بزرگ و چگونگی  جنگ   یویژه در مورد ادارهشما خواهم بود؛ به

فرماندهی نبردهایی که سه تا چهار هزار نفر در آن شرکت دارند و  

عملیات  یشیوه چنین  مطلب   .هاییمدیریت  اصل  به  اکنون 

 .گردمبازمی
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ایم  برادران! شما را برای مدت پنج تا هفت روز به اینجا دعوت کرده

ها را  تا در کنار یکدیگر باشیم. در طول این مدت، بخشی از درس

مسائل اسلامی ارائه خواهند کرد، بخشی    یپیمان صاحب در زمینه

از مباحث سیاسی و شماری از مسائل نظامی را بنده خدمت شما  

آموزش از  دیگری  بخش  و  کرد  خواهم  بر عرض  نیز  نظامی  های 

 .شاءالله مطلب روشن شد؟ ان .ضابط صاحب خواهد بود  یعهده

ت  کنیم. اکنون درباره برنامه جلسا امشب به همین مقدار اکتفا می

با برادران مشورت خواهیم کرد. مناسب است با خود شما نیز درباره  

وگو کنیم و همچنین درباره ترتیب ها گفتساعت آغاز و پایان درس

درس برسیمبرگزاری  توافق  به  اسلامی  اگر    .های  شما،  نظر  به 

بعد از ظهر   1آغاز شود و تا ساعت    9ها صبح رأس ساعت  درس

بعد از ظهر   4تا    ۲بود؟ سپس از ساعت  ادامه یابد، مناسب خواهد  

برنامه   10تا    ۸جلسه دوم را برگزار کنیم و برای شب نیز، از ساعت  

 .داشته باشیم

تر شود، این مطلب را روی نقشه  که موضوع روشناکنون، برای آن

می توضیح  برادران  شوروی    .دهم برای  اتحاد جماهیر  بخش،  این 

این سوی، مجموعه داشتند  سابق است. در  قرار  از کشورهایی  ای 

به اتحاد جماهیر که،  با  جز چند کشور کوچک در اطراف، همگی 

هم متحده  شوروی  ایالات  دیگر،  سوی  در  بودند.  متحد  و  پیمان 

امریکا قرار داشت که شماری از کشورهای اروپایی نیز با آن متحد  

 .ودندب
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در این میان، کشورهای دیگری نیز وجود داشتند؛ بخش بزرگی از  

کشورهای   از  تعدادی  و  افریقایی  کشورهای  آسیایی،  کشورهای 

به   نه  و  بودند  وابسته  امریکا  به  نه  این کشورها،  امریکای جنوبی. 

ان شوروی.  هماناتحاد  البته،  شد؟  روشن  مطلب  که  شاءالله  گونه 

نی را »بیعرض کردم، کشورهایی  بودند که خود  طرف« معرفی  ز 

طرف به معنای واقعی نبودند، بلکه از یک  کردند؛ اما در واقع، بیمی

 .جهت، تحت نفوذ یکی از این دو قطب قرار داشتند

برای نمونه، تعدادی از کشورهای اسلامی، مانند عربستان سعودی،  

برخی کشورهای دیگر، در ظاهر می و  یا  مصر  گفتند که مستقل 

همهغ اما  هستند؛  می  ی یرمنسلک  سیاسی،  ما  نظر  از  که  دانیم 

اقتصادی یا نظامی، تحت تأثیر ایالات متحده امریکا قرار داشتند. 

قطر،   خلیج،  حوزه  کشورهای  سعودی،  عربستان  مصر،  پاکستان، 

یا   امریکا  به  شکلی  به  یک  هر  مشابه،  کشورهای  و  یمن  کویت، 

شورهایی نیز مانند افغانستان،  در مقابل، ک   .انگلستان وابسته بودند

را بی برخی کشورهای دیگر، خود  و  طرف و مستقل معرفی  هند 

کردند؛ اما با وجود این ادعا، در عمل به نحوی زیر نفوذ اتحاد  می

شد  سختی میشوروی قرار داشتند. به بیان دیگر، در آن روزگار به

 برکنار  کشوری را پیدا کرد که از نفوذ یکی از این دو قطب کاملاً

اگر بخواهیم کشوری را نام ببریم که سیاست مستقلی را در   .باشد

کرد،  پیش گرفته بود و واقعاً شعار »نه شرقی، نه غربی« را مطرح می

جا مطرح آن کشور جمهوری اسلامی ایران بود. این شعار، از همان

شد. اما دیگر کشورها، هر یک به شکلی، تحت تأثیر یکی از این دو  

ق  نظامی،  قدرت  یا  اقتصادی  فرهنگی،  نظر  از  و  داشتند  رار 
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بینیم که  اگر افغانستان را بررسی کنیم، می  .هایی داشتندوابستگی

از لحاظ اقتصادی، وابسته به اتحاد شوروی بود؛ از نظر نظامی نیز 

وابستگی کامل به شوروی داشت. در بخش فرهنگی نیز، بسیاری از  

ب و نظام آموزشی، زیر نفوذ و تأثیر ها، مکات امور، از جمله دانشگاه

   .شوروی قرار گرفته بود

اتحاد   بود؛  این شکل تقسیم شده  به  بنابراین، جهان در آن زمان 

از کشورهای غیرمنسلک   امریکا و گروهی  ایالات متحده  شوروی، 

طرفی، هر یک به نحوی تحت نفوذ یکی از  که، با وجود ادعای بی

قرار داشتند شود که  این پرسش مطرح می  اکنون  .این دو قطب 

هایی داشت؟ اتحاد شوروی از نظر ایدئولوژی و نوع تفکر، چه ویژگی

از لحاظ فکری و ایدئولوژیک، نظام شوروی بر پایه کمونیسم استوار 

بود. از نظر سیاسی، یک حکومت توتالیتر یا دیکتاتوری محسوب 

قدرت در اختیار یک حزب قرار داشت   ی شد؛ حکومتی که همهمی

تصمیم نفر  یک  نیز  آن حزب  رأس  در  بودو  اصلی  برای    .گیرنده 

های طولانی بر اتحاد شوروی حکومت کرد  نمونه، لئونید برژنف سال

و تا هنگام مرگ، همان شخص در رأس قدرت باقی ماند. پس از  

مقام باقی  او، چرنینکو روی کار آمد و او نیز تا پایان عمر در همان 

آزاد و مردمی    ی ماند. بنابراین، در آن نظام، انتقال قدرت به شیوه

 .وجود نداشت

اقتصاد   یا  اقتصاد سوسیالیستی  بر  نظام شوروی  اقتصادی،  نظر  از 

فعالیت و  مالکیت  که  نظامی  بود؛  استوار  عمدهاشتراکی    یهای 

ای  از نظر نظامی نیز، کشوره  .اقتصادی در اختیار دولت قرار داشت
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وابسته به شوروی در قالب پیمانی به نام پیمان ورشو گرد هم آمده  

دهم. اتحاد شوروی،  طور مختصر توضیح میاین مطلب را به .بودند

های  از نظر فکری، کمونیست، ملحد و منکر خدا بود و پیرو اندیشه

به شمار می اقتصادی، نظام سوسیالیستی و  مارکس  از نظر  رفت. 

نظر سیاسی، حکومت در اختیار یک حزب بود اشتراکی داشت. از  

و در رأس آن حزب نیز یک نفر قرار داشت؛ یعنی یک نظام کاملاً 

کشورهای وابسته به آن، در    یدیکتاتوری. از نظر نظامی نیز، همه

 .دهی شده بودندچارچوب پیمان ورشو سازمان

بسیار سخن گفته    ی اید که دربارهشنیده پیمان  این  نظامی  توان 

کتابمی از  یکی  در  تانک شد.  تعداد  تنها  که  خواندم  ها،  ها 

ها و وسایط جنگی موجود در کشورهای عضو پیمان ورشو، پوشزره

ها سرباز افزون بر آن، میلیون  .رسیدبه حدود چهل هزار عراده می

بمب   بالستیک،  موشک  هزاران  بلکه  صدها،  و  داشتند  اختیار  در 

داشتند. این  رل خود نگه میاتمی و بمب هیدروژنی را تحت کنت

تجهیزات، هم برای دفاع و هم برای حمله آماده شده بود و برای  

در مقابل،    .ها، میلیاردها هزینه صرف شده بودتهیه و نگهداری آن

از نظر ایدئولوژیک، این کشور   .امریکا قرار داشت  ی ایالات متحده

اندیشه از    یبر  بود.  استوار  فرد  اصالت  یا  نظر سیاسی،  لیبرالیسم 

سرمایه نظام  اقتصادی،  لحاظ  از  داشت.  دموکراسی  یا  نظام  داری 

کرد و از نظر نظامی نیز، کشورهای  اقتصاد بازار آزاد را دنبال می

آمده  هم هم  گرد  ناتو  پیمان  نام  به  سازمانی  قالب  در  آن  پیمان 

 .شاءالله مطلب روشن شدان .بودند
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 درس سوم 

سوم، کمونیسم، دموکراسی، ایدئولوژی امریکا،  جهان 

 هااعراب و ترک 

 

 لیبرال دموکراسی 

نقطه از  غربی  نظام  که  بگوییم  باید  قبل  درس  ادامه  نظر در 

  دانید، معلوم و آشکارداری دموکراسی است. این را خود میحکومت

می مردم  است؛  انتخابات  میاست.  رأی  خودشان  و  روند،  دهند 

کنند. این برای چهار یا پنج سال  جمهور خود را تعیین میرئیس

نظر اقتصادی  آید. از نقطهشود. کسی دیگری میاست، باز تبدیل می

داری، بازار آزاد، خرید و فروش آزاد. هرکس  گفتم چیست؟ سرمایه

سرمایهمی کتواند  از  گذاری  فابریکه  دارد،  پول  که  شخصی  ند. 

می شما  است.  هستند؛  خودش  غربی  کشورهای  و  امریکا  فهمید 

حتی خط ریل، یک قسمت، طور مثال تیلفون، یک قسمت معادن،  

فابریکه مثلاً  قسمت  مییک  تولید  طیاره  که  بزرگ  کنند،  های 

هایی که موتر تولید  کنند، فابریکههایی که تانک تولید میفابریکه

هایی که نام بردم شخصی است. حکومت کنند، همه این فابریکهمی

به این شکل نیست که خودش فابریکه داشته باشد و طیاره تولید  

.کند. فابریکه شخصی است
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می فرمایش  برایش  دارم.  حکومت  کار  طیاره  نوع  این  که  دهد 

را میطرح به حکومت پیش میهایی  نوع کشد،  این  من  کند که 

کند که چی مقدار  ام، برای دولت پیشنهاد میطیاره را ترتیب کرده

شاءالله تشریح کردم. در حالی که در روسیه چنین خریدار است. ان

پیش قسمی بوده که کسی پنج  چیزی نیست. در روسیه چند وقت  

جریب زمین از خود نداشته، پنج جریب چه، که حتی یک جریب 

های موتر مربوط به  نداشته. همه چیز مربوط به دولت بود. فابریکه

دولت، بندهای برق مربوط به دولت، زمین مربوط به دولت، همه  

شاءالله تشریح شد. به این ترتیب، غرب در  چیز مربوط به دولت. ان

اند، به نام پیمان ناتو است. در رأسش امریکا  پیمانی که جمع شده

قرار دارد، انگلستان، جرمنی، فرانسه، بعدتر بلجیم، هالند؛ همه این 

 .اند که تشریح شد کشورها در یک پیمان نظامی جمع شده

نظر فکری، از  آییم به جهان سوم، جهان سوم چیست؟ از نقطهمی

ننقطه از  ایدئولوژی،  نقطهقطهنظر  از  سیاسی،  از  نظر  نظامی،  نظر 

از نقطهنقطه امثالهم چیست؟ در جهان سوم  اقتصادی و  نظر نظر 

نظر ایدئولوژی؛ اسلام یک، هندویزم دو. فکری چی بوده؟ از نقطه

نقطه از  است.  عمده  بسیار  مسئله  را  یک  آن  اگرچه  فکری،  نظر 

پرستی و  لیتتوانیم، اما حاکم است؛ ممنحیث ایدئولوژی گفته نمی

ناسیونالیست هستند. مصر  ناسیونالیزم. حتی کشورهای عرب که 

نبود؛  همیشه داد می از اسلام  آنها  از اسلام. داد  نه  از عربیت،  زد 

را جمع میمی از  گفت من عرب هستم، جهان عرب  ترکیه  کنم. 
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کنیم که دین یعنی کلمه خواندن  گوید. ما فکر میترک بودن می

قدر. دین شخصی  فتن حج و روزه و زکات؛ همینو نماز خواندن، ر 

از   تعداد  یک  در  اسلام  بوده؟  چه  مردم  شخصی  مذهب  مردم، 

ای که طبق آن حکومت کشورها، نظام و حکومتش، یعنی مفکوره

بوده،   قومیت  یا  آن  اساس  است.  نبوده  اسلامی  ابداً  ساخته شده، 

یا آمده،  امریکا  طرف  از  که  بوده  لیبرالیسم  یا  نیمه    نشنلیزم، 

بینیم، یمن و افغانستان  گونه که سوریه را میسوسیالیزم بوده، آن

بینیم، یا به اصطلاح وطنی خود ما و شما در این کشورهای  را می

می سوم  نقطهجهان  از  در  بینیم.  هندوستان  مثلاً  مفکوره،  نظر 

مذهب هندو است، مگر ایدئولوژی که حکومت را ساخته، لیبرال 

 شاءالله تشریح شد؟ ست. اناست و دیموکراسی ا

شان اسلام است، در این کشورها همه، چه کشورهایی که مذهب

چه نیست، یک فکر مشخص نیست؛ که یک ایدئولوژی نیست. باز  

کنم؛ یکی مذهب شخصی مردم است. مردم افغانستان در  تکرار می

مسلمان   هم  کی  تره  زمان  در  مسلمان.  بود؟  چه  ظاهرشاه  زمان 

ببرک و نجیب هم مسلمان هستند. دین شخصی و    بودند؛ در زمان

شود که بر عقیده مردم اسلام بود، مگر حکومت نجیب را گفته می

اساس ایدئولوژی اسلامی به وجود آمده است؟ هرگز. ایدئولوژی او  

 .بینیم که سوسیالیستی و کمونیستی است را می

  بینید کههمین قسم در پاکستان مردم است مسلمان، مگر شما می

تر رخصتی آنها در روز جمعه نبود. آنها در شنبه  تا چند وقت پیش



های شهید احمد شاه مسعود درس  

   34 |صفحه 

عیسوی و  انگلستان  تقویم  به  میمطابق  رخصتی  کردند. ها 

به  قانون است.  مانده  باقی  انگلیس  از  که  است  قانونی  همه  شان 

همین ترتیب، مردم است مسلمان، مگر حکومتی که ساخته شده،  

نقطه نظامیاز  اقتصادی،  سیاسی،  یک  نظر  اساس  به  اجتماعی   ،

همه نبوده؛  اسلامی  در  ایدئولوژی  که  اینجاست  است.  غربی  اش 

می گفته  که  کشوری  اولین  اسلام،  ایدئولوژیجهان  اش توانیم 

اسلامی و نظامش اسلامی است، ایران است. دیگر این قسم کشور  

 .بینیدنمی

اگر عربستان سعودی هم است، در این شک نیست که یک قسمت 

ق  میزیاد  گفته  است.  اسلامی  عقیدهوانینش  زیادترش  اش توانیم 

اسلام، مگر عام سازمان حکومت به شکلی است که یکی خلیفه و  

پادشاه می است یکی  لازم  به همان شکلی که  اسلامی  نظام  آید. 

می اند. نیست.  غرب  تصرف  تحت  و  غرب  به  وابستگی  که  بینیم 

یاد کشورهاست. شان هندو است، تعداد زکشورهای دیگر که دین

مذهب  خود  مگر  است،  هندویزم  فرد  هر  شخصی  مذهب  اگرچه 

هندویزم چیزی نیست که کل جامعه را بپوشاند و احزاب سیاسی  

 .مطابق به همان عقیده باشد. این وضع جهان سوم است

ای از  دو اردوگاه غرب و شرق، این جهان سوم را منحیث یک کاسه

زودتر آن را بخورند. کدام کشور   دانند. هرکدام عجله دارند،غذا می

برداری زیادتر کنند. همیشه  را زیر دست بگیرند و از کدامش بهره

گوید مه چه به دست کشمکش بالای جهان سوم است. امریکا می
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گوید من چه به دست بیارم. هرکدام فعالیت خود بیاریم، روسیه می

وم را طرف را دارند تا پیداوار و دار و ندار این کشورهای جهان س

 .خود کش کنند

نقطه بلاک از  یکی  گفتم،  که  شکل  همان  به  ایدئولوژیکی،  نظر 

نظر حکومتی هم به همان  شوروی است و دیگرش امریکا. از نقطه

نظر اقتصاد هم به همان ترتیب؛ این شرق و غرب  ترتیب، از نقطه

نظر دنیا به شکل دیگری تقسیم  مگر از یک نقطه  .شودتقسیم می

نقطه  شود.می تقسیم  از  هم  دیگر  قسم  یک  اقتصادی  خاص  نظر 

جنوب می کشورهای  و  شمال  کشورهای  نام  به  را  آن  کردند، 

این می عموماً  دارند،  قرار  شمال  در  که  کشورهایی  تمام  گویند. 

های  کشورها صاحب صنعت، علم، دانش، به زعم خودشان حکومت

دست در  چیز  همه  صنعت؛  و  ن قوی  اقتصاد  همه  است.  زد  شان 

اینهاست: جرمنی، فرانسه، انگلستان، سوئد، امریکا، روسیه، آلمان  

در   که  کشورهایی  اینهاست.  نزد  چیز  تمام  شرقی؛  آلمان  غربی، 

 .جنوب است، تمام فقر و بدبختی در آنجاست

کشورهای جهان سوم در زیر تأثیر کشورهای غربی و شرقی قرار 

چقد که  هستند  این  فکر  در  غربی  کشورهای  میدارند.  توانند  ر 

می شما  بیاورند.  دست  به  منافع  و  کنند  خود استفاده  که  دانید 

نظر داشتن ذخایر، تقریباً همه چیزش تمام شده  انگلستان از نقطه

نظر داشتن  است. این کشور با آن نقشه کوچکی که دارد، از نقطه

طلا، آهن، پطرول و پیداوار حیوانی، گوشت، لبنیات، منسوجات،  
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در حدی نیست که مصارف خودش را کفایت دهد و  پنبه و غیره  

این حد   در  بلجیم  نیست،  این حد  در  فرانسه  کند. حتی  زندگی 

 .نیست

را شما می نقطهجاپان  از  که خودش  سرمایهدانید  به  نظر  که  ای 

اصطلاح مربوط به خود کشورش باشد، هیچ چیز ندارد. جاپان بیش  

افغانستان کوچک    از صد میلیون نفوس دارد. این کشور نسبت به 

دانید زندگی جاپانی در کجاست و زندگی مردم افغانستان  است. می

سنگ دارد؟ نی. در کجا؟ جاپان طلا دارد؟ نی. آهن دارد؟ نی. ذغال

چیز  هیچ  نی.  کند،  پوره  را  خوراکش  که  برنج  نی.  دارد؟  پطرول 

کند، این کشور چی دارد؟ این کشور  ندارد. جاپان از کجا زندگی می

برد، پنبه  تخنیک و دانش دارد. پطرول را از جای دیگری می  فقط 

 .بردبرد، آهن و طلا را از کشورهای دیگر میرا از جای دیگری می

آورد، در کشور چون دانش و کمال دارد، وقتی این مواد خام را می

می تبدیل  پخته  مواد  به  را  مواد  این  صادر  خود  دنیا  به  و  کند 

می  .نماید می که  شما  نیست  چیزی  این  پطرول،  خود  که  دانید 

نام   به  را  صنعت  یک  کنید.  حرکت  و  بیندازید  موتر  در  بیاورید، 

چیزی است که از پطرول ساخته  گویند. امروز چی پطروشیمی می

شود؟ همین لحظه لباس جان تعداد زیاد ما و شما، از پطرول  نمی

گویند، همه اینها از پطرول است. است. همین تترون، تترس که می

اش از پطرول است. امروز در حدودی شاید  همین پلاستیک همه

شود. هر  یک هزار و چند صد لباس مختلف از پطرول ساخته می
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برد، در آنجا این را تبدیل به پلاستیک  پطرولی که جاپان می گیلن

 .کندمی

کند و به دنیا صادر  چیزی دیگر آهن است که بالایش زیاد کار می

شاءالله تشریح کردم؟  فروشد. انکند و به بیست چند قیمت میمی

خودش هیچ چیزی ندارد. نظام امپریالیستی جاپان از همین خاطر 

برد. خرد، در کشور خود میرا از شرق میانه میگویند. پطرول  می

کند به کالا. وقتی تبدیلش کرد، به دنیا  فابریکه دارد، تبدیلش می

فکر کن ما و شما پخته داشته باشیم، من و تو پشم    .کندعرضه می

 داشته باشیم؛ هنرش را نداریم که ما و شما این را تکه ببافیم.  

کند  اش میپاک کرد و شست، تبدیلبرد جاپان. این را که  این را می

های کابل به نام کشمیره، تو که  به تکه پشمی. وقتی آمد در مغازه

هوس هم بخوری و بروی دست بزنی، پول نداری که بخری. اگر  

میمی چند  متر  قیمتفهمی  بسیار  داشته؟   .خری؟  چه  جاپان 

جرمنی چه داشته؟ این کشورها دانش دارند، دیگر هیچ چیز ندارد.  

اش را دارند که این را به یک  علم دارند، هنرش را دارند و کمال

تبدیل کنند  ادامه   .چیزی  این کشورها جهت  تمام  که  اینجاست 

سبب  از  خود،  سرمایه  رفتن  بالا  سبب  از  خود،  اقتصادی  زندگی 

تأمین کردن زندگی بالا به مردم خود، ضرورت دارند که کشورهای  

 .دجهان سوم را در دست داشته باشن
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کشورهای جهان سوم نباید از خود فابریکه داشته باشند. نباید از  

و   باشند  را داشته  دانش خود  اینها  اگر  باشند.  داشته  خود دانش 

فابریکه جور کنند، باز به آنها چی برسد؟ اگر این کشورهای جهان  

سوم از خود فابریکه داشته باشند و از خود تولید کنند، کشورهای  

 .شاءالله فهمیده شد ندیگر چی کنند؟ ا
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 درس چهارم

 سقوط خلافت عثمانی توسط فرانسه و انگلیس

های مستقلی به وجود بیایند، طبعاً مخالفت با امریکا  وقتی حکومت

است یا نیست؟ مخالفت با روسیه است یا نیست؟ مخالفت با جاپان  

درمی که  اینجاست  نیست؟  یا  قطب  است  دو  همین  یابیم 

ایننمی که  نگذاشتند  ابداً  گذشته  در  حکومتگذارند.  به  گونه  ها 

ها، به اصطلاح عوام، بگویند: »من مرد جان  وجود بیایند که باز آن

ایستاده می به پای خود  به خودم هستم؛ من  که  شوم.« کشوری 

را   فرانسوی  و  امریکایی  زندگی یک  ایستاده شود، اصلاً  پای خود 

وقتی او به پای خود ایستاد، آن فرانسوی خراب کرده است؛ چرا که  

اقتصاد خود را در دست  او  راهی زندگی کند؟  از چه  امریکایی  و 

 .گیردخودش می

شما چند وقت پیش در  

باشید؛   شنیده  رادیو 

هفتاد سال تاجیکستان  

دست   در  ازبکستان  و 

جزو   و  بود  روسیه 

شما   بود.  روسیه 

تولیدش پنبه است و  ترین  دانید همین حالا تاجیکستان عمدهمی

جز پنبه چیز دیگری ندارد. همین فعلاً که تاجیکستان شصت سال  



های شهید احمد شاه مسعود درس  

   40 |صفحه 

از شصت سال هم نمی بعد  کرده،  تولید  را  پنبه  لباس خود  تواند 

داشته باشد. چرا یک فابریکه را روسیه نگذاشته که در این کشور 

چیزها،   همین  و  دستمال  زیرپیرآهنی،  همین  جز  شود؟  تأسیس 

اش در داخل خود روسیه  های عمده نساجی همهریکهدیگر تمام فاب

است. تاجیکستان فقط پنبه تولید کند؛ زن و مردش شب و روز کار  

بکنند تا روسیه آن را پخته بسازد و دوباره بالای خود تاجیکستان  

 .به قیمت بفروشد

یک نفر چند روز پیش از ازبکستان آمده بود و برای من قصه کرد  

ستان رفت داخل معدن طلا. این کشور طلا  جمهور ازبککه رئیس

تلویزیون گفت:  و در  را گرفت در دست خود  دارد. یک تکه طلا 

»من اولین نفر ازبیکستان هستم که بعد از چهل سالی که طلا در  

را در دستم گرفته برآمده، طلای وطنم  پیدا  ازبیکستان  ام و حق 

سالی که در  ام که در درون این معدن داخل شوم.« در هفتاد  کرده

ها  خوردیم که ای افسوس، کمونیستزیر دست بودیم، افسوس می

ها نداده بودند تا حداقل در معدن  قدر آزادی برای ازبیکستانیهمین

 .طلای خود داخل شوند

کنند، چرا ها کار میشاءالله تشریح کردم. حالا هم گفتند روسان

ازبیک  هیچکه  نمیها  چگونکدام  طلا  این  که  استخراج  دانند  ه 

دست می در  کار  کل  ندارند.  را  هنرش  نیستند،  بلد  شود؛ 

تا آن   .هاست. این است استعمار و این است دو قطب جهانی روس

را زیر چنگ خود می بود؛ روز که کشورها  اقتصاد  گرفتند، هدف 
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خواهند یک کشور را زیر دست خود داشته باشند، از  حالا که می

ن کشور تسلط داشته باشند. از کدام  نظرهای مختلف باید در آنقطه

 شان باشد؟ نظر آن کشور باید در دستنقطه

نظر فکری؛ به مردم بگوید که سوسیالیسم این است و  ، از نقطهاول

اید. شما غریب هستید. شما که  کمونیسم این است. شما غلط کرده

شوید. جوانان ما و شما را  شوید و آن میکمونیست شوید، این می

بینی یک نفری که  نظر فکری. تو نمیکافر نساختند؟ اول از نقطه

کند. همه فکرش را غرب  ها میآید، شادوار تقلید از غربیاز غرب می

می دموکراسی  است.  خودش برده  زعم  به  انسان  آزادی  گوید، 

گوید؛  گوید، از انگلیسی یاد داشتن میگوید، فرهنگ غربی میمی

ذهن در  چیزی  نیس دیگر  شانه اش  و  رفتار  نشستن،  حتی  ت. 

 .چیزش تحت تأثیر فرهنگ غرب استدادنش، همهتکان

ها عموماً آله دست این خواهند حکومتها میقدرت  نظام سیاسی،

بیگ یک  ها باشند. تأثیر امریکا را بالای پاکستان دیدید. اسلمقدرت

بار در جنگ خلیج فارس در مقابل امریکا صحبت کرد؛ در چند روز  

بین رفت. پاکستان کشوری است که نود میلیون نفر نفوس دارد  از  

اینو همه مسلمان از  بعد  این کشور  باید روی پای  اند.  همه سال 

لوی وقتی  اما  شود؛  ایستاده  دفاع  خود  عراق  از  پاکستان  درستیز 

گوید: »برادر، این یک تجاوز است؛ بمباردمان ظالمانه کند و میمی

شود. شما  ه کرد«، چند روز بعد تبدیل میامریکا این کشور را تبا
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های پاکستانی  ندیدید که چگونه ذلیلانه وزیر خارجه و دیگر مقام

 .دویدند و به امریکا رفتند که »ما این نیستیم و آن نیستیم«

بینی که امروز سیاست پاکستان زیر فشار امریکا در ارتباط  تو نمی

زنی ما  ، گپی که تو میبا افغانستان چگونه تغییر کرده است؟ برادر

نظام است که  این  بخش مسائل  داریم. یک  را در دست قبول  ها 

فکر می انور سادات در مصر، شما  باشند.  کردید در دست داشته 

زد و مستقل بود؟ شما دیدید که چقدر  خودش بود؟ این گپ را می

الله و ببرک کارمل در افغانستان مربوط  وابسته به امریکا بود. نجیب

امثالهم به   و  بودند  نقطه  .روسیه  از  اول  کار  کشورها  فکری  نظر 

خواهند کشورها را بگیرند. با  نظر سیاسی میکنند، بعد از نقطهمی

نظر کند؟ از نقطهنظر کار میسیاسی و فکری، دیگر از کدام نقطه

سازند؟ بگویید. پیشتر  نظر چگونه وابسته میاقتصادی. از این نقطه

نظر ها این است که از نقطهکردم. یکی از طریقیک طریق را تشریح  

شود، مواد خام است اقتصادی، هر چیزی که در یک کشور تولید می

های  و پخته نشده؛ زمانی که پخته شود، باید انتقال کند به فابریکه

 .شاءالله تشریح شدخودش. ان

این است که  دوم از کارهای خطرناک دیگرش  امپریالیسم یکی   ،

را  چیزی  می»تک   یک  میمحصولی«  کوشش  که  گویند.  کند 

نظر اقتصادی به یک  کشورها یک یا دو چیز تولید کنند و از نقطه

گوید: »اگر من چیزی به تو ندهم،  شان بسازد. میترتیبی وابسته

نظر محصول فقط پنبه  سقوط کنی.« مثلاً امروز تاجیکستان از نقطه
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نخ را  کشور  این  پنبه  روسیه  اگر  حالا  کشور دارد.  این  مردم  رد، 

 .تواننداند و ایستاده شده نمیگرسنه

ترین کار امپریالیسم این است که محصولات و پیداوارهایی را  عمده

ببرد. مثلاً  که یک کشور می بین  از  ایستاده شود،  تواند بالای آن 

ایران در زمان شاه. به این کشور چه گفتند؟ »به گندم چه ضرورت  

لبنیات چه ضرورت داری؟ این را از امریکا    داری؟ به شیر و پنیر و 

ارزان میبرایت می به نرخ  های  دهم. ضرور نیست که زمینآورم، 

 « .شودخود را آباد کنی؛ این برایت قیمت تمام می

تواند بالای آن ایستاده شود،  خواهد پیداوار یک کشور را که میمی

که ایران با  از بین ببرد. روزی امریکا گندم را قطع کرد، دیده شد  

روبه مشکلی  نانواییچه  پشت  در  مردم  امروز  تا  شد؛  قطار  رو  ها 

شوند تا نان به دست بیاورند. آیا ایران زمین ندارد؟ نفوس خود می

نمی داده  نان  میرا  شک  بدون  را  تواند؟  حالت  امریکا  قبلاً  تواند. 

قسمی آورده بود که نباید زمینش کشت شود و وابسته باشد؛ از  

فشار  ننقطه بتواند  امریکا  باشد.  امریکا  دست  در  غذایی  مواد  ظر 

گران    .بیاورد را  خود  پطرول  »من  بگوید:  ایران  که  روزی 

شاءالله تشریح کردم. در عام،  فروشم«، باز بتواند فشار بیاورد. انمی

نظر آیند، از نقطهبینیم. این کشورها که میکشورها ما این را می

آباد   را  کشور  یک  نقطهنمیاقتصادی  همان  به سازند.  که  را  ای 

گیرند؛ آن قسمتی را که نیست، کنند و میشان است، تولید مینفع

 .برندکنند و از بین میتخریب می
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ها آمدند در این کشور. آیا زمین  دهیم. روسافغانستان را مثال می

در افغانستان بسیار کم بود؟ قحطی بود؟ هیچ زمینی وجود نداشت 

زار  های ریگ آباد ساختند که زمینفتند بند را در جلالها ر که این

ها در صفحات شمال  همه دشتکنیم؟ اینمحمدخان را جور میشاه

روس مقصد  اصلاً  نداشت؟  آباد  وجود  افغانستان  که  نبوده  این  ها 

ها در افغانستان کار کردند بیست یا سی سال است که روس  .شود

کشم«. همان  ایتان گاز میکشم، من برکه »برای شما پطرول می

گازی که به نفع خودش در شمال بود، همان را استخراج کرد و در  

میپایپ مسخرهلاین  در  برد.  که  گازی  همین  که  این  به  هم  گی 

رفت، همان علامتی که نشان بدهد چقدر گاز رفته، در  روسیه می

هیأت افغانستان.  در  نه  بود،  روسیه  خود  خاک  هم  داخل  شان 

ودند؛ نه کدام نفر از افغانستان، کافر یا مسلمان، که چک  خودشان ب

گوید: »دایه کند چقدر گاز رفته است. همان یک مثال است که می

 « .تر از مادرمهربان

دانم«؛ مگر با  وضعیت به همان قسم بود که »من خودم بهتر می

خواهند  کند و میفهمید که یک زمین را برمه میوجود آن، شما می

ها و  دست بیاورند. یک برمه چقدر مصرف دارد؟ به لک   پطرول به

جا  ها افغانی مصرف دارد که یک جای برمه شود که همینمیلیون

برمه کردند؛ روس را  به صدها جای  نیست.  یا  به پطرول است  ها 

هزارها جای را برمه کردند. بیست یا سی سال است که در صفحات  

د. امروز ما پطرول داریم؟  کننشمال افغانستان بالای پطرول کار می
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ذخیره وجود ندارد؟ دارد. تصمیم این بود که نباید تیل برآید که  

نظر اقتصاد فهمیدیم  از نقطه  .این کشور به پای خود ایستاده شود

می چه  نقطهکه  از  که  است  اینجا  و  نقطهکند  از  فکری،  نظر نظر 

بسته  نظر اقتصادی، وانشانده و از نقطههای دستسیاسی، حکومت

 شاءالله تشریح کردم؟ خواهند. انرا می

کردند؟ این عالم دین که  نظر نظامی، در جهان سوم چه میاز نقطه

نقطه هیچ  از  و  بود  هندوستان  اسمدر  نداشت،  کمبودی  اش نظر 

فراموشم شده و واقعاً یک تعداد پیروهای صادق، مؤمن و مسلمان  

ا این شکست را  داشت. چگونه در برابر انگلیس شکست خورد؟ چر

ها نوشته شده است. این عالم قیام  خورد؟ بالای این مسئله کتاب

ها دیدند که از طریق کرد و بسیار انگلیس را به تنگ آورد. انگلیس

شود؛ گفتند: »بیا از کدام طریق کار کن.« بیا مسائل دیگری نمی

کن استعمال  مذهب  ضد  را  مذهب  و  بزن  دامن  را    .نشنلیزم 

بینید، در  مین خان عبدالغفار خان را که شما میاینجاست که ه 

بار این مسئله را شور داد که: »پنجابی و پشتون؛  همان زمان یک 

بار این افراد را به نام قومیت پراگنده  این منطقه و آن منطقه.« یک 

ساخت. در پهلوی آن، شروع کرد از تحریک مذهب بر ضد مذهب. 

خبری و جهالت مردم مسلمان  یک تعداد علما را جمع کردند و از بی

ملاهای   توسط  و  کوبیدند  را  دین  مذهب،  توسط  کردند.  استفاده 

 .درباری
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این تنها در اینجا نیست؛ در زمان عبدالرحمن خان، در پاکستان،  

همه در  مصر،  در  هندوستان،  همیندر  بود. جا  حالت  یک  طور 

د، حج  کرانگلیس در برابر اینکه تو بروی نماز بخوانی مخالفت نمی

مخالفت   بدهی  را  زکاتت  زیاد  یا  کم  تو  نداشت،  مخالفتی  بروی 

نداشت. مخالفت وقتی داشت که تو در برابر انگلیس ایستاده شوی 

و بگویی: »من حاکمیت کفر را قبول ندارم« و خصوصاً که بگویی:  

« چرا که در حکومت .کنم»من حکومت اسلامی خود را تأسیس می

نقره و این پول پنبه را از کجا پوره کنی؟    اسلامی، تو باز این طلا و

شوی. شوی، تو به پای خود ایستاده میتو که مرد جان خود می

طریق  از  دین،  طریق  از  انگلیس،  استعمار  همیشه  که  اینجاست 

ها را باید  های مختلف، این تودهمذهب، از طریق قومیت و از طریق

 .در دست بگیرد

یکی از مردان مسلمان و مبارز که در زمان خود تحولی را در بین  

الدین بود. حرکت کرد و زمانی که  مسلمانان ایجاد کرد، سید جمال

رود، این رود، ایران و ترکیه میرود، در مصر میدر هندوستان می

آدم مسلمان صادق، توسط تبلیغ و با درد و سوزی که داشت، در  

کند.  کند و یک فکر نو را ایجاد میجاد میهر جایی یک شور را ای

های اسلامی  ها حکومتفهماند که این حکومتو به مسلمانان می

این آدم یک حرکت را شروع   .ها خاین و غدار هستندنیستند؛ این

کند تا مسلمانان را بیدار کند که این انگلیس استعمارگر است می

تو از این استعمار    کند و غلط است که و بالای تو ناحق حکومت می
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الدین این است: های مشهور سید جمالیکی از حرف .اطاعت کنی

رود، در آن زمان هندوستان چند صد  وقتی که در هندوستان می

اولین برای  است.  داشته  نفوس  میمیلیون  که  بین  بار  در  رود 

گویند گپش برای مردم  دهد، میمسلمانان و غیرمسلمانان بیانیه می

کرد و  ای مردم، اگر خداوند شما مردم را زنبور خلق می»  :این بود

مییک  انگلیس  به  نیش  زمین  یک  روی  در  انگلیسی  هیچ  زدید، 

بودید. اگر خداوند شما را پشه هم  ماند؛ چند میلیون زنبور مینمی

رسید و  تان به گوش عسکر انگلیس میکرد، حتی صدایخلق می

د. حالا که خداوند کرشد و وطن شما را ترک میگوشش کر می

به حدی خودفروخته و بی انسان خلق کرده، شما  را  ماهیت شما 

خیلی  شده هستید،  انسان  شما  حالا  نه؛  پشه  نه،  زنبور  که  اید 

توانید آزادی کشور خود را به  ارزش هستید که نمیکفایت و بیبی

حرف از  یکی  این  بیاورید.«  جمالدست  سید  مشهور  الدین های 

 .است

رود، در آنجا  الدین به مصر میترتیب، وقتی سید جمالبه همان  

ایجاد می انگلیس این ی که میکند. در هر نقطهیک تحول  رود، 

می اخراج  را  داستانآدم  نه.  دارید؟  خبر  شما  کند.  و  ما  را  اش 

ایم و در اینجا هم افتخارش را مردم افغانستان دارند که برای شنیده

کند و یک فکر نو را در  ر دنیا سفر میبار این عالم مسلمان د اولین

 .آوردمیان مسلمانان به وجود می
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مسلمانان که بعد از سقوط خلافت در جهان، خصوصاً محدود شدن  

چیز را در دست گرفته بود که حالا  ها، انگلیس همهخلافت ترک

فرصت آن نیست که تشریح کنم، فقط طرف سقوط رفتیم. شما  

مبر)ص( است که اسلام در انکشاف است دانید؟ اول در زمان پیامی

ها اسلام  کند، در زمان امویکه در زمان خلفای راشدین انکشاف می

ها است رود، در زمان عباسیدر انکشاف است و دنیا را گرفته می

 .رسدکه تمدن اسلام به اوج خود می

عباسی زمان  میدر  حمله  چنگیزخان  که  است  زمان  ها  در  کند. 

اندلس )هسپانیه(.  ها اسلام  عباسی بغداد و  دو مرکز داشته است: 

عباسی میچنگیز  سقوط  را  میها  سقوط  بغداد  وقتی  کند،  دهد. 

پایین می به طرف  از چند سال، عیسویجهان اسلام  بعد  ها  رود. 

بعد از یک سلسله مراحل مختلف، خلافت  .گیرند اندلس را هم می

کنند و جهان  ها کمی انکشاف میرسد. ترکها میدر دست ترک

کند. انکشافی که در زمان صدر  اسلام از سر شروع به توسعه می

اسلام کرد، در پهلوی شمشیر، فکر هم بود. قرآن بود، اسلام بود. 

شدند.  مسلمان  شمشیر  بدون  مردم  تعداد  یک  که  آنجاست 

ها، ما و شما مسلمان هستیم و بعد از  الحمدلله، از برکت جهاد آن

هستیم از خاطر خدا و اسلام جان خود را    چهارده صد سال حاضر

 .فدا کنیم

ها  ها هم در پهلوی شمشیر، فکر بود. در زمان عباسیدر زمان اموی

ها این مسئله هم اسلام و تمدن مطرح بود؛ متأسفانه در زمان ترک



های شهید احمد شاه مسعود درس  

   49 |صفحه 

به آن ترتیب نبود که در پهلوی شمشیر و جنگ، مسائل فکری هم  

ترک باشد.  بودمطرح  جنگی  تنها  و  ها  رهبران  از  خودشان،  ند. 

دانستند؛ عسکرشان  قدر چیزی نمیشان، از اسلام هم آنهایکلان

گری و خود فهمیدند جز جنگیدن، چور کردن، غارتهم چیزی نمی

نقطه از  اما  کردن؛  محکم  کاری  را  خود  سر  پشت  فکری  نظر 

 .کردند نمی

ادانید که ترکشما می زیادی  ترکیه رفتند و یک قسمت  از  ز  ها 

دانید افغانستان یک مدت زیر دست خلفای  اروپا را گرفتند. شما می

کم آن،  از  بعد  بود؛  امروز اموی  تا  و  گرفتند  را  خود  آزادی  وزیاد 

ها یک مدت طولانی زیر دست اند. مگر اروپایی را که ترکمسلمان

داشتند، روزی که بیرون شدند، پنج تا مسلمان در منطقه نبود. اگر  

ها هستند، مردم ترک هستند که از  م در آن منطقهچند مسلمان ه

 شاءالله تشریح شد؟ کشور خودشان مهاجر شده بودند. ان

کند تا زمانی که انگلیس و فرانسه آن  ها دوام میاین خلافت ترک

کنند. در ترکیه خلیفه را سقوط برند و محدودش میرا از بین می

دمی آلت  را  نفر  یک  دیگر،  کشورهای  مثل  خود دهند؛  ست 

قدرت  می به  را  او  است.  آتاترک  کمال  مصطفی  آن  گذارند. 

همه    .رسانندمی است.  اسلامی  خلافت  مرکز  ترکیه  که  کن  فکر 

دانند. زمانی که این مرکز  کشورهای اسلامی آن را مرکز خلافت می

منصب کند، صاحبمنصب سقوط میخلافت با کودتای یک صاحب
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فهمید چه بوده؟ اولین می  هایش راکه آتاترک است، اولین حرف

 .اش این است که از این به بعد زبان عربی نباشد حرف

آتاترک برای اینکه کسی کلاه شب نپوشیده و کلاه اسلامی سابقه  

ده پوشیده،  را  تبدیل ترکیه  برای یک کلاه  را کشت.  نفر  هزار  ها 

کردن، آدم کشته است. آلت دست غرب بود. توسط غرب آمده و  

کرد. بعد از  های کشال را قیچی میپیراهن  .ه بودبه قدرت رسید

مدتی شروع کرد در ریش و گفت: »هرکسی که ریش بماند، خلاف 

باره  ها آمد. مرکز خلافت به یک تمدن است و باید نماند.« آزادی زن

 .به مرکز کفر تبدیل شد 

الله خان. زمان است به پادشاه ایران، پدر رضا شاه و به اماناین هم

فک امانعین  را  فکر  عین  دارد،  آتاترک  که  را  دارد.  ری  خان  الله 

را چپ  بود: »این  بودند، گفته  اذان داده  وقتی  بودید که  نشنیده 

های مردم  ها را کوتاه کنید. چپنگفت ریشالله خان میکنید.« امان

می قیچی  محاسن  .کردرا  باشید؛  شنیده  قصه حتماً  سفیدان 

فر و ملحد بودند؛ همان قسم آله دست ها همان افراد کا کنند. اینمی

شاءالله  های اسلامی تحمیل کرده بودند. انغرب که بالای حکومت

 تشریح کردم؟ 

هم   را  آورد. دین و مذهب  را  استعمار عمال خود  ترتیب،  این  به 

خواست در دست خود بگیرد. هرباری که کسی به نام دین قیام  می

در افغانستان ما و    .دش کرد، توسط همین شاه و غیره زده میمی
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خشتی بوده، چه گپ داشته  شما شنیدیم؛ ملایی که در مسجد پل

می فقط  حکومت؛  نه  و  داشته  پادشاهی  دعوای  نه  گفت: است؟ 

ناموسی و کمونیست را کم کنید.« کمونیستی که بعدتر »همین بی

العمل سردار ولی در برابر چهار ملا چه عکس .ما و شما را تباه کرد

یر، در سرش با چوب بزن، بندی کن.« در همان زمان هم  بود؟ »بگ

چقدر   .عالم و هم مولوی را. بعدتر دیدید که کمونیست را چه کرد

به حق بود حکومتی به نام اسلامی، ظاهرشاه در همان وقت؟ دیدی  

بینید که مزدور به چه که عمل این پادشاه مسلمانان چه بود. می

کند. چقدر  چه ترتیب عمل میکند. خودفروخته به  ترتیب عمل می

هیچ  بی از  خود،  قدرت  و  چوکی  حفظ  سبب  از  و  هستند  اراده 

 .کنند جنایتی دریغ نمی

بار است که  آییم در جهان اسلام. در جهان اسلام اولیندوباره می

کند و مردم در  طور یک فکر را پخش میالدین همینسید جمال

باید خلاص شوند.   شوند که از دست استعمار انگلیس این فکر می

خواهند  وقتی که می  .ها که مزدور بودیمقدر سالبس است همین

مانع است؟ همین حکومت هایی هستند  بیرون شوند، چه چیزی 

  .گذارندبالای ما؛ به نام ملک فاروق، به نام فلانی و... که مردم را نمی

قدر بود که یک فکر را پخش کرد؛ مگر الدین همینکار سید جمال

سازمان و حزب نساخت. مثل ما و شما واری سازمان جمعیت یک 

و حزب واری که مبارزه را شروع کند و بگوید که حکومت را سقوط 

رود پیش خلیفه ترکیه عثمانی و عذر  الدین میسید جمال  .دهدمی



های شهید احمد شاه مسعود درس  

   52 |صفحه 

کند که به لحاظ خدا، شریعت را تطبیق کنید. رفت پیش ملک  می

ها  مردم را بر ضد حکومت  فاروق که شریعت را تطبیق کن. گاهی

یکی    .کرد کرد و گاهی هم پادشاهان را عذر میوادار به شورش می

ها و پادشاهان  الدین این بود که همین کلانهای سید جمالاز گپ

الدین در فکر  را نصیحت بکنیم؛ اگر خوب شوند. خود سید جمال

ر  قدتوانست؛ البته آنتأسیس یک حزب و سازمان نشد. اگر نه، می

 .مجال هم کسی برایش نداد 

باید  در این دوره، یک فکر در جهان اسلام پخش می شود که ما 

الدین است. البته  ضد استعمار کاری بکنیم. این سلسله سید جمال

اش این نیست. در پهلوی آن، کسی دیگری است به نام محمد  همه

برادر،  می  .عبده که  پیدا شد  اسلام  فکر در جهان  این  که  گویند 

مان بیرون کنیم. وقتی بخواهیم بیرون کنیم،  نگلیس را باید از خاکا

سید    .گذارندهای استعماری مفسد ما را نمیدر این وقت حکومت

داده  جمال زهر  ترکیه  خلیفه  خود  توسط  مدتی  از  بعد  الدین 

ماند، نه شود. این نهضت تاحدی باقی میشود. سید کشته میمی

او   وقتی  سابقش.  ترتیب  آن  میبه  باقی  کشته  فکر  این  و  شود 

 .کند ماند، انگلیس احساس آرامش میمی
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 درس پنجم 

 حرکت های اسلامی ضد استعماری 

می تکرار  هم  نمیباز  مردم  به  انگلیس  که  نماز  کنم  شما  گوید 

نخوانید، به مسجد نروید یا حج نروید؛ همه این اصول را انجام دهید  

ها نفر شنیدم که  آزاد هستید. من از دهتان کاملاً  و در مراسم دینی

می به حج  مردم  وقتی  انگلیسگفتند  به حدی خدمت رفتند،  ها 

هایی که ما و شما در گذشته  کردند که حرف نداشت. یکی از گپمی

ها بد مردم هستند و دین گفتند روسشنیده بودیم این بود که می

نمی را  مذهب  انگلیسو  در گذارند.  که  ببینید  را  هندوستان    ها 

و  دین  آن  نداشتند.  کار  مردم  مذهب  و  دین  به  کردند؛  حکومت 

مذهبی که آنان را سرنگون نکند، منافع اقتصادی و سیاسی انگلیس  

  .اش نیستندوقت مخالفرا تهدید نکند، هیچ

نمیهیچ این  وقت  گویند 

می نکن.  را  گویند:  کار 

»برو ملا صاحب، خداوند  

مبارک   و  نیک  تو  برای 

در  کند.   مسجد  کنج  تو 

کار حکومت حرف نزنی؛ تو را به کار پادشاهی غرض نیست. من به 

دهی، کار  روی، زکات میروی، حج میات کار ندارم. مسجد میدین

ها این بود  خودت است.« فرانسه عین روش را داشت. غلطی روس
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خواست از  که اولین حمله آنان بالای دین و مذهب مردم بود. می

به را تغییر بدهد و همه  چیزریشه همه چیز را کمونیستی بسازد. 

می ترتیب،  و  این  سوم  جهان  در  سوم.  جهان  وضعیت  به  آییم 

عقب حرکتکشورهای  آهستهمانده،  و  آمد  وجود  به  آهسته  هایی 

جریان اسلامی  کشورهای  در  و  شد  ساخته  مختلف احزابی  های 

 .شکل گرفت

مد؛ خورد و کلان،  احزاب مختلفی در کشورهای اسلامی به وجود آ

هر یک به نحوی ضد فرانسه و ضد انگلیس بودند و در جایی که  

هایی شروع شد. شما شیخ  ها تسلط داشتند، علیه آنان حرکتروس

را شنیده به شامل  برابر روس جهاد کرد.  اید که چندین سال در 

شدند که مردم را به همان قسم، مردها و بزرگان دیگری پیدا می

لام جمع کردند و در برابر استعمار روس ایستادند؛ مگر نام خدا و اس

ها به آن شکلی که لازم بود به جایی برسد، به  متأسفانه این حرکت

افغانستان را می مانیم و جهان سوم را تشریح  جایی نرسید. حالا 

میمی تشریح  را  اسلام  مسئله  سوم  جهان  در  کنیم.  کنیم. 

شود. اینجا دو نوع وع میهای دیگری در برابر استعمار شرحرکت

پرستی و نشنلیزم و یک تعداد  حرکت است؛ یک حرکت به نام ملیت

دو نوع حرکت بر ضد استعمار در    .کنند که به نام اسلام حرکت می

الله خان بر دانیم که امانشود. ما و شما میاین کشورها شروع می

مفکور آیا  را گرفت.  افغانستان  آزادی  و  کرد  انگلیس جنگ  ه ضد 

الله خان اسلامی بود؟ چی بود، به نظر شما؟ اسلامی نبود؛ مگر امان
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ها چرا زیر دست پرستی و قومیت بود که »ما افغانمفکوره ملیت

الله خان بر ضد انگلیس است، اما فکر اسلامی  انگلیس باشیم؟« امان

ندارد. ناصر را دیدید که در برابر ملک فاروق کودتا کرد. نفر انگلیس  

م اسلام میبود،  بود؛  فکری  ناصر مسلمان  نه عربیت. گر  خواست، 

شاءالله تشریح کردم؟ به همان ترتیب، در کشورهای مختلفی که  ان

خیزش شروع شد، دو حرکت بود: یک حرکت به نام اسلام و یکی  

قومیت نام  قومیت  می  .به  با  بدهیم،  سقوط  که  را  اسلام  گفتند 

حکومتمی بتوانیم  وجود  به  را  خود  اسلام،  های  عالم  در  یاوریم. 

جا را در دست دارد، فرانسه در دست دارد و  زمانی که انگلیس همه

های اسلام  ایتالیا در دست دارد، دو حرکت است: اسلام و قوم. نمونه

جمال سید  گفتم؛  شنیده  را  شاید  را  سودان  دیگر،  نمونه  الدین. 

که مشهور گویند  باشید. در آنجا یک نفر را به نام مهدی سودانی می

این صوفی توانست تعداد زیادی مردم را   بود و  است. یک صوفی 

ها که در سودان بودند، قیام  دور خود جمع کند. در برابر ایتالیایی

ها سال جنگ کرد. به حدی این آدم نیک  کرد. مهدی سودانی ده

می که  بود  مبارز  میو  جمع  افرادش  که  بار  یک  شدند،  گویند 

گرفتند و با  شمشیرها را در دست می  .دندپوشی های سفید میکفن

کردند. توانستند جنگ میشدند و تا که میلشکر متجاوز درگیر می

جهاد خیلی خوب بود، اما متأسفانه در آخر سقوط کرد و کل سودان  

ها گرفته شد. ما و شما فیلم عمر مختار را دیدیم.  توسط ایتالیایی

خواسته  وده، اسلام میدر فیلم دیدید که این شخص آدم مسلمان ب

ای از  فشانی کرد؛ در حالی که این فیلم گوشهو چقدر جهاد و جان
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ها چه کردند و  تواند. مگر در آخر ایتالیاییآن زحمات را آورده نمی

چطور توانستند منطقه را بگیرند؟ در الجزایر یک حرکت نیست که  

پیش    ها حرکت اسلامی شروع شده است. جهاد در برابر استعمارده

حرکت این  رسید.  جایی  یک  تا  نام  رفت  به  که  بود  جهادی  های 

اسلام و خداوند)ج( حرکت کردند و واقعاً مجاهد بودند و به صدها  

 .شهید و زخمی دادند

بینیم، عمر مختار را چطور دور و  متأسفانه قسمی که ما و شما می

ر  گیرد و دبرش را سیم خاردار گرفتند و او در چه حالتی قرار می

های  کنند. به همین ترتیب، حرکتآخر چطور نهضت را سرکوب می

شان توانستند به جایی برسند و  ها بعضیگرا بود. این حرکتملی

شان سرکوب شدند و نتوانستند به جایی برسند. استعمار  هایبعضی

این آورد.  رأس  در  را  خود  دست  آلت  نفرهای  بود دوباره  گونه 

ها به نام  ر کشورهای دیگر. نیم حرکتها در جهان اسلام و دحرکت

گرایی. در کشورهای  مذهب بوده و نیم دیگر به نام نشنلیزم یا ملی

بینید که جواهر غیراسلامی، در برابر استعمار انگلیس، مثلاً شما می

ها را از هندوستان  لعل نهرو در کجاست؟ در هندوستان. انگلیسی

ست که به نام ملیت، در  ها کشور خورد و بزرگ دیگر اراند. دهمی

کنند و آنان را از کشورشان بیرون برابر استعمار انگلیس مبارزه می

 .کنندمی

که   است  قسمت  یک  در  حرف  نیست.  قسمت  آن  در  ما  حرف 

بسازم. در جمله حرکت آن  را متوجه  اسلامی،  خواستم شما  های 
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شود، هر کدام تا  شود و چه فکری شروع میچه جهادی شروع می

شروع قسمتی   دیگر  حرکت  یک  نحوی  به  نرسیده،  یا  رسیده 

اخوانمی حرکت  حرکت،  این  که  شود.  است  مصر  در  المسلمین 

شاءالله تشریح کرده باشم. زمانی که  البنا است. انمؤسس آن حسن

کند، در مصر چه حال است؟ تمام جهان  البنا کار را شروع میحسن

ک فاروق حکومت اسلام تحت تسلط انگلیس قرار دارد. در مصر مل 

ترین مجموعه علمای مصر، در دست دارد. جامع الازهر مصر، بزرگ

فعالیت است.  فاروق  از  البنا شروع میهای حسنملک  پیش  شود. 

استاخوان داشته  وجود  هم  دیگری  احزاب  یک    .المسلمین،  او 

می شروع  را  دفعتاً  حرکت  که  نیست  جنگ  حرکت  این  و  کند 

به دست  تفنگ  و  تأسیس  بگیرد. شروع می  ایستاده شود  به  کند 

حزب اسلامی که ما و شما امروز داریم و از چند نفر محدود شروع 

شوند، غیر از اینکه  شود. این نفرهای محدود هم که شروع میمی

البنا عالم است و صوفی، در پهلوی او یک تعداد دیگر خود حسن

نجار    که عالم نیستند، حضور دارند. چند نفر خیاط است، چند نفر

می حرکت شروع  این  است.  معلم  نفر  دو  یکی  نام  است،  به  شود 

اینکه استعمار انگلیس طرد شود. در پهلوی اینکه استعمار انگلیس  

شود، حکومت اسلامی باید تأسیس شود. همه حرفش دو  ترک می

مسئله است: طرد استعمار انگلیس و استقرار حکومت اسلامی. کار  

می شروع  گفته را  آدم  و  حسنمی  کند  پیرو تواند  البنا 

دهنده راه او؛ منتها به شکل یک حزب  الدین بوده و ادامهسیدجمال

 .منظم 
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تعداد  البنا که شروع میکار حسن روز،  از گذشت چند  بعد  شود، 

رسد. زمانی که به دو  افراد حزب وی به بیش از دو میلیون نفر می

رش این رسد، حکومت با گذشت هر روز جلو گستمیلیون نفر می

داد  البنا هر روز جمعه یک بیانیه میتواند. حسنحزب را گرفته نمی

در یک میدان مصر. در هر بیانیه او، روز جمعه بین نیم میلیون و  

شدند. این حرکت شروع شد. این حرکت  یک میلیون نفر جمع می

را در جهان  زمانی شروع می که کمونیسم هم حرکت خود  شود 

می در  شروع  این  ایدئولوژی  کند.  که  زمانی  نیست.  تزار  وقت 

البنا در  شود. حسنشود، این حرکت شروع میکمونیستی آغاز می

امریکا، خواهان   و  انگلیس  برابر  در  و  کمونیست  ایدئولوژی  مقابل 

 .آمدن حکومت اسلامی در مصر و نشر آن در سراسر جهان است 

ف تمام مردم مسلمان، فهمیده و دانشمند که در کشورهای مختل

کنند  بودند، با دیدن این حرکت به نحوی ارتباطات خود را قائم می

را در خطر می انگلیس وضع خود  با گذشت هر روز،  این و  بیند. 

حرکت به سرعت در حال پیشرفت است. دانشگاهی را که انگلیس  

ها برای ما و شما  تخنیک که روسساخته بود که در آنجا، مثل پل

ا آنجا  در  تا  بودند  کمونیستی  ساخته  افکار  و  شوند  تربیت  فراد 

دانشگاه همین  اخوانبگیرند،  سال  سه  دو  از  بعد  را  المسلمین  ها 

ها  گیرد. در آنجا به عوض اینکه طرفداران غرب زیاد شود، اینمی

کنند، در بین  آهسته در اردو شروع میگیرند. آهستهاکثریت را می

کنند و در نقاط  یکنند، در بین الازهر شروع مکار شروع میکسبه
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کند.  المسلمین به سرعت کار خود را شروع میمختلف، حزب اخوان

رسد که زمانی که مسئله جنگ با اسرائیل مطرح گپ در حدی می

 .شود، حکومت ملک فاروق ورود داردمی

اخوان اسرائیل،  با  جنگ  میدر  را  المسلمین  مسلح  هزار  ده  تواند 

دهد، اینجا است که  را سوق می  آماده کند. زمانی که ده هزار مسلح

می متوجه  غیره  و  امریکا  ملک  انگلیس،  دولت  بین  در  که  شوند 

از اخوان المسلمین که ده هزار فاروق، دو دولت است؛ یک دولت 

مسلح دارد و یک دولت دیگر است از ملک فاروق. این حرکتی است 

ای  که هم فکر دارد، هم شمشیر دارد، هم نظم و نظام دارد و هم دنی 

واری   پیش  مثل  نیست  حرکت  یک  است.  کرده  درک  را  امروز 

جهادی باشد؛ تنها شمشیر و وقتی که نابود شود، دیگر چیزی باقی  

نماند. اینجا هم فکر است، هم قرآن است و هم شمشیر و اینجاست 

های  کنند به تخریب این حزب. این اسناد از آرشیفکه شروع می

آورد  اولین بار انگلیس فشار میدهد  کل دنیا برآمده که نشان می

 .بالای حکومت ملک فاروق که این آدم باید ترور شود 

کنند و حزبش البنا را ترور میاینجاست که در یکی از روزها، حسن

دهند.  سازند. بعد اجازه فعالیت برایش نمیرا چند روز متوقف می

گراها، که جمال عبدالناصر  این هنوز کارش شروع نشده که ملی

گیرند. کنند و قدرت را در دست میها در مصر کودتا میود، اینب

گیرند، به رهبری جمال  گراها قدرت را در دست میزمانی که ملی

شود. ناصر که طرفدار  رو میالمسلمین با ناصر روبهعبدالناصر، اخوان
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یک حکومت سوسیالیستی است، مثلی که در افغانستان ما و شما  

می کار  جمع  کردیمبودیم،  و  داود  محمد  اصطلاح  به  هم  یکی  ؛ 

هایش بودند. جمال عبدالناصر کمونیست نبود، اما مثل کمونیست

گرایانه داشت. یک  داود بوده، با روسیه در ارتباط بود و افکار ملی

بار که داود به قدرت رسید در کابل، در برابر ما و شما قرار گرفت  

 .تیم یا نگرفت؟ ما و شما در برابر او قرار گرف 

اخوان قدرت رسید،  به  ناصر  که  در مصر،  رقم  در  عین  المسلمین 

برابرش قرار گرفت. وقتی که قرار گرفت، در اینجا است که امریکا  

کنند که »ما  و روسیه، فرانسه و انگلیستان همه، ناصر را تشویق می

کنیم؛ اما شرط این است که  با تو مخالف نیستیم و تو را رد نمی

بین ببری. این حرکت باید نابود شود.« هنوز این   این حرکت را از

حرکت به قدرت نرسیده بود، اما حرف همه این بوده که باید این 

حرکت نابود شود. اینجاست که بعد از یک سلسله آمادگی، ناصر  

را می اخوانگیرد و حمله میترتیبات خود  بالای  المسلمین. کند 

راده جریان  این  دانشمند  نفر  صدها  و  را  می  ها  افرادش  گیرد، 

را منحل اعلان میبازداشت می این جریان  کند. ما و شما  کند و 

آنداستان که  شنیدیم  را  گروههایش  را  میها  اعدام  گروه  و  برد 

بار  کند و این حرکت که آمده بود حکومت اسلامی جور کند، یک می

 .کنند که این حرکت از بین رفتپاشد و مردم فکر میاز هم می

حرکت در آنجا از بین نرفته بود. این حرکت افرادی را ترتیب    این

بود در خود مصر، در سوریه، در عراق و در همه این را  کرده  جا. 
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طور باید گفته  یک نفر را تربیه کرده؛ ایننگوییم که این حرکت یک 

شود که فکر مشابه وجود داشت. همین قسمی که یک فکر در مصر 

ها  ر در پاکستان هم به وجود آمد. آنوجود داشته، همین قسم فک

فکر کردند که تا چه وقت در زیر دست انگلیس بمانند. همین فکر  

گی فکر مشترک داشتند،  در افغانستان هم به وجود آمد و چون همه

دهیم؛ وقتی تره کی در افغانستان به ارتباطات قائم شد. مثال می

را بگوید: »ای    قدرت رسید، یک نفر رفته بود در فاریاب که مردم

آمده از پاکستان  اسلامی  از حرکت  ام.« مردم مسلمان  مردم، من 

بود، خودش فکر داشت. وقتی دید که روسیه آمده، یعنی تره کی،  

هیچ شدند.  ایستاده  برابرش  در  در  بود.  نرفته  آنجا  در  مبلغ  کس 

پنجشیر، پیش از اینکه ما بیاییم و کار را شروع کنیم و با مردم گپ 

 .مردم پیش از ما آمادگی داشتند  بزنیم،

قدر کار داشتند  زمانی که آمدیم، هیچ مشکلی نداشتیم. مردم همین

شان بکند. فکر را خودشان داشتند. به  که یک کسی باشد که جمع

همین ترتیب، استعمار و ظلم و کفر در کشورهای اسلامی، در هر 

د. دو راه  جایی، به این فکر شده بودند که این رژیم باید سقوط کن

پرستی که »ما برادر افغان هستیم، ما ترک بود: یک راه فکر ملیت

هستیم، ما عرب هستیم؛ چرا زیر دست انگلیس باشیم؟ ما حکومت 

می جور  را  اکثراً  خود  باشد؟  چه  حکومت  این  نظام  مگر  کنیم.« 

اما  نظام ها سوسیالیست بودند. یک تعداد اگر سوسیالیستی بوده، 

شود  ست. عراق را ببینید؛ وقتی قاسم ایستاده مییک تعداد غربی ا
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دهد و  کند، حکومت شاهی را سقوط میدر برابر انگلیس، کودتا می

می اعلان  سوسیالیست  را  میخود  سوریه  طرف کند.  رود 

رود طرف سوسیالیست، لیبی، معمر قذافی  سوسیالیست، مصر می

می کودتا  میکه  به  کند،  الجزایر  سوسیالیست،  طرف  همین  رود 

 .ترتیب

متأسفانه   و  متأسفانه  دیگر.  سوسیالیستی  فکر  و  یکی  نشنلیزم 

قدر کشورهایی که بودند،  جا نتوانستند در همینمسلمانان در هیچ

ها را سقوط بدهند و حکومت خود را  نتوانستند کودتا کنند و رژیم

بسازند. حرکت بوده، جهاد بوده، حزب ساختند، مبارزه کردند، مثل  

در  الماخوان نتوانستند.  ساخته  حکومت  اما  دادند؛  تلفات  سلمین 

کند؛ مگر الله خان بر ضد انگلیس جنگ را شروع میافغانستان، امان

شود و  آید؟ نی. ملا مشک عالم که ایستاده میحکومت اسلامی می

به قدرت مییک حرکت را شروع می رسد؟  کند، ملا مشک عالم 

در برابر انگلیس، کسی به   رسد. نی. عبدالرحمان خان به قدرت می

نام ملیت جنگ نکرده. من یقین دارم فردفرد مردم به نام خدا و  

می حکومت  مگر  رزمیدند؛  امانشهادت  دست  در  خان.  آید  الله 

طور در تمام کشورها. بدبختی عالم اسلام در همین است که  همان

فر  شوند؛ بزرگان که کاجای دنیا، مردم به نام اسلام بلند میدر همه

برند طرف مسائل پرست، حرکت را میهستند و نامسلمان و ملیت

 .شونددیگر و مسلمانان در کل سرکوب می
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این دو دلیل دارد. خوب است که من از شما پرسان کنم: به نظر 

بار خود را از زیر یوغ استعمار  شما، در کل همین کشورهایی که یک 

الجزایر، لیبی، تونس، مصر، عراق افغانستان،  آزاد کردند،  ، سوریه، 

این همه  حکومتپاکستان،  ملیها  حکومت های  نه  ساختند،  گرا 

بینید؟ در حالی که اصل مردم  اسلامی. شما دلیل این را چی می

بینید که  مسلمان، حرکت به نام خدا و رسول بود. دلیل را چی می

نمی کامیاب  اسلامی  حکومت  کشور  یک  همهدر  در  و  شان  شود 

شوند؟ دلیل این است که رهبری بسیار قوی یاب میگراها کامملی

نداشتند. تا حدی، طور مثال در سودان، مهدی آدم صوفی بود و  

تمام مردم سودان قبول کرده بودند که مهدی آخرزمان همین آدم  

است. فکر کن که یک ملت قبول کند یک نفر را منحیث مهدی  

می فداکاری  چقدر  که آخرزمان؛  بوده  قوی  خوب،  قدر  این  کند؟ 

 .مردم را جمع کرده؛ مگر نتوانست

ها این است که فکر دینی و مذهبی داشته، فکر سیاسی  یکی از گپ

نداشته. هر برادر باید دلیل بگوید که چرا این حالت آمد در جهان  

از حرف به  اسلام. یکی  تعداد مطابق  ها دست خارجی است. یک 

نکردند.   فکر مردم حرکت  و  را؟  اننیت  شاءالله تشریح کردم گپ 

جهان سوم را گفته توانستم و در جهان سوم اسلام را. گفتم دو  

گرایی. بعد که  حرکت است: یکی اسلامی و دیگرش نشنلیزم یا قوم

می شروع  انگلیس  جنگ  انگلیس،  استعمار  برابر  در  شود 

میشکست نشنلیستخورده  این  همه،  در  اما  کامیاب  رود؛  ها 
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المسلمین دو میلیون جا پیروز نشد. اخوانلام در یک شوند. اسمی

پیرو دارد، ده هزار مسلح دارد؛ اما جمال عبدالناصر همراه پنج نفر  

میصاحب اما  منصب  بگیرد؛  را  قدرت  و  کند  کودتا  تواند 

تواند کاری  المسلمین با ده هزار مسلح و دو میلیون نفر نمیاخوان

 بینید؟ بکند. عواملش را چی می

شان باشد، مثل این است که دهنه گلبهار  ی آن نقاط در دستوقت

باشد؛ دیگر کسی شور خورده نمیدر دست پهلوی  شان  تواند. در 

نظر نظامی وجود داشت آن، یک مسابقه بین امریکا و روسیه از نقطه

های امریکا  طور مثال، اگر کشتیکه کدام نقاط را در دنیا بگیرند. به

نز در  بخواهد  و  است بیاید  مجبور  برود،  سعودی  عربستان  دیک 

فاصله زیادی را طی کند. انگلستان یا فرانسه نیز اگر بخواهد به این 

منطقه برود، باید فاصله زیادی را دور بزند؛ اما اگر کانال سوئز در  

شود. بنابراین، کانال  شان کوتاه میشان باشد، مسافت راه برایدست

شان در قسمت ناصر  ه تلاشها همسوئز یک نقطه داغ است. روس

همین بود. از ناصر چند بار خواستند که برای ما در کانال سوئز یک  

امریکایی از سادات میپایگاه بدهید و  خواستند که در  ها همیشه 

 .کانال سوئز برای ما پایگاه بدهید

نقطه حیاتی است و باید آن را بگیرند. به همین ترتیب، نقاط دیگر 

آیم بالای اصل حرف خود. این شت. دوباره میجهان نیز اهمیت دا

دست در  سیاسی  قدرت  قسم  همین  قوی دو کشور،  قدرت  شان، 

پیش پیشنظامی  در  شما  و  ما  خون  از  قوی  اقتصاد  شان،  شان، 
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اند؛ اما کشورهای جهان سوم تیت و  صاحب یک موقف و مفکوره

نظر خواهند از  برداری هستند و میپراگنده و هرکدام در فکر بهره

بهره حکومتاقتصادی  و  بتوانند  کرده  دستبرداری  نشانده های 

بسازند. دیگران به اندیشه انتقال فکر خود، انتقال فرهنگ خود، فکر  

اند. آن را  و فرهنگ و اقتصاد و سیاست مردم بومی را نابود کردن

باید نابود کنند و از خود را در جای آن قرار بدهند. چنین است که  

روس تمسخر ههمیشه  بالایش  شود،  مطرح  اسلام  مسئله  وقتی  ا 

 .کنند و باید یک تعداد کمونیست تربیت کنند که ضد اسلام باشد

می چهاردههمیشه  ارتجاعی  مفکوره  اسلام  قبل  گفتند  سال  صد 

خورد؟ شما امروز در پشت چی هستید؟  است؛ این به چی درد می

ها  م که کمونیستامروز دنیا دنیای ترقی است. ما و شما به یاد داری 

آمد  آمد، عارش میگفتند. کسی که از غرب میها را میهمین حرف

الله  آمد که خود را مسلمان بگوید. عار داشت که بسمو شرمش می

الرحمن الرحیم بگوید. به حدی بالای فکرشان تأثیر کرده بود که  

گفتی، خود را بسیار عجیب و غریب وقتی خدا، اسلام و پیامبر می

همهدمی مردم  این  که  بیید  دنیا  از  را  شان  ترقی  و  خبرند 

اند و اصلاً در همان  گفتند کشورهای مترقی نرفتهفهمند. مینمی

اند؛ دنیا امروز به کجا رسیده و تو  مزخرفات مذهبی خود باقی مانده

و هنوز هم پشت  های زرد میهنوز هم پشت همان کتاب گردی 

کرهایی داشتند و بدون شک  همان ملای قریه خود هستی. چنین ف

 .داشتند 
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گفتیم که خلافت اسلامی، یک خنده دیگر هم  شان میاگر ما برای

برایمی اگر  میکردند.  باز  شان  اسلامی،  حکومت  گفتیم 

برادر، چهارتا  خندیدند و میمی گفتند حکومت اسلامی چیست؟ 

شان آمده  گرد در همان زمان بودند و یک نفر در بینعرب بیابان

گفتند. یک حکومت ساخته بود،  د. باز پیامبر را هم فیلسوف نمیبو

حکومت  تو  بود.  عرب  چهارتا  که  وقت  همان  اقتصاد  به  نظر 

کنی؟  جا میآوری و امروز در اینجا جابهصد سال قبل را میچهارده

دنیایی که امروز علم دارد، تمدن دارد، این دارد و آن دارد، آن نظام  

شان  خواهی بیاوری؟ این حرفی را در حالی میدارداری و بردهغلام

شان فکر داده  جا برایبود. این فکر را از کجا کرده بودند؟ از همان

در   رفتار،  در  نشستن،  در  که  بودیم  دیده  شما  و  ما  و  بود  شده 

جا، تحت فکر غربی  اش و در همهاش، در برخوردش، در خانوادهخانه

 .یا کمونیستی بودند

مردمهمین می  گونه  و  بودند  کرده  مسخ  قسم  را  همان  خواستند 

ها را به قدرت برسانند، نه کسی دیگری را از بین مردم.  تغییرکرده

اش که همین وضع  آیم بالای نقطه جالباین بود وضع در جهان. می

خورد. دیشب من گفتم که وضع تغییر کرده حال چه رقم برهم می

شود؟ چطور تغییر  می  باره پایین و بالااست. این وضع چطور یک 

آید افغانستان. با کند و میکند؟ این روسیه است که حمله میمی

آید طرف افغانستان. خواهد پیش برود و میهای خود میرویپیش

روی است. امریکا  شاءالله خسته خو نشدید؟ امریکا هم در پیشان



های شهید احمد شاه مسعود درس  

   67 |صفحه 

را در دست کوشش می ایران  باشد،  را داشته  ترکیه  کند همیشه 

این داشت قسم  همین  باشد.  داشته  دست  در  را  پاکستان  باشد،  ه 

نقشه روسیه؛ همیشه   به  ببینید  باشد. خوب،  کشورها در پیشش 

کند که کشورهای ثروتمند مثل عربستان، عراق، کویت، کوشش می

 .امارات متحده عرب، ایران و این منطقه را در دست داشته باشد 

های گرم و یک راه  آب  روسیه در تلاش بود که خود را برساند در

می کردیم،  که جنگ  شما  و  ما  بکند.  پیدا  راه  نزدیک  که  فهمیم 

نزدیک پیدا کردن چه اهمیت دارد و بلد هستیم ما و شما. روسیه  

اول خواست که از طریق ایران، در نقشه خود برسد. پیش از اینکه  

ها  دیگر چیزها و مسائل کمونیزم در افغانستان مطرح شود، روس

ران حزب توده را ساخته بودند. حزب توده وابسته به شوروی،  در ای

می این داد  هستم،  سوسیالیست  هستم،  کمونیست  من  زد: 

خواهم. روسیه این را ساخته بود تا زودتر خود را  خواهم، آن میمی

گیرد. توسط شاه ایران که  به اینجا برساند که امریکا جلوش را می

شد. امید روسیه از آنجا قطع    نفر امریکا است، حزب توده سرکوب

 .آید افغانستان گردید. روسیه دیگر راه نداشت و می

باید از این کشور، از پشتونستان و بلوچستان بگذرد تا به آنجا خود 

را برساند. همین قسم است یا نیست؟ ببینید در افغانستان، پیش  

  خان و لیسهاز اینکه در دیگر مکاتب حرفی باشد، در لیسه خوشحال

بابا، که هردویش مردم بلوچ و پشتونستان و مردم پکتیا و  رحمان

آید  های پشتوی کمونیستی میجنوب هستند، برای اولین بار کتاب
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نقطه از  شما  مکاتب.  همین  افغانستان  در  در  اقوام  ترکیب  نظر 

شان  های افغانی ما و شما دو مردم هستند: یکیفهمین که قوممی

شان درانی  ها همهدرانی است. قندهاری  گویند و دومشرا غلزی می

ها که ظاهرشاه  هستند. مردم پکتیا قسمتی از غلزی هستند و درانی

الله امین کی  ها؛ ترکی و حفیظو محمدزی در قدرت هستند. غلزی

و کی در قدرت نیستند؟ راه رسیدن به پاکستان و آب گرم از طریق 

 .غلزی است

آید، در  های کمونیستی که میاینجاست که برای اولین بار، کتاب

شود. افغانستان در بین پشتونستان و آن طرف، در پکتیا پخش می

می شما  و  قویما  که  کمونیستدانیم  جنوبی ترین  خوست  از  ها 

برنامه است که   این طبق یک نقشه و  این تصادفی نیست؛  است. 

اول بالای پکتیا کار می کنند. دو  اول بالای خوست کار کردند و 

بابا؛ هردویش لیلیه  خان و رحمانسازد به نام خوشحالب میمکت

قدر پخش نشده بود که  دارد. در مکاتب دیگر افکار کمونیستی آن

خان ختک؛ اکثر کمونیست شدند. بابا و خوشحالدر مکاتب رحمان

زوی، تنی  بینید؛ وطنجار، گلابها را میامروز شمار زیادی از جنرال

های دوآتشه هستند  شده، کمونیستاختههای شنو همه این جنرال

ها چانس  ها روسبابا به اینخان و رحمانیا نیستند؟ لیسه خوشحال

 .داده بودند

خواند، اگر در  بابا را میخان و رحمانهرکسی که مکتب خوشحال

مکاتب خوشحال برای  بود،  روسیه  بورس  دو  مکاتب  و  دیگر  خان 
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که زودزود به روسیه بروند،    بابا بیست بورس روسیه بود؛ چرارحمان

در آنجا تربیه شوند و بیایند به افغانستان. اما در آن طرف سرحد،  

ولی ساخته،  ختک  همهاجمل  کرده.  جور  غیره  و  با  خان  شان 

یک کمونیست افغانستان  فکر  های  پهلوی  در  بودند.  دست 

کرد که »من پشتونستان  کمونیستی، فکر پشتونیزم را هم تزریق می

در  خواهمی بیاید  و  کند  نفوذ  زودتر  بتواند  ترتیب  این  به  تا  م« 

کند،  افغانستان. روی همین فکر دیدیم که اولین بار که کودتا می

آورند. از  آورند؟ یک غلزی را میها در رأس قدرت کی را میروس

آورد؟ نورمحمد تره کی؛  کند به غلزی. کی را میدرانی انتقال می

ی است؟ غلزی. بعد از او که ببرک الله امین. ک پشت سرش حفیظ

آید که غلزی الله میآید از جای دیگر و در آخر نجیبکارمل می

 .است

رفتند،  ها از افغانستان میشاءالله تشریح کردم. تا روزی که روسان

کرد که گپ به همان سادگی است؛ در  طور فکر میکسی شاید این

رفتند، در این فکر بودند که باید  میها  حالی که تا روزی که روس

ها در قدرت باشند و این مردم است که به نفع روسیه کار  غلزی

کند و از این طریق است که من به اهداف خود در افغانستان  می

روبهمی در  کند،  جلوگیری  را  این  اینکه  در  امریکا  آن رسم.  روی 

، ویتنام و غیره کمربند انداخته، در دوروبر کشورهای پاکستان، ایران

کمربند انداخته که این از بالا پایین نیاید. در جاپان پایگاه دارد، در  

کوریا است، در ویتنام چقدر تلفات داد و جنگ کرد. همان قسم  
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به میبرما.  مثال  ترکیه؛  طور  و  ایران  پاکستان،  اندونیزیا،  آید 

 .شان را در یک پیمان آورده بودهمه

ها برای انداخته بود که پایین نیایند. روس  شان کمربندرویدر روبه

بروند، وقتی که در   بتوانند پیش  ببرند و  بین  از  اینکه کمربند را 

ایران و جاهای دیگر نتوانستند، اولین بار توسط داود کودتا کردند. 

غلزی حدی  تا  داود  برطرف کودتای  را  داود  ساخت.  قوی  را  ها 

میمی را  کی  تره  نورمحمد  و  باید  آورندکنند  که  است  اینجا   .

طور بیاید،  خواهد اینهای دوم را بردارد. این اقدام روسیه که میقدم

وقتی اینجا بیاید و این سرک را وصل کند، پشتونستان را تجزیه 

وضعش چطور   سعودی،  عربستان  بحر  در  برساند  را  خود  و  بکند 

و  تواند. ما قدر درک کرده نمیشود؟ این مثال را کسی دیگر آنمی

کنیم. من برای شما  ها تجربه داریم، درک میشما که در این جنگ 

می مثال  اینیک  شما  مختلفی  گویم.  احزاب  که  بکنید  فکر  طور 

وجود دارد؛ طور مثال در کندز، حزب است، جمعیت است و حرکت  

است و غیره. ما در همان کندز یک منطقه را، اگر ما و شما در دره  

یم، دره خیلاب را بگیریم و یک منطقه  خیلاب برویم، مثلی که رفت 

های ضعیف  همان جمعیتی  کنید؟ قوی نظامی بسازیم، چی فکر می

بودند، دیگر حرکت و حزب اسلامی جرئت حمله  ما که همان جا 

دانید چقدر  شان را دارد؟ نفس حضور ما و شما در آنجا، میبالای

ی حرف کند؟ مجبور است که اشکمش باید با ما و شما کم تأثیر می

 .آباد بیاید با ما و شما حرف بزندبزند. مجبور است خان
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 درس ششم 

ملا مشک عالم و میر مسجدی خان از مبارزان واقعی 

 جنگ افغان و انگلیس 

وقتی ما در پنجشیر بودیم، گپ به این قسم نبود. وقتی آنجا رفتیم،  

های پراگنده در شمال  گپ تغییر کرد. به طور مثال، ما و شما گروپ

قوی  ک پایگاه  بیاید در شکردره یک  اسلامی  اگر حزب  داریم.  ابل 

های  جا کند، جمعیتیبسازد و پنج یا ده کندک نظامی خود را جابه

ما و شما، هرچه که باشد، مجبور هستند که به آن طرف نرمش  

تواند روسیه  نشان بدهند. وقتی روسیه در اینجا برسد، سعودی نمی

تواند رویش است. او نمیتی در روبهرا نادیده بگیرد که صدها کش

رود. دیگرهایش را نادیده بگیرد و بگویی و یا نگویی، زیر تأثیرش می

خواستند با آمدن در اینجا، همه این منطقه  ها میاینجا بود که روس

شان باشد،  را زیر دست خود بگیرند؛ خصوصاً شاخ آفریقا در دست

 .ا محاصره کرده باشندشان باشد و منطقه رجاهای مختلف در دست

پلان از  بالای   یکی  از  میانه  شرق  به  که  بود  این  برژنیف  های 

از   و  بیاید  افغانستان 

پایین، کشورهای مختلف  

کند.   محاصره  را 

افغانستان   به  لشکرکشی 

شروع   فکر  همین  روی 
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های گرم، حالا  آید که برود طرف آبشود. وقتی به افغانستان میمی

آید و روسیه در یک منطقه  ر یک منطقه میرقابت است. امریکا د

آید، حالتی است که همه دنیا در آن  دیگر. وقتی در افغانستان می

شکست چیز  کمونیزم  که  بود  این  فکرشان  و  زمان  ناپذیر 

را  برگشت دنیا  سوسیالیسم  نگویی،  یا  بگویی  تو  است.  ناپذیر 

ما تأثیر گیرد؛ جبر تاریخ است. از نقطه نظر فکری، بالای ما و ش می

آمدنی  می ما  باشید،  نخواسته  یا  باشید  خواسته  شما  انداخت. 

هستیم. ده تا دوازده سال پیش از هجوم در افغانستان، به همین  

 .ترتیب یک حالت هجومی وجود داشت

مانده است کرد که روسیه را بگوید یک کشور پسکسی جرئت می

چالو از  و از گرسنگی خواهد مرد؟ یک روز مجبور است شلغم و ک

ایتالیا گدایی کند؟ اصلاً این فکر وجود نداشت. از نقطه نظر نظامی،  

کرد جنتی که در آخرت وعده داده شده،  در رأس مردمش فکر می

در روسیه وجود دارد. از نقطه نظر فکری هم به همان ترتیب. از  

نظر نظامی، امریکا را در ویتنام و جاهای دیگر شکست داد؛ لائوس،  

شان کمونیست شدند. تمام قدرت در دست ویتنام، همهکمبودیا و  

روسیه، در حالتی قرار داشت که غرب در حالت دفاعی و روسیه در  

حالت تهاجمی بود. هم از نقطه نظر فکری و هم از نقطه نظر نظامی،  

 .از هر نقطه نظر در حالت تهاجمی قرار داشت 

، در حالی که  آید در افغانستانبه همین ترتیب، برای اولین بار می

اشغال کرده بود. در افغانستان می آید که  کشورهای دیگر را قبلاً 
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شود و  باز پلان خود را دوام بدهد. بعداً که در افغانستان چی می

کند، مسایلی را که تشریح کردم، کسی سوال چطور چرخش می

دارد؟ کمونیست را گفتیم، مسئله امریکا را گفتیم، طرز کارشان را  

در کشورهای جهان به چی ترتیب است. کمتر در قسمت    گفتیم که

افغانستان تشریح کردم که در این کشور به چی ترتیب بود. بازهم  

می روستکرار  حالا  که  آبکنم  در  آمدن  محاصره  ها  گرم،  های 

خواهد یک  کردن عربستان سعودی. و امریکا را تشریح کردم که می

 .د بیایدکمربند بیندازد، سرتاپا، که روسیه نبای 

ها از سبب اهداف خود چطور نبینید که ایبه این ترتیب، شما می

ها و دین، مذهب و عنعنات، همه چیز  ها و مملکتکشورها، ملت

سازند. ساتری خود میدست خود قرار داده و چطور الهمردم را اله

همه چیز در نزدشان است. نه انسان این مردم ارزش دارد، نه دینش  

شود. ارزش دارد و نه مذهبش ارزش دارد و نه اقتصادش که خراب  

نه اینکه دنیا طرف فقر برود، هیچ چیزی برایشان ارزش ندارد. همه  

شان است. مسئله عمده در نزدشان  بازیی  دست و وسیله چیز آله

رسیدن به اهدافشان است. از همه کرده، حالا بیایید افغانستان را  

کشمکشمی این  که  زمانی  کشور،  این  در  شد،  بینیم.  شروع  ها 

ر پشتونستان  میمسئله  داغ  داغ ا  را  هلمند  آب  مسئله  سازند، 

 .سازندها داغ میسازند. این مسایل را روسمی

کنیم از همین قسمت. اولین بار افغانستان را از  اولین بار شروع می

به همسایه ایران هایش دشمن جور مینقطه نظر سیاسی  با  کند. 
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میرابطه قطع  را  قطعاش  پاکستان  با  دیگر  نقطه  یک  در    کنند. 

با هر دوی آن در جنگ  می دارد،  کنند. دو همسایه مسلمان که 

بینید. کند، در آن چاره نمیرو میبرد. زمانی که در جنگ روبهمی

را قسمی می برود طرف روسیه. حالت  سازد که دست دراز کند، 

خواهد طرف روسیه دست دراز کند، از روسیه تانک و  زمانی که می

شود. پیش از آن،  مصیبت شروع میتوپ و این مسایل را بگیرد،  

تأسیس  روس را  خلق  دموکراتیک  حزب  هسته  افغانستان  در  ها 

های تاریخ  هایش را در کتابکردند. تعدادی را جمع کردند. داستان

بخوانید که این حزب چطور ساخته شد، به چی ترتیب ساخته شد،  

روس زن،  نفر  چند  توسط  را  حزب  افغانستان  این  در  چطور  ها 

 .گذاری کردندپایه

کردند و  ها که یک زن و چند تا دختر بودند، چی کار میاین زن

صاحب میچطور  جمع  را  بزرگ  منصبان  را  خود  چطور  و  کردند 

ها بود، از حوصله  ساختند و در ارتباط با سفارت روسیه چی گپمی

مجلس دور است. شروع کردند حزب دموکراتیک خلق و این حزب  

هسته که  میهایش  فوراً  میساخته  تماس  به  داود  با  شوند. شود، 

کند. زمانی که انکشاف کرد،  شود و انکشاف میارتباطات ساخته می

خود تحت طرف، خودبهببینید خودش است، بنام غیرمنسلک و بی

روس میتأثیر  قرار  هنوز  ها  تا  است،  اعظم  صدر  داود  گیرد. 

شود،  یجمهور هم نشده است. وقتی که دست روسیه داخل مرئیس

می شروع  افغانستان  بار  اولین  گروپبرای  بچهکند  های  گروپ 
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هایی که نه چیزی را دیده بودند،  اطرافی فرستادن به شوروی؛ بچه

 .نه دنیا را و نه از اسلام خود دقیق چیزی را فهمیده بودند

جز اسلام سنتی که در خانه خود یاد گرفته و از ملا امام منطقه  

ها از افغانستان شروع خبر است. حرکت جوانبیخود شنیده، از دنیا  

شود طرف روسیه، بنام نظامی، یا انجینر و یا مهندس و یا دکتر.  می

ها در کابل هم جز توهین و تحقیر  ها. این بیچارهروند در دانشگاهمی

چیزی ندیده بودند؛ فقط یک جوره بوت و یک جوره کالا که دولت  

بودند. از اسلام هم جز کلمه و نماز  داد، بالاتر چیزی را ندیده  می

اسلام نظامی است که  فهمید. نمیبالاتر گپی را نمی دانست اصلاً 

ها هم پشت کوه قاف و  باید همه اجتماع را اداره کند. در گذشته

های غلطی را شنیده بودند. اصلاً از گذشته اسلام و  »مچم« داستان

 .از عظمت اسلام هیچ خبر نداشتند

لومات این جوانان از گذشته اسلام بسیار مختصر، از  گفتم همه مع

ها  سیرت پیامبر)ص( بسیار کم بود. در پهلویش از جهاد و این حرف

فهمیدند. در  جز نام حضرت خالد را شنیده و دیگر حرفی را نمی

مسایل اسلامی، از اینکه در برابر این فکرهای ملحدانه، اسلام چی  

ا بلد نبودند. با این فکر و دانش  منطق دارد و چی دلیل، هیچ گپی ر

رود، آنجا نظام  رود. وقتی که در روسیه میکم، یک بار روسیه می

برایش درس داده میرا می شود؛ فلسفه حزب کمونیست، بیند و 

عقب وقتی  پیشرفت.  و  اقتصاد  و  تاریخ  در  فلسفه  را  ماندگی خود 

بیند،  می  آمد رابیند، پیشبیند و پیشرفت را در آنجا میکشور می
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بیند، جوان هم است و مفکوره بیند، شراب و زن را میآزادی را می

 که راه گم نشود، کی راه گم شود؟ دیگر هم ندارد؛ این

کند که همه  دهد و این قسم فکر میفوراً عقیده خود را تغییر می

نابسامانی منطقه  این  در  را  ما  که  است  اسلام  بوده.  اسلام  از  ها 

را آورده است. مانده ساخته  پس این حالت  است. اسلام است که 

اسلام برای ما نه توپ ساخته و نه طیاره ساخته؛ من چی کنم این 

شان را که توپ های زرد را؟ این مردم را ببین، مذهب و دینکتاب

ساخته شده، طیاره ساخته شده، این شده و آن شده. علت پسمانی  

ن خبر نیست که اصلاً  که من نتوانستم، همان اسلام است. این جوا

روند به  گروپ میاین گپ نیست، گپ چیزی دیگری است. گروپ

می روسیه  ریخته  و  شکسته  سلاح  تمام  روسیه.  در  طرف  آید 

دادند، از  ها که قبلاً درس میافغانستان. از نقطه نظر نظامی، ترک 

 .شوندافغانستان خارج می

افتد؟  کی میمنصب، همه در دست  تشکیل اردو، سلاح اردو، صاحب

اقتصادی،  ها، در دست روسدر دست کمونیست نظر  نقطه  از  ها. 

کنند که تو چی ضرورت داری که بروی پاکستان  ها شروع میروس

می مهیا  برایت  من  کمبود  بخری؟  گندم  بلدوزر،  تراکتور،  سازم. 

گیری، من از تاجیکستان  سازم. روغن میداری، مه برایت مهیا می

سازم.  خواهی بسازی، من برایت می. فابریکه میکنمبرایت روان می

ها را نمان، همه را  سازم. امریکاییکنم، مه برایت میسرک جور می

می آماده  برایت  شد،  من  وابسته  نظامی  نمان.  را  فرانسوی  سازم. 
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در   هم  کمونیست  افراد  و  ساخته  هم  حزب  شد،  وابسته  اقتصاد 

تیب همه چیز را وابسته  روسیه تربیت شد. کار شروع است. به این تر

ماند مسئله سیاسی. در مسئله سیاسی،  می  .به خود ساخته است 

افغانستان ابداً جرئت نکرده در زمان ظاهرشاه که یک رأی خلاف 

کرد، در  ها بدهد. هرچه که سفیر یا نماینده روس اشاره میروس

سازمان ملل متحد همان موقف بود. در افغانستان هرچه که سفیر  

داد. این جرئت طور انجام میکرد، ظاهرشاه هماناشاره میروسیه  

ها اهداف ها و فرانسویرا نداشت که حرف بزند. شما ببینید جاپانی

خواهند بیایند که نفت سمت شمال  استعماری خود را داشتند. می

دهند در زمان هاشم  ها یک اخطار نازک میها بکشند. روسرا آن

 .شودما نمانید، سرحد من ناامن می ها را در سرحد خان که غربی

ام؛  دهد. وکلای دوره سیزدهم است، فراموش کردهها را جواب میآن

های دیگر نفت  خیزند در برابر هاشم خان که این خارجیها میاین

می ندارد.  را  گفتن  برای  چیزی  هاشم  نکردید؟  قبول  چرا  کشد، 

باش خودش  دست  در  که  نبوده  حکومتی  خان  هاشم  د.  حکومت 

حکومتی است وابسته که از خود هیچ اختیار ندارد. حتی تا روزی  

شود و به های سرخ بالا میگیرند، بیرقها قدرت میکه کمونیست

خواهد اندک کنند. وقتی که میپیامبر خدا)ص( توهین را شروع می

کشد بالای  ها را فشار بدهد، سفیر روسیه وقتی چشم میکمونیست

 .درت ندارد. یک رژیم پوشالی وابسته استظاهر خان، دیگر او ق 
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همه چیزش در دست روسیه است. او اصلاً از خود اختیاری ندارد.  

همه چیز در دست روسیه است؛ اقتصاد، نظام، کار و روابط خارجی.  

آید و این حزب هم در داخل ساخته و این سیلی است که پیش می

طرف اهداف خود ها که  رود. روسبرد و میکشور را طرف تباهی می

ها یک »نه« بگوید. یک  برسند، هیچ کسی جرئت ندارد در برابر آن

نمی گفته  کسی  کوچک  آن »نه«  برابر  در  که  تواند  اینجاست  ها. 

کنند. داود را منحیث یک  ها بدون مقاومت کودتای خود را میروس

شود، کودتای دوم  کنند. در کودتای اول خود که تیر میپل جور می

ترکی  می  خود  میرا  راست  کسی  آورند.  دیگر  را؛  خود  نفر  آورند 

 .نیست که در برابرشان مقاومت کند و اعتراض نماید 

رویم بالای  مانیم و دوباره میمسئله افغانستان را در این قسمت می

می دوباره  و  بود  گفته  صاحب  مولوی  که  سوم  بالای  جهان  آییم 

گذشته در  سوم.  جهان  در  ازافغانستان  پیش  و    ها،  روسیه  اینکه 

فهمین که تمام کشورهای  ها به قدرت برسند، شما میکمونیست

مسلمان من و تو، همین قدر مسلمان که وجود دارد، یا در دست 

فرانسه بود یا در دست انگلستان. از همین دو کشور متأثر بودند،  

ها گرفته  مستقیم و یا غیرمستقیم. کمتر کشورها را در شمال روس

ها نبودند، تزارها بودند. کشورهای دیگر زمان کمونیستبود. در آن  

آن هم  افغانستان  بود.  گرفته  کشور  دو  همین  استقلال  را  طور 

می شما  جیره نداشت.  خان  عبدالرحمن  برای  انگلیس  که  دانید 

 .داد می
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که بنام امیر در این منطقه بود، خودش پادشاهی دعوا نداشت؛ این

ند در اینجا. مثل اینکه یک هندی  نماینده بود از طرف وایسرای ه 

داد  نماینده روان کند در اینجا. این را سالانه چند روپیه برایش می

جا باش. تمام این کشورهای جهان  ها، در همانکه تو در برابر روس

اسلام تحت تأثیر انگلستان بود. الجزایر زیر دست فرانسه، در پهلوی  

زیر   الجزایر تونس زیر دست فرانسه، لیبی زیر ایتالیا، مصر  دست 

دست انگلیس بود. همین قسم تمام این کشورها: سوریه، فرانسه؛  

عراق، انگلیس؛ سعودی، انگلیس؛ کشورهای دیگر خلیج زیر دست  

این انگلیس. همه  یا  انگلیس؛ پاکستان و هندوستان زیر دست  ها 

زیر دست این است یا آن؛ یا هم زیر دست انگلیس است و یا هم  

 .رانسهزیر دست ف 

ها، این قدر استعمار، از طرف مسلمانان وقت و ناوقت  در برابر این 

هایی بوده، وجود داشته  یک شورش، مثلی که در افغانستان جنگ 

ها توسط  خواهیم. در هرجا این شورشکه ما تسلط انگلیس را نمی

حکومت توسط  شده؟  سرکوب  بودهکی  رأس  در  که  اند؛ هایی 

اند، که دارای ابا و قبا و  به این کشور بوده  نماینده انگلیس و وابسته 

یا   خان  عبدالرحمن  نامش  امیرالمؤمنین،  خودش،  زعم  به  ریش، 

اش عیاشی. هر بار که ملت خواست خود را  الله خان، وظیفهحبیب

از زیر ظلم کمونیست و استعمار انگلیس نجات بدهد، توسط خود 

اول و دوم   شوند. شما خبر دارید که در جنگ حکومت سرکوب می

خورند، یک تعداد  ها شکست میافغان و انگلیس، زمانی که انگلیس
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مردم که مجاهد بوده، مثل ملا مشک عالم که بیرق جهاد را بالا  

مردم ترتیب  همین  به  شمالی،  در  خان  مسجدی  میر  های  کرد، 

 .دیگر

آید و شکست  ملا مشک عالم کلان عالم بود. زمانی که انگلیس می

رسد. شما  شود، عبدالرحمن خان به قدرت میرون میخورد و بیمی

تاریخ عبدالرحمن خان را بخوانید که ملا مشک عالم را نوشته کرده: 

»این ملا مشک عالم نیست، ملا موش عالم است.« ملا مشک عالم  

به لک  انگلیس  این را بکشد،  را که  بود که  روپیه مصرف کرده  ها 

نمی بود؛  دستنتوانسته  در  که  که  توانست  زمانی  بیاید.  ش 

که   را  کاری  اولین  رساند،  قدرت  به  انگلیس  را  خان  عبدالرحمن 

دیگر عادی   بود؟ زمانی که دید مردم  عبدالرحمن خان کرد، چه 

هستند و این ملا مشک عالم و میر مسجدی خان یک عمر جنگ  

اینکرده من اند،  آینده  به  این  هستند،  مسلح  و  دارند  مردم  ها 

دست انگلیس به همین ترتیب رد که من الهخطرناک است. فکر ک

 .کنندها در برابر من مخالفت میدوام بدهم، این

این باید  اول  بکنم؟  باید  چه  میپس  ببرم.  بین  از  را  که  ها  دانید 

خود  نزد  را  عالم  مشک  ملا  کند؟  را  عالم  مشک  ملا  سر  چطور 

خواست در مرکز. ملا مشک عالم فکر کرد وقتی من به مرکز شاهی  

برد؛ چون این نفری است که توسط انگلیس  روم، من را از بین میب

تمام   ساده  کرد؟  چه  خان  عبدالرحمن  است.  رسیده  قدرت  به 

پادشاه  مولوی من  مردم!  او  بدهید:  فتوا  شما  که  کرد  جمع  را  ها 
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هستم؟ بلی. اطاعت از امیر اسلام جایز است؟ بلی. ملا مشک عالم  

که   کنید  نوشته  بلی.  کرده؟  قتلتمرد  است،  متمرد  آدم  اش این 

می اطاعت  اسلامی،  مسایل  نظر  نقطه  از  است.  یا  واجب  کند 

 .کند؟ به همین ترتیب بود که او را از بین بردنمی

تمام سرانی که از اقوام مختلف بودند و در برابر انگلیس جنگ کرده 

شان را عبدالرحمن خان بنام دین و مذهب کشت. یکیبودند، یکی

دین و مذهب انگلیس را شکست دادند، عبدالرحمن خان  ها بنام  آن

ها را از بین برد. این مثال را به خاطر دوباره بنام دین و مذهب این

ها، این شاهان  خبری آناین گفتم که ملت اسلام بفهمد که در بی

ها چطور از نام اسلام به نفع خود و حکومت خود استفاده  و حکومت

رمی چیز  همه  چطور  و  میکردند  بین  از  شاهان  ا  این  بردند. 

میملیت دامن  مردم  بین  در  را  که  خواهی  رقمی  هر  و  زدند 

 .انداختندها را در کشمکش میتوانستند، اینمی

جنگ جهانی دوم یک حالت دیگر را در دنیا ایجاد کرده بود. اثرات 

شاءالله  این جنگ در افغانستان، وضع جدیدی را ایجاد کرده بود. ان

له را به خوبی تشریح کرده توانسته باشم. برادران خوب  همین مسئ

فهمیدند که چطور وضع تغییر کرده. تا همین قسمت کدام سوالی  

همه در  بعد  به  این  از  امریکا،  است؟  امپریالیزم  برابر  در  جا 

سوسیالیسم قرار ندارد. اینجا اگر امپریالیزم امریکا و افکارش است، 

اگ آنجا  است.  اسلام  مقابلش  اینجا  در  است،  دیگری  چیزی  ر 

های اسلامی است. مسلمانان حالی مثل ناسیونالیزم چیزی نهضت 



های شهید احمد شاه مسعود درس  

   82 |صفحه 

نیست که از خود چیزی نداشته باشد. حکومت اسلامی معلوم است. 

ها حکومت اسلامی  ها حکومت اسلامی وجود داشته، سالدر گذشته

روایی کرده، شکلش معلوم، اقتصادش معلوم و همه  بالای مردم حکم

 .یلش معلوم استمسا

اسلام یک ایدئولوژی است که همه مسایل را دارد. این مثل مذهب 

هندوئیزم نیست که تنها عبادت را داشته باشد؛ تنها مربوط به این 

خانه باشد و به کار سیاست و  باشد که فقط در کنج همان عبادت

دولت و مردم هیچ غرضی نداشته باشد. اسلام چیزی است که تنها  

این میعبادتدر   نیست.  اجتماع حکومت میخانه  و در  کند. آید 

گوشه گوشههمه  همه  و  بشر  زندگی  را  های  اجتماع  زندگی  های 

تنظیم می و  اگر میترتیب  بشر  دارد که  را  ادعا  این  خواهد کند. 

خوشبخت شود، چی در دنیا و چه در آخرت، بیاید زیر سایه دستور  

 .و قانون خدا)ج( 

د ترتیب،  این  قوت  به  پهلوی  در  افغانستان،  جنگ  حال  زمان  ر 

را در همین   نوی  و حرکت  نو  فکر  و  تازه  روح  ماندن،  و  ساختن 

می امریکا  است.  کرده  ایجاد  این قسمت  از  شدت  به  خواهد 

این کار صورت   که  نگذارد  و  کند  پارچه  را  این  و  جلوگیری کند 

برای شما می را کرگیرد. حالا من  امریکا چی کارها  ده گویم که 

آییم بالای  گیریم. میاست. در ارتباط با دیگر کشورها تماس نمی

این کشور صحبت می امریکا چی  افغانستان. در قسمت  کنیم که 

مسایلی را شروع کرده برای فعلاً در افغانستان. وضع را در این کشور 



های شهید احمد شاه مسعود درس  

   83 |صفحه 

می میتحلیل  کرده کنیم.  تحلیل  افغانستان  قسمت  در  آییم 

های امریکا را؛ تا  کشور را و بعد دسترویم، وضع داخلی خود  می

 .کندباز تحلیل کرده بتوانیم که پاکستان چرا این کارها را می

است،   ما  پهلوی  در  اسلامی  جمهوری  چیست؟  ایران  گپ 

نظرهای  قسمت نقطه  از  افغانستان  قسمت  های دیگرش چیست؟ 

مختلف. اول در افغانستان بسیار مختصر در قسمت گذشته صحبت 

ه برای برادران سابقه ذهنی پیدا شود. کشوری که بنام  کنیم کمی

افغانستان داریم، دوصد سال پیشتر این کشور به این ترتیب نبود. 

می شما  حالا  که  را  کشور  این  جغرافیایی  مشت شکل  بینید، 

واری، شکلش این قسم نبود. این کشور به مراتب بزرگ بوده  بسته

خ خواندیم که گاهی خراسان  و نام دیگری داشته و ما و شما در تاری

و گاهی آریانا و امثالهم و مراحل مختلف را این کشور طی کرده 

ها از شمال آمدند، یک بار و یا هم  است. همیشه، مثلی که روس

دوبار؛ از جنوب بالای این کشور حمله شده. حملات همیشه از بالا  

 .آمده

وپا و طرف بینید که اینجا چین است و در طرف دیگر اردر نقشه می

دیگر هندوستان و طرف دیگر بخارا. افغانستان یک چهارراه بوده. 

خواست که هندوستان مال تجارت و مسایل خود را به بخارا  اگر می

خواست آمد به افغانستان. از بخارا هر چیز خود را که میبرساند، می

  گذشت. اگر از اروپا مال بهبه هندوستان ببرد، باید از افغانستان می

می میچین  افغانستان  قسمت  از  باید  اگر  رفت،  چین  از  گذشت. 



های شهید احمد شاه مسعود درس  

   84 |صفحه 

افغانستان میمی از قسمت  باید  اروپا و عرب،  گذشت. رفت طرف 

افغانستان حیثیت چهارراه را داشت. نفس خود چهارراه بودن سبب  

 .شده بود که هر روز این مردم در بدبختی زندگی بکنند

باشد،  که ما و شما فکر بکنیم که در  مثل این بین احزاب، حزب 

وجود  مرکزی  نقطه  یک  امثالهم.  و  باشد  حرکت  باشد،  جمعیت 

باشد که همه راه از آن بگذرد و بالای همین نقطه، هر داشته  ها 

کسی کوشش کند. ببینید، ما و شما در کارهای جهادی خود دیدیم  

باشد، وقتی اختلاف وجود  که روی همین یک نقطه که چهارراه 

خواهی باشد، هرکس برای تصرف این چهارراه  قدرتداشته باشد و  

کند. چهارراهی که از هر راه بروی، باید از آن بگذری. کوشش می

ها  یکی از عوامل بدبختی این ملت همین مسئله بوده است. سال

اند؛ مسئله، همین چهارراه بودن است. اگر این این مردم کشته داده

می دیگر  جای  یک  در  اینجغرافیا  مواجه بود،  مشکلات  با  قدر 

ها در این های تحول و تغییر و حضور تمدنشد. یکی از سببنمی

 .کشور هم همین بوده است

باشد، در   از هر تمدنی که  بوده،  افغانستان در چهارراه  چرا وقتی 

آید؟ حالا همین است؛ وقتی در افغانستان زمین را حفر  اینجا می

شود،  سکه چینی پیدا میشود.  های مختلف پیدا میکنند، سکهمی

شود، از هندو هم پیدا  شود، بخارایی پیدا میسکه رومی هم پیدا می

بینید، طور مثال یک مجسمه و  شود. وقتی تمدن گذشته را میمی

های مختلف بینید، از مدنیتیا یک جام یا یک موضع باستانی را می
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و   آمده  مقدونی  اسکندر  است؛  یونانی  از  است.  شده  گرفته 

های مختلف این تعمیر، هنرهای  ماند. قسمتهایی از آن میتقسم

چینی و  هندوها  جمله  از  میمختلف،  نشان  را  دهد.  ها 

ها است، دیده شود، سه یا چهار تمدن  هایی که از گذشتهساختمان

 .در آن تأثیر داشته است

عنعنات ترتیب  همان  به  سکه،  ترتیب  همان  همان  به  به  و  شان 

آورد  کند، مردم خود را میوقتی چنگیزخان حمله میترتیب مردم.  

آید، مردم  کند. کسی دیگری که از جنوب میجا میو در اینجا جابه

ها  ماند. به همین ترتیب که چهارراه است، ملیتخود را اینجا می

اند. در این کشور  های مختلف آمدهیک ملیت واحد نیست؛ ملیت

پشتونتاجیک  ازبیک ها،  هزها،  نورستانیارهها،  ایماقها،  و  ها،  ها 

دانم برادرها به  کنند. وقتی شمار شده بود، نمیها زندگی میبلوچ 

ملیت است در    15یا    14ها  نظر ملیتیاد دارند یا ندارند، از نقطه

و   ملیت  30افغانستان  است.  های مختلف، حیثیت چهارراه  لسان 

حملات مختلف   های مختلف وکه تمدندهد و اینبودن را نشان می

 .در این کشور در طول تاریخ شده است

همیشه از شمال آمده است. چی وقت این مسئله کمی آرام شد؟  

تاریخ افغانستان را بخوانید؛ از اولش که در این کشور خون است و  

جنگ است تا به امروز، فقط یک مدتی آرام بوده است. آن کدام  

اه نداشتند. کشتی برآمد،  تاریخ بود؟ وقتی که مردم ضرورت به این ر

مسئله بحر برآمد، تجارت زیاد توسط بحر صورت گرفت. اینجا را  
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به این چهارراه نبود. این کشور از  روس ها گرفتند، دیگر ضرورت 

بحران دور ماند. چیزی که دوباره افغانستان را از این به بعد مطرح 

ده  سازد، مثل سابقش باز مسئله چهارراه شدن است. شما شنی می

کشورهای   در  را  خود  دارد  عجله  پاکستان  که  رادیوها  در  باشید 

آسیای میانه برساند و تجارت خود را شروع کند. یکی از عواملی که  

خواهد زود قضیه افغانستان حل شود، این است که باید از اینجا  می

 .سرک بگذرد و تجارتش رشد بکند

و  دارند. چند  به عین شکل ضرورت  آسیای میانه  قت پیش  مردم 

اینجا یک خط آهن کشیده شود. کسی   در  بود که  صحبت شده 

میمی کسی  چین،  در  برود  تاجیکستان  از  که  از  گفت  که  گفت 

شود. این حالت، با نو آزاد شدن این کشورها،  افغانستان کوتاه می

ها  در پهلوی احساس اسلامی ایجاد شد. چند روز پیش شما مجلس

کنفرانس شنیدو  تهران  در  را  از  ها  که  شدند  جمع  کشورها  ید. 

ها،  نظر اقتصادی روابط ایجاد کنند. در هر یکی از این حرفنقطه

نمی کسی  که  هیچ  هرچه  بگیرد.  نادیده  را  چهارراه  این  که  تواند 

که بتوانند  باشد، باید در این چهارراه باشد. این کشورها برای این

ریل و موتر که  مواد به خود بیاورند، راه دیگری ندارند، جز بحر یا  

باید از افغانستان بگذرد. وقتی که بخواهند از غرب چیزی را بیاورند،  

 .فکر کن از اینجا که بیاورند نزدیک است 

طور مثال از کانال سویس بگذرد، بیاید اینجا و برود طرف روسیه. به

گذشته ملیتاین  و  بود  چهارراه  که  بود  و  هایش  مختلف  های 
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م جنگ  از  بعد  مختلف.  میهای  که  تمدن سقوط دتی  این  گذرد، 

هایش این است که خط راه وجود نداشته است. کند. یکی از علتمی

دیگر بدبختی این بوده است. این مسئله را باید بفهمیم که در دنیا  

یکی از مسائل این است: هر دفعه یکی از اقوام که در گذشته مدنیت  

آهسته نداشته،  تمدنی  گو  را  آمده، حکومت  که  آهسته  بعد  رفته، 

حکومت گرفته، متمدن شده، زندگی شهری پیدا کرده، بعد عیاش 

آمده و سقوط کرده است. عرب از عیاشی  بعد  و  را مثال  شده  ها 

گرد بودند. عرب هیچ تمدنی در گذشته  ها مردم بیابانزنیم. عربمی

نداشت. هیچ چیزی نداشته است؛ فقط پیامبر خدا ص وقتی که  

کند و عرب صاحب یک فکر و ایدئولوژی  جمع می  ها را آید، عربمی

 .شود بنام اسلام می

مییک  بیدار  عرب  که  است  را  بار  دنیا  وقت  کمترین  در  شود. 

گیرد؛ هم فکر دارد و هم شمشیر. عربی که هیچ چیزی نداشت می

ها دارای زندگی صحرایی  و یک زندگی ساده و دهقانی داشت. این

کوچ آرامو  بودند.  میمی  آرام نشینی  را  حکومت  بعد  روند،  گیرند، 

رسد. در  شان به اوج میروند و تمدنکنند، پیش میتمدن پیدا می

می عباسی.  خلفای  دوران  در  دوران؟  دوران  کدام  در  که  فهمید 

در   مرکز  این  بود.  اسلام  دنیا، جهان  تمدن  مرکز  عباسی،  خلفای 

ها  ر کتابشاءالله تشریح کردم؟ شما شاید ددست مسلمانان بود. ان

عیاشی از  باشید،  اینخوانده  عباسی.  خلفای  نوع  های  چی  ها 

چی  عیاشی به  و  داشتند  ترتیب حکومت  به چی  و  داشتند  هایی 



های شهید احمد شاه مسعود درس  

   88 |صفحه 

بودند؟  تجملی  زندگی  و  جواهر  فساد،  غرق  مردم  این  ترتیب 

اش اینجا خوب نیست. تاریخ نوشته کرده: خلیفه مسلمان  یادآوری

می دربار  در  که  طوقتی  دو  زینهرفت،  بالا  رف  آدم  این  که  ای 

 .رفته، طلایی بود و دختران جوان ایستاده بودندمی

بالا   مانده،  از دختران دست  یکی  هر  این خلیفه مسلمان در سر 

هارونفهمید. یک رفت؛ میمی مأمونبار  پسر خود  الرشید  الرشید، 

دهد. کند. دختر یک وزیرش را برایش میرا، فکر کنم، عروسی می

که مصرف زیاد کرده عروسی مقدار مصرفش، علاوه بر این در این  

زمان،   همان  در  بوده،  شده  پخته  که  طعامی  نوع  یک  تنها  بوده، 

فراموش کردیم که بیست هزار درهم بود. یک قاب نان تیار شده  

می مردم  همان خسر  بود.  آوردند.  را  خلیفه  این چیست؟  گفتند: 

ه هزار دینار خرچ شده  دعوت ترتیب کرده بود. گفته بوده که پنجا

این  بود که  این چیست؟ گفته  بود که  است. خلیفه پرسان کرده 

یک قسمت مخصوص زبان ماهی است. حالا از همین بفهمید که  

گپ چیست. زمانی که بخششی شروع شد، چندین هزار نفر در این 

عروسی بود. برای هر نفر یک خریطه داد. در درون این خریطه یک  

ای بود. در  نبوده که چی،  کارت  بود. معلوم  ن کارت چیزی نوشته 

 .رسدبرای کی می

می را  خریطه  مردم  که  وقتی  پیدا  مثلاً  را  کارت  آن  گرفتند، 

کردند. در کارت نوشته بود، طور مثال: پنج هزار جریب زمین  می

فلان جریب  هزار  دو  بخشش،  فلانی  برای  بخشش. قتغن  جا 
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ها وقتی که در همین سرحد  بینید. عیاشیهای بسیار زیاد میثروت

ها به برد. همه تمدنها را از بین میرسد، خداوند این پادشاهیمی

آید که او چنگیز همین ترتیب شده است. یک قوم وحشی دیگر می

بالله  رسد در قسمت این آخرین خلیفه که معتصماست. هلاکو می

طور این  کنند، کند. وقتی که خزانه را باز میاست. این را دستگیر می

یاقوت؛   مشت  یک  یا  زمرد  مشت  یک  بگوید  کسی  که  نیست 

گوید: چرا این را در  راش از جواهرات است. هلاکو برایش میراش

برابر من خرچ نکردی و چرا برای سربازان مصرف نکردی که مبارزه  

دانم که معتصم چی گفته. هلاکو گفته بود: این را  کردند؟ نمیمی

 .تش که همین جواهرات خود را بخوردبیندازید در بین جواهرا

می اما  کسی  هلاکو.  توسط  شد،  کشته  قالین  بین  در  که  گوید 

اش انداخت و بالله را در بین جواهراتگویند که معتصماکثریت می

در آنجا از گرسنگی مرد. ببینید عیاشی در کجا رسیده بود و این  

. وقتی  ترها دیده شده است. مردمی آمدند، وحشیدر تمام تمدن

شود. دیگر کند، از دفاع خود عاجز میکه زندگی تجملی پیدا می

کند. دیگر او ماند. او جان خود را نگه میقدرت دفاع برایش نمی

می چی  عموماً  بعد  بدهد.  قربانی  که  نیست  عسکر  حاضر  کنند؟ 

گیرند. عسکر مزدور چی رقم؟ مثلاً خلفای عباسی، زمانی  مزدور می

ها را  شد، عرب از جنگ خلاص شد. بعد ترک  پرستی شروع که پول

گفت که بیایین اینجا عسکری کنید، سالانه ها را میگرفتند. ترک

ها گرفتند. خلیفه  جا را ترکآرام همهدهم. آرامتان معاش میبرای 
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بلند   را  معاش  روز  یک  اگر  که  بود  گشته  ناچار  بسیار  آخر  در 

چند بار خلیفه مسلمان را    بار نه،آوردند، یک کرد، خلیفه را مینمی

 .کنیدگرفتند و بستند و در زندان انداختند که معاش را بلند نمی

کنم. دوباره خلیفه  کرد که بلند میباز خلیفه از داخل زندان صدا می

به همین ترتیب سیر داشتهآوردند بیرون. عام تمدنرا می اند. ها 

کرد پیدا  آرام  زندگی  آمده،  کرده،  شروع  وحشی  که  قوم  وقتی  ه. 

پیدا کرده، تجمل و عیاشی ضعف را آورده   زندگی آرام و شهری 

به همین ترتیب شد. خود  به همین ترتیب شد، عرب  است. روم 

ها به همین سرنوشت دچار شدند. همیشه به همین ترتیب مغول

تمدن هم  افغانستان  در  و  همین بوده  به  بوده،  که  مختلفی  های 

می که در افغانستان بنام قوم تاجیک  ترتیب بوده است. یک تعداد قو

های اصلی افغانستان همین مردم هستند.  کنند، باشندهزندگی می

اند. اینجاست که  های این سرزمینترین باشندهنظر به تاریخ، اصیل

بینید در هر  کنند. همین فعلاً شما مییک تمدن کوچکی پیدا می

زندگی می است، در شهرها  تاجیک  قوم  که  در  کننجایی  بازار  د. 

ها را ببینید؛ بازار  دست همین مردم است. بروید در ارگون تاجیک 

 .شان است، بازار گردیز در دست همین مردم استارگون در دست

اند؛ آمدند تمدن  بار سیر خود را گذشتاندههرجای بازارها است، یک 

بلد شدند و سقوط کردند. همان ازبیک را  ها آمدند در زمان  گونه 

یقرا و غیره، در حدی رسیدند و سقوط کردند. به همین  حسین با

ها،  سلسله، اقوام و مردم دیگری بودند. در جنوب افغانستان، پشتون
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این مردم هم سیصد سال پیشتر اصلاً نه فرهنگی داشتند، نه تمدنی  

بینیم که همان  جا و میداشتند و نه مدنیت داشتند. بودند در همان

اند. همین مردم از جنوب  حال حفظ کردههای خود را تا به  خاصیت

دهند.  آیند دولتی را در اینجا تشکیل میبار میکنند، یک شروع می

این دولت دوام کرده تا به امروز. این را تا به همین حد تشریح کردم  

که باز در مسائل بعدی، در وضع فعلی افغانستان، این را باید تشریح  

ا شما  و  ما  ترکیب  است  این  نقطهبکنیم.  ترکیب. ز  و  اقوام  نظر 

صد سال پیش  ها قومی بودند که از تمدن دورتر بودند، سیپشتون

آرام، با ضعفی که دیگران داشتند، قدرت را گرفتند و  آمدند و آرام

قبیله حکومت  یک  و  فامیلی  حکومت  افغانستان  یک  در  را  ای 

 .تأسیس کردند

نقطه است.از  بوده  ترتیب  همین  اقوام،  ترکیب  نقطه   نظر  نظر از 

افغانستان می ما و شما در  و مذاهب،  بینیم که یکی تسنن است 

اند. مذهبالله، همه حنفییکی هم تشیع. در اهل تسنن، به فضل

ها در شمار نیستند و ما  یک تعداد جدید که آمده بنام وهابی، آن

روند شدنی هستند و میها در افغانستان حلمطمئن هستیم که آن

طرف دیگر که در افغانستان وجود دارد، تشیع است   پشت کارشان.

و اهل هنود که در اقلیت هستند. شاید پنج فیصد و یا کمتر باشند.  

نقطه نقطهاز  از  گفتم،  اقوام  از  نظر  و  کردم  تشریح  جغرافیا  نظر 

نظر مذهب هم گفتم. این را هم اشاره کردم که همیشه مد و  نقطه

بوده؛ یکی آمده، گرفتجزر قوم ه و سقوط کرده؛ دیگری آمده،  ها 
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این  همیشه  است.  آمده  دیگر  یکی  حالا  کرده؛  سقوط  و  گرفته 

های  تحولات وجود داشته در افغانستان تا به امروز. یکی از ویژگی

خاصی که در افغانستان وجود دارد و در گذشته نبوده، یا اگر بوده  

ای  بار سرتاپ هم در سطح پایین و کمتری بوده، این است ک ه یک 

 .شودرو میافغانستان با تجاوز روبه

ها  قسمی که پیشتر اشاره کردم، ملت مسلمان هم بود. در گذشته

قدر فکر و شعور و گپی  آمدند، آنوقتی که این مردم و او مردم می

کنی یا من حکومت کنم، یا چطور  نبود که بگویند تو حکومت می

اندازه به  گپ  است.  چنان  یا  دااست  امروز  که  در  ای  است،  غ 

ها به این اندازه داغ نبوده است. چیزی دیگری که امروز در  گذشته

ها است و  اینجا وجود دارد، مسئله اسلام است. یک مسئله ملیت

در   کرده  تأثیر  انقلاب  که  قسمی  همین  اسلام.  مسئله  هم  یکی 

پرستی را. کشورهای دیگر، مسئله ناسیونالیزم را دامن زد و ملیت

اسلاهمین دوباره عکسگونه  زد؛  دامن  را  بالای خودشان  م  العمل 

تواند چشم خود آمد. امروز در افغانستان، بگویی نگویی، کسی نمی

 .شودرا پت کند که حقایق را بگوید یا نگوید؛ نمی

ترکیب که من قصه کردم. یکی   باز وجود دارد؛ همان  دو مسئله 

ه در  خواهی و یکی مسئله اسلام. این حرفی است کمسئله ملیت

زنند که برادر، ما دوصد سال  شود. همگی گپ میجا شنیده میهمه

شنوین؟ ها بودیم، از این به بعد قبول نداریم. نمیتحت تسلط افغان

ها این بوده، از این به بعد ما قبول  ها ظالمانه بوده، حکومتحکومت
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گویند  نداریم. به هیچ وجه قبول نداریم. تعداد دیگری است که می

ب بودیم، اکثریت هستیم،  نی،  نگویی، ما قبلاً حکومت کرده  گویی 

می ملت حکومت  حالا  که  کرده  تغییر  قسمی  وضع  مگر  کنیم. 

همههمه است،  بیدار  همهاش  و  است  مسلح  یک  اش  در  شان 

شدهسازمان متشکل  سیاسی  اینکه  های  دیگر  بدبختی  اند. 

 .های سیاسی هم به این ترتیب مختلف نیست سازمان

اند در جمعیت ها آمدهیا نگویی، یک قسمت زیاد این ملیتبگویی و

های پشتون ما و شما،  های دیگر، قوماسلامی؛ یک قسمت ملیت

های دیگر، به اند در سازمان و تنظیم دیگر. یک تعداد ملیترفته

اند در جمعیت و یک  اند، متشکل شدهزعم خودشان محکوم بوده

و حرکت و در کجا و در کجا.   اند در حزب اسلامیتعداد دیگر رفته

اند؛ درانی و غلزی که من به همان ترتیب، آن مردم هم دو تقسیم

درانی کردم.  تشریح  شما  برای  میقبلاً  و  خیل  طرف  یک  رود 

رود یک طرف دیگر. احزاب سیاسی را هم قسمتی  خیل میغلزی

برد و قسمتی طرف دیگر. حالا قسمت عمده در حزب یک طرف می

ی است. حکمتیار خودش هم غلزی است. قسمت عمده  اسلامی غلز

در این حزب غلزی است. سیاف صاحب غلزی است، پیروان حضرت  

صاحب غلزی است، پیروان افندی آغا است که چیزی درانی است 

اند؛  نظر مذهبی بسیار چسپیدهاو مردم از نقطه .و چیزی هم غلزی

سیار چسپیده  نظر سیاسی باند. از نقطهها حکومت کردهچون سال

نقطه از  امروز  که  است  وضع  این  یکدیگر.  به  ملیت هستند  نظر 
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تقسیم شده: یکی پشتون و یکی هم غیرپشتون. غیرپشتون جمع  

بلوچ؛ می نورستانی،  هزاره،  ترکمن،  ازبیک،  تاجیک،  به  شوند 

آیند در این عرصه. و پشتون، همان قسمی که گفتم،  شان میهمه

این کشور به همین ترتیب است. وضع  اند. ترکیب  دو شاخه عمده

به همین ترتیب است. این انقلاب همان تأثیر دوگانه خود را داشته  

و   ناسیونالیزم  به  ارتباط  و در  اسلامی  نهضت  به  ارتباط  است؛ در 

گرای تاجیک، ازبیک و غیره تجزیه شوروی و ایجاد کشورهای ملی

 .و فعلاً دوباره بالای خودشان در تقسیم است

کنیم؛ بعد از آن خلاص  شان را تشریح میطلبشورای اصلاح  فعلاً

شویم. در ارتباط با افغانستان و کشورهای دور و نزدیک شمال  می

ما است؛  ترکمنستان« جنوب  ازبیکستان،  ما است؛ »تاجیکستان، 

»پاکستان« غرب» ایران« شرق ما»چین«. ببینید اهداف هر یکی  

ترین مسئله که مطرح هاین کشورها چیست؟ برای پاکستان عمد

بوده، پیش خود فکر کرده که در افغانستان چی بکنم؟ کجا برای 

خود عمق پیدا کنم؟ کدام مردم را در دست خود داشته باشم؟ به  

پاکستان سرحد عمده است و در نوار سرحد تمام مردم غلزی است: 

پکتیا، پکتیکا، به شمول مردم صافی. عمده همین بوده؛ سیاست 

 .همین بوده که از تجزیه آینده جلوگیری شودپاکستان 

هایی که در جنوب خط دیورند است، اکثرشان غلزی که پشتوناین

است. این در آینده تجزیه نشود. همیشه فکرش این بوده اگر روزی  

پشتون قسمت  همین  بیاید،  حالت  افغانستان  یک در  در  ها  جا 
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ه است. ایران  دارش بودپاکستان شود. این استراتیژی و طرح دوام

زبان، دوم  همیشه در دو قسمت فکر کرده: یک در ارتباط به فارسی

فارسی و  تشیع  بین  تشیع.  اهل  به  ارتباط  ایران همیشه  در  زبان، 

زبان را در دست بگیرم و یا هم تشیع را  متردد بوده که من فارسی

نظر نظر مذهبی برود طرف تشیع، از نقطهدر دست بگیرم. از نقطه

زبان؛ چون تشیع به آن اندازه نیست. در  اید طرف فارسیدیگر بی

صراحت  به  ایران،  عمال  و  هستند  و ضعیف  مرکزی  قسمت  یک 

کند و به مراتب مسائل بینیم که در همین دو قسمت کار میمی

 .مذهبی تشیع نسبت به دیگر مسائل بالایش تأثیر دارد

نیست   های دیگر افغانستان گرسنه حالا سوال این است که قسمت

می تنها  تو  میکه  گندم  بامیان  ولایت  در  معلوم آیی  خود  دهی؟ 

بینیم  است. دیگر اینکه ما و شما ارتباط احزاب تشیع را با ایران می

آییم در قسمت که چطور ارتباط دارند. ایران به همین ترتیب. می

نظر بالا، در قسمت تاجیکستان و ازبیکستان. تاجیکستان از نقطه

عداد نفوس خود، به حدی نیست که بیاید و بگوید  قدرت خود، ت

از   دارند،  امیدواری هم  او مردم  اگر  تأثیر دارم.  افغانستان  من در 

آن  که  نیست  ترتیب  آن  به  دارند.  امیدواری  افغانستان  تاجیک 

کنند که ما  ها فکر نمیها ما و شما را جز خود بدانند. آنتاجیک 

ها سرکوب  ها سالچون آنها هستیم. اگر فکر هم بکنند،  جز آن

کنند اگر روزی  شان شکسته است، همیشه فکر میاند، روحیهشده

 .های افغانستان یکی شویمحالت بیاید که ما با تاجیک 
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امروز که من همراه استاد   ازبیکستان سرچرخه است. همین  مگر 

صحبت کردم و متن مخابره را خواندم، مطالبی را که نوشته کرده 

دهنده بود. نوشته شده بود که استاد همراه تورکوت انبود، بسیار تک

جمهور ترکیه، ملاقات کرده است. یک حرف را شما  اوزال، رئیس

باید بفهمید که در اینجا ترکیه یکی، ازبکستان دوم، آذربایجان هم  

به نحوی ترک است سوم، قرغیزستان ترک است چهارم، گرجستان  

است ششم ترک  قزاقستان  پنجم،  است  ترک ترک  ترکمنستان   ،

زبان و  زبان شد. این کشورهای ترکاست هفتم. هفت کشور ترک

زبان؛ تاجیکستان، قسمتی از افغانستان و ایران در  کشورهای فارسی

ترک این کشورهای  است.  این گپ  که  برابر  ملیت  با مسائل  زبان 

 .دامن زده شده، حالا خود این یک مسئله دیگر است

دانید که  ها را میشان ترک هستند. ترکمهها در نژاد، هزبانترک 

اند. ها حکومت کردهشان بود و سالها خلافت اسلامی در دستسال

حال این کشورها به این ترتیب شده. استاد گفت که همراه ترکیه  

ازبیک  ازبکستان حرف زده.  از  او  نکردند؛  صحبت کرده،  پنهان  ها 

ها نفوذ دارم، این یک جمهور ازبیکستان گفته, من در بین ازبرئیس

قسمت از افغانستان تجزیه شود و جزو خاک ازبکستان شود. متوجه 

گه: همگی را مار خورد، ما را بقه  شدید؟ همان مثل است که می

حالا   گرفته،  را  خود  آزادی  افغانستان  برکت  از  ازبکستان  کور. 

هایی که پنهان  خواهد که به این ترتیب شود. همین فعلاً دستمی

کردند، اینجا آمدند. نمایندگان آزادبیگ برای من به صراحت هم ن



های شهید احمد شاه مسعود درس  

   97 |صفحه 

گفتند: با آزادبیگ بنشین، کلان آدم است. ارتباطاتش با ازبکستان  

 .بیخی قایم است

آزادبیگ، دوستم و ازبکستان. چند وقت پیش دوستم یک تعداد را  

توانم؛ اگر این مردم،  جمع کرده و گفته است؛ من یک کار کرده می

دهند، من ها میجمهوری را به ازبیک ا هستیم، ریاستاش مهدف

تاجیک  به  را  غیره  و  دفاع  وزارت  هستم  گرفتن حاضر  بدهم.  ها 

است، منطقه نو  بیخی  این حرف  متوجه شدید؟  من.  دوش  به  ها 

ها به چی ترتیب است؟ مثلی که برای شما. متوجه هستید که حرف

ار در جهان تغییر  بحالت به چی ترتیب آمده؟ و این وضع چطور یک 

ها همین حالی در این فکر هستند. همین فعلاً دوستم  کرده؟ آن

حرف این  که  دارد  آزادی  روز  کمتر  یک  کابل  دولت  بزند.  را  ها 

خواسته بود که حیرتان را بمباران بکند. ازبکستان نجیب را اخطار  

یک  که  چرا  شد؛  تماس  در  تاجیکستان  به  کیان  بچه  ونیم  داد. 

اسما خدایمیلیون  دولت  است.  آنجا  در  عیلی  را  خود  که  نظر 

جمهوری تاجیکستان کاندیدا کرده بود، این آدم به مذهب ریاست

در   دیگرش  دارد،  نفوذ  ازبکستان  در  دوستم  است.  اسماعیلیه 

نظر جغرافیایی و  تاجیکستان. هر قدم در ارتباطات هستند، از نقطه

 ملی. تشریح کردم؟ 

ن یاد ما و شما باشد؛ در پاکستان کدام  ارتباط پاکستان را گفتم. ای

افغان اکثر  کرده؟  حکومت  کردهمردم  حکومت  خان  ها  ایوب  اند. 

کیست؟ پشتون. بعد از علی جناح که بود؟ او هم پشتون. همین  
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جمهور اسحاق خان از قوم پشتون است. دو چیز اغلب فعلاً رئیس

ها  بوده است: یک قسمت کار سیاسی در پاکستان در دست پشتون

هاست. است؛ دوم، اردوی پاکستان همیشه و اکثراً در دست پشتون

شان این بوده که برادر، در  هایها همیشه یکی از حرفو آن پشتون

داخل افغانستان این قسمت را برعکس که افغانستان بخواهد تجزیه 

 .ها فکر داشتند که اینجا را تجزیه کنندکند، آن

بیگ پنهان  پاکستان داشته و اسلم  هایی را که همیشه و یکی از گپ

نکرد، وقتی که من همراهش صحبت کردم، خودش گفت: ما اتحاد  

را   میانه  آسیای  و  افغانستان  بنگلادیش،  پاکستان،  ایران،  عمده 

ها را زدیم.  خواهیم. هیچ پنهان نکرد، وقتی یک سلسله حرفمی

شروع   جا ها، جهاد از همینقدر یاد کرد که شما افغانمنتها همین

دهیم؛ یعنی اصلاً  شده و ما حق اولویت را برای مردم افغانستان می

 .شان بودهمین پلان در ذهن
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 درس هفتم 

 تکتیک، توازن و تناسب امکانات

قسمی که دو سه روز قبل مجلسی که ما و شما داشتیم، مسلسل  

مراتب بهتر  تأکید من در این بود که از دو خوب، یک قوماندان بد به

زند و به هدف  است. چرا؟ وقتی کار دو دسته شد، او پنج مرمی می

خورد. بالا بودن  زنی و به هدف میخورد؛ ولی تو یک مرمی مینمی

بینید که چقدر تأثیر دارد. تانک  کند. میباز می  تعلیم و تربیه راه را

و تجهیزات چطور شود که بهتر در کار بیفتد؟ سه دانه آوان لقه  

توجیه نداشته باشد، این به درد    یاش آلهکدامداشته باشی، هیچ

آلهنمی با  باشی  داشته  خوب  وسط  آوان  یک  توجیه.   یخورد. 

کوت برای  کند و سلاحیهایی است که سلاح خود را زیاد م قومندان

سازد. وقتی این قومندان تعداد را زیاد کرد، پشت کیفیت  خود می

دو  نمی که  است  نگشت، خوش  کیفیت سلاح  پشت  وقتی  گردد. 

 .کیفیتهزار نفر دارد؛ دو هزار نفر بی

داری، مصرف نفر  هزار  دو  ادارهحالی  اش مشکل،  اش سر جایش، 

اش مشکل.  تعلیم و تربیه

جنگی دو  سطح  در  ات 

میل   هزار  دو  نفر،  هزار 

خط   نرفته؛  بالا  سلاح 

پایین   باز  تو  جنگی 
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صد نفر ایستاده شو. آید. تو دو هزار نفر را پوره نکن؛ بیا در پنجمی

که ده  صد نفر سلاح مدرن به کار است. به عوض اینبرای این پنج

صد نفر کلاشنکوف ضرورت  پیکا داری، بیست پیکا جور کن. در پنج

صد نفر  صد نفر آوان وسط خوب زیاد کن. در پنجبرای پنج  است.

دستی و اتحاد را به تعلیم و تربیه را بالا ببر، مورال را بالا ببر، یک 

زند، مگر چنین نیست؟ وجود بیاور. این قوت تو دو هزار نفر را می

کنی که تعداد را زیاد کنم، ساحه را زیاد  تو فقط در همین فکر می

قومندان   قسمت  کنم.  این  در  را  توازن  که  است  کسی  هوشیار 

 .مراعات کند 

مه چقدر تعداد را زیاد کنم، چقدر تعلیم و تربیه را بالا ببرم، چقدر  

توانم با روحیه نگه کنم؛ یک توازن و تناسب وجود داشته  افراد را می

جل خداوند،  را  تناسب  و  توازن  این  عالم  باشد.  در  باشد،  جلاله، 

دوران  در  می  امکانات،  حفظ  خوب  بسیار  بسیار  جهاد  کردم. 

دور میمنطقه از جاهای  که  بود  ما  هایی  برای  که  نزد من  آمدند 

قبول  را  حرف  این  من  هستیم.  شما  همراه  ما  بدهید،  سلاح 

خورد. من وظیفه  فهمیدم که همین تناسب برهم میکردم. مینمی

ا زیاد  یک حزب را ندارم که بروم فردا انتخابات باشد و من تعداد ر

کنم. من یک قومندان هستم که در یک ساحه، در برابر روس و  

جنگم. به چه ترتیب باید خود را حفظ کنم؟ اراضی را  ها میداخلی

در کجا بگیرم، تعلیم و تربیه را در کجا داشته باشم، تعداد خود را  

 چقدر بالا ببرم، چقدر مصرف کنم و چقدر خود را حفظ کنم؟ 
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بود؟   احزاب چه  افغانستان هیچ  مشکل  و خارج  داخل  احزاب در 

کار  گویند: بیجنگ و قوت دشمن خود را نداشتند. می  ی محاسبه

شود. فکر کنید یک پادشاهی خودش که زیاد شود، اداره ضعیف می

بیشتر   را  بزرگ شود، سقوط خود  باشد؛ هرقدر مملکتش  ضعیف 

اداره ضعیف  می بزرگ شود،  هرقدر  پادشاهی  که یک  کند. گفتم 

شود. حال  اشد، بزرگ شدن او چه معنی دارد؟ سقوطش بیشتر میب

صاحبان، چی در لوا هستین، چی در کندک هستین،  شما قومندان

چی در تولی هستید، جدا از جنگ، همین را در نظر داشته باشید:  

  یتکتیک در وقت جنگ، اراضی در وقت جنگ، تجهیزات، مسئله

ت و  تعلیم  مورال،  افراد  در  همهافرادتان،  و کلان؛  خورد  اش. ربیه، 

سازم؛ هیچ  الله خان شمار این را نکند، والله گارد را پنج هزار میبسم

 .خورد به درد نمی

می هزار  پنج  یک گارد  ولی  قومندان  شود؛  او  ندارد.  وجود  دستی 

همراهمی باز میگوید  تو اش جمع شوید،  من مستقلم؛  نی،  گوید 

نی، من مستقل هستم. هیچ به درد  همراه او جمع شو، باز بگوید  

اش کن، بگو برو به خیر؛ هیچ  اش را بگیر، رخصتخورد. سلاحنمی

پذیری بود،  اطاعتخورد. چرا؟ هرقدر چنددستی بود، کمبه درد نمی

خورد. مولانا در  نظم و دسپلین وجود نداشت، همه چیز برهم می

ک پیدا کنم،  لوا است، تلاش دارد چهارتا تانک پیدا کنم، پنج تا ن

قدر از آن پیدا  قدر از این پیدا کنم و اینسه تا توپ پیدا کنم، این

کنم. تلاش خوب است؛ منتها بسیار کوشش کند در حدی نشود 
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قدر تعداد را زیاد کند که باز  اش برود. اینبار گپ از دستکه یک 

دوباره جمع کرده نتواند. جمع به یک حد وسط؛ نه زیاد خورد که  

را تحمل نداشته باشد، نه زیاد بزرگ که هر روز در اداره  یک جنگ  

 .ها روزش تیر شودداری قومندانو اعاشه

تعلیم و تربیه نی، هر روز در بین جنجال باشد. هر روز این باریکی  

ها را نگاه کن، آن باریکی را نگاه کن. چرا؟ به خاطری که این آغازه

سرگروپ قومندانو  و  نشونها  خفه  کندک  درد  های  به  هیچ  د، 

چی  نمی به  هرکس  را  متوسط  نیست. حد  کارآمد  روز  در  خورد. 

وضع   افراد،  تجهیز،  تربیه،  و  تعلیم  بین  که  کند  حفظ  ترتیب 

اقتصادی، خورد و کلان زیاد، یک چیز وسط را مراعات کنند که  

این آییم حالی در تکتیک. یک حرف قدر را دارم. میبفهمند من 

گویند، یک چیز را  نیا یک چیز را علم میگویم: در دبرای شما می

گویند جنگ علم نیست، هنر است. علم یک چیز گویند. میهنر می

شده است؛ مثلاً دو جمع سه مساوی به پنج. هرکسی که همین  ثابت

ها را به همین ترتیب جمع کند، نتیجه همان است که گفتم.  شماره

 .این یک چیز ثابت است، علمی است

شود. هرکسی که این کار را بکند،  یم، خاکستر میچوب را بسوزان

نتیجه خاکستر است. اگر کسی فکر بکند که شوربا پخته کند، روغن  

کند. داشته باشد، رومی داشته باشد، نمک داشته باشد، پخته می

حالا امکان دارد یک نفر این مواد را به یک رقم پخته کند، امکان  

بیاید، همان مواد را یک چیز  دارد یک نفر دیگر بیاید و آشپز هم  



های شهید احمد شاه مسعود درس  

   103 |صفحه 

دیگر پخته کند. شاید یکی بهتر پخته کند، یا آشپز بهتر پخته کند  

که حتی به دست کسی هم نرسد. ببینید، این هنر است که هر نفر 

تواند در این یک تغییر بیاورد. نظر به ذوق خود یک کار است. می

جور کند    کند؛ اما قسمی یک نجار است. نجار یک دروازه را جور می

که زیبا نباشد. یک نجار دیگر با همین چوب و افزار، دروازه خوب  

توانیم که این نجار نسبت به آن نجار دیگر کند. گفته میجور می

 .هنرمندتر است

گویند هنر است. همین افراد و همین سلاح بنابراین جنگ را می

تواند. همین  در دست یک قومندان ضعیف، هیچ کاری کرده نمی

تواند کارساز  ح و همین افراد در دست یک قومندان قوی، میسلا

باشد. با وجودی که جنگ هنر است، مگر در طول جنگ ثابت شده  

هایی که جنگ شده، بالای یک قسمت اصول، همگی به و در سال

اند که هرکس همین اصول را در جنگ مراعات کند،  توافق رسیده

قایل است، کسی به ده  برد با همان آدم است. کسی به پنج اصل  

اصل قایل است، کسی به نه اصل قایل است. من ده اصل عمومی  

اند هرکسی که این ده اصل را در  کنم. گفتهرا برای شما تشریح می

جنگ مراعات کند، برد با او است. اصل اول: هدف است. ما و شما  

یک جنگ کردیم در خط کابل، همین سالی که گذشت. وقتی که  

استاد خلیلی فشار آمد، ما و شما یک حمله کردیم، یاد  بالای آقای  

 تان است؟ 
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در وقت جنگ، حاجی صاحب شیرعلم با کمبود افراد مواجه شد.  

های دیگر هم با کمبود افراد مواجه شدند، با کمبود مهمات. در خط

تانک  چرا  که  خوردیم  میافسوس  بودیم.  نبرده  زیاد  را  گفتیم  ها 

اگر تانک در همان   کرد. رفت، خوب کار میموقعیت میافسوس، 

چرا این نواقص به وجود آمد؟ از این خاطر که هدف ما محدود بود؛  

فشار دادن دشمن بود که از بامیان عقب بیاید. هدف گرفتن کابل 

نبود که نبود. بناً من به قدر کافی تانک، به قدر کافی مهمات، به  

نکردم که در وقت    قدر کافی افراد و به قدر کافی امکانات را توزیع 

ضرورت از این استفاده کنم؛ چون من هدف را در ذهن خود فتح  

کابل نگرفته بودم. وقتی که هدف فتح کابل نبود، همه چیز را به  

 .حد آن آماده نکرده بودم

های  هدف من در ذهن خود، ضربه زدن به دشمن و کشیدن قوت

میدان طرف  از  یک دشمن  ضمن،  در  مگر  بودم؛  گرفته  بار  شهر 

فتوحات بیشتر شد. هر یک افسوس خوردیم که چرا همین وقت  

بردیم، دشمن پریده  تر نکرده بودیم؟ امکانات را زیاد میکار را قوی

بود. ببینید، هدف روشن اگر باشد، کل چیز را باید به همان اندازه  

ان توزیع کند.  و  باشد. حالا  اکمال کند  شاءالله همین مثال کافی 

 .باشد هدف باید روشن 

هدف باید قسمی انتخاب شود که بسیار بلندبالا نباشد که باز تو 

ها اعلان کردند که راه از کربلا جمع کرده نتوانی. مثلاً وقتی ایرانی

می میتیر  ما  یعنی  بیتشود؛  به  باید  خواهیم  و  برسیم  المقدس 
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کربلای عراق را بگیریم تا اسرائیل را بشکنیم. هدف بسیار بلندبالا  

تنها  ب شده؛ رسیدن به این هدف ممکن است یا نیست؟ نهانتخا

که در قدس نرسید، که در کربلا هم نرسید. اهداف بسیار بالا را که  

به میاحزاب،  اعلان  مثال،  غرب  طور  با  و  شرق  با  ما  کردند: 

قدر بالا انتخاب  کنیم؛ هدف اینکنیم و آن میجنگیم، این میمی

توانند. هدف باید  هم کرده نمی  رسد و هیچ کارشده که زورش نمی

 .آمدن باشددستمناسب انتخاب شود؛ قابل به

نزنم. من یک پوسته را گرفته   اگر تا مسکو  بگویم؛ والله  من حالا 

زنم. یک حرف به تشویق است، یکی  توانم، حرف از مسکو مینمی

قدر دقیق باشیم. من کنیم، باید هماندر شمار است. شمار که می

مناسبت است. استاد سیاف در قندهار  قندهار، گپ بی حالی بگویم

کند. در نفس خودش که در  اش اثر میاست. در نفس هر جنگنده

کند. حالی ما چرا باید این حرف را  قندهار است، همان قسم اثر می

بزنیم؟ عالم بوده، مجاهد بوده، دلیل چیست که برویم او را بزنیم؟  

است.می عمده  چقدر  هدف  که  سطح    بینید  در  ترتیب،  این  به 

اش مناسب باشد، افرادش توظیف  عمومی برای یک هدف، امکانات

 .شود، برود، قابل دسترسی باشد 

 تشخیص نقطه ضعف و تعرض 

در جنگ چند مسئله است: مسئله حمله مطرح است، یک جنگ  

تعقیب   مسئله  نرفت،  بین  از  دشمن  کردی،  حمله  وقتی  است. 
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دیگر است. حمله چیست و تعقیب    آید. این دو یکی به تعقیبمی

چیست؟ در همین چهار مسئله، یکی از مسایلی که در اصول حرب  

مطرح است، بعد از تعیین هدف، مسئله حمله است. برد برای کسی  

کند. در این چهار مسئله، برد برای کسی است است که حمله می

اصلکه حمله می از  یکی  از  کند.  تعرض،  است.  ها، مسئله حمله 

میهحمل تعرض  که  هرکسی  است.  مهم  تعرض  چند  کردن  کند، 

می تعرض  که  کسی  دارد.  خواستفایده  بالای  کند،  را  خود  های 

اراضی جنگ شود، کدام وقت جنگ  دشمن می قبولاند؛ در کدام 

 .گیردشود، روز و یا شب، این تصمیم را می

را می این تصمیم  غیره،  و  بارانی جنگ کنم  گیرد. پس  در هوای 

وقتی که جای را، زمان را، شرایط را، همه را، این تعیین بکند، طبعاً  

رود، با مورال بالا  برد. کسی که طرف حمله میاین روحیه را بالا می

رود. ها بالا میکند و مورال آنرود، مورال بالای افراد تأثیر میمی

می دفاع  که  نمیهرکس  میکند،  حمله  کجا  در  که  شود،  فهمد 

ها کدام طرف رفت؛ بعدتر ست، سرک کهنه است، چراغسرک نو ا

کند،  کنم که خطرش در کجاست. کسی که حمله میتشریح می

های خود را بیدار کند،  تواند استراحت کند. دم نماز صبح بچهمی

چای خود را نوش جان کند. بگوید؛ یاالله، حرکت به طرف دشمن.  

اصل از  کیکی  برای  موفقیت  است.  این  همیشه  که  ها  است  سی 

مراتب در وضعیت بهتر  کند، بهمتعرض باشد، هرکس که تعرض می

 .باشدمی
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تا مسئله   از مسئله خورد  ترتیب شود،  به چی  که  را گفتم  هدف 

خواهد سرک نو در  کند و میطور مثال، یک لوا تعرض میبزرگ. به 

شمالی را بگیرد. لوا پیش خود شمار کند که آیا توانمندی من است 

خواهم تشریح  نو را بگیرم؟ یکی از مسایل عمده را که میکه سرک  

هرکدام در  که  است  دشمن  موضع  چند  است.  همین  شان  کنم، 

بینی که در مواضع خود نسبت پنجاه نفر است، مواضع خود را می

به دشمن کمتر نفر داری. این دو گروپ یکی در برابر دیگر در خط  

د؛ مثلاً دشمن در نقاط  دفاع قرار دارند، دشمن یک قوت ریزرف دار 

قوت را  مختلف  جنگ  مثال.  طور  برابر،  مورال  دارد،  ریزرف  های 

زنم. خوب گوید میزند؟ جنگ را همان طرفی که میاش میکدام

در   خاص،  زمین  یک  در  و  واحد  زمان  یک  در  که  باشد  تان  یاد 

 .های پراگنده خود را بتواند جمع کندطور لحظه، قوتهمین

رین نقطه دشمن را پیدا کند و از همین استفاده  تدر برابر ضعیف

ها حمله  کند. این قوای زیاد در همان لحظه واحد بالای همان قوت

بتواند می مشخص،  زمین  یک  در  و  واحد  زمان  یک  در  کند. 

ترین نقاط دشمن ترین قوای خود را جمع کند، بالای ضعیفقوی

بتواند همین  حمله کند، برد با همان آدم است. هرکس که در جنگ  

شود. مثال خوب گوش کنید؛ ما  تکتیک را استفاده کند، پیروز می

شهر بودیم، دارالامان بودیم، در نقاط مختلف در خط کابل، میدان

میدان خط  در  آمد  کرد؟  چی  طالب  خط  بودیم.  در  زد،  شهر 

خاک آمد ضربه خورد. اگر  نوشته آمد ضربه خورد، در خط بتسنگ 
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کاری بود. ورد، مواضع مطمئن نزد ما بود، مینتعداد زیادی را هم آ

 .ها جبران کرده بودیم. ضربه خوردندکم بود، خود را بالای این

که   زمانی  در  منطقه.  یک  از  خورد  دور  کرده،  مانور  یک  دشمن 

دشمن خود را رساند در سرک خط سروبی، در یک زمان واحد، در  

رد و از یک  همین زمین خاص، تعداد خود را نسبت به ما زیاد ک

نقطه ما را شکستاند. در مجموع شکست خوردیم. اگر من در همان  

خوردم از نقطه نظر اطلاعات، من بالای یک مرکز  وقت فریب نمی

خوردم و تشخیص اطلاعاتی خود ما فریب خوردم. اگر فریب نمی

بند  خواهد حمله کند، نقطه لتهی که دشمن میکردم که نقطهمی

را مصر نمیاست، من خود  را میوف  اقدامات  این  کردم؛  ساختم. 

صد نفر بیا در همین نقطه، بهلول این خط  فوراً احمدی همراه پنج

محمد  پذیر، ملا صاحب تاجرا که هستی رها کن، بیا در نقطه آسیب

های خود را جمع  قدر نفر بیا در فلان نقطه، مه هم قوتهمراه این

 .آوردمکردم و در همین استقامت میمی

توانست. خوب ر همین زمان واحد که خواسته بود مره بزند، نمید

منصبان پاکستانی پلان متوجه شدید؟ خوب، برای طالبان، صاحب

ها بند است، اول یک مانور اجرا کردند،  کردند. دیدن که همه راه

بعداً بالای مانور صحبت خواهیم کرد. در همین لحظه خاص و به  

ات به همین ترتیب برایش داده شود  همین رقم فریب دادند، اطلاع

کند. مثال دیگر، ایران با  که فکر شود بالای مواضع کوره حمله می

عراق در یک خط افتید. هرقدر که ایران زد نتوانست، هرقدر که  
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متمرکز کرد. یک   را  کار  کرد؟  عراق چی  بعد  نتوانست.  زد  عراق 

بود کوهستانی  ایران  منطقه  کرد.  جمع  فشرده  و  قوی  ،  قوای 

های دیگر. منطقه عراق هموار  های کردستان و بعض منطقهطرف

 .ها برای عراق یک سرک قیر ساختند، کج و پیچاست. مصری

ها کار داشت خواست بالای یک نقطه حمله کند، ماهاگر ایران می

می جمع  جای  یک  مخفی  را  خود  افراد  اصل  که  اینکه  تا  کرد 

نفر  داد که بالای سیام میغافلگیری را مراعات کند. یک مانور انج

داد.  کرد؟ عراق از طیاره کشفیات انجام میحمله کند. عراق چی می

بار بالای یک نقطه ضعیف حمله کرد و تا زمانی که ایران  عراق یک 

گرفت. در یک  ها جای دیگر را میکرد، همان قوتاین را جبران می

پید را  دشمن  نقطه ضعیف  مشخص،  زمین  یک  در  واحد،  ا  زمان 

کرد. به این ترتیب، هرکس که  های خود حمله میکرد و با قوتمی

این مانور را انجام داده بتواند، برد با او است که این چند کار دارد:  

های  یک شناسایی؛ تو پیدا کنی که نقطه ضعیف دشمن در بین خط

ها یک نوع جنگ بود. جنگ به  جنگ کدام است. این در گذشته

شد، طرف دیگر هم یک صف یستاده میشکلی بود که یک صف ا

شد، پیش رو داشت، عقب داشت، دو جبهه با هم رو در  ایستاده می

 .کردند رو تکر می

اند که  ها حالا به تاریخ پیوسته است، حالا فهمیدهدر دنیا این جنگ 

این جنگ، جنگ کارساز نیست، تلفات زیاد دارد و نتیجه هم صفر  

شود،  تی که دو جبهه رو در رو می، وق کردنداست. بنأً همگی فکر  
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باید با هم تکر نکنند. چند کار کند: یا بیاید خط دشمن را دور بزند 

و از نقطه بالا حمله کند، یا بیاید از عقبش دور بزند، یا بیاید شق 

شکند.  کند. وقتی دشمن را در یک نقطه شکست، همه دشمن می

خط شکست کرد.   مثلاً خط کابل: وقتی ما را از سروبی پراند، کل

جنگ  در  شما  و  ما  دیگر،  مثال  دشمن  یک  دیدیم.  مختلف  های 

همراه ما و شما رو در رو بود. ما و شما کجا فرقه دو را زدیم، دور  

کردیم، یک مانور کردیم، چهاریکار آمدیم. وقتی یک طرف زده شد،  

 .خود صف از بین رفت خودبه 

خواندم که  میچند روز پیش یک کتاب جنگ اعراب و اسرائیل را  

ها اسرائیل را زدند، اسرائیل کشف کرد که فلان نقطه، در  مصری

قوتبین قوت های زرهی  های عرب یک نقطه ضعیف است. تمام 

خود را جمع کرد و همان نقطه را فشار داد و مصر را ایستاد کرد  

در جایش. اصل تمرکز؛ هرکس بتواند در یک لحظه واحد، در یک  

های خود دشمن را کشف کند، کل قوت  زمین خاص، نقطه ضعیف

را جمع کند و همین نقطه ضعیف را بزند، برد با او است. یاد همه  

صاحبان باشد، مرد همان قومندانی است که بتواند همین  قومندان

اصل را خوب اجرا کند، برد با قومندانی است که بتواند همین اصل  

ط اگر نبود، خط  را شجاعانه پیاده کند. ما در طول دوران جهاد، خ

یک نوع دیگری داشت. دشمن در فابریکه بود و همچنان در مناطق 

مختلف، از جمله نهرین، فرخار. من چک کردم که دشمن در کجا  

 .ضعیف است
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بعد از بسیار تلاش فهمیدم که دشمن در فرخار و ورسج ضعیف 

کشم   از  نفر  چند  پنجشیر،  از  نفر  چند  بلی.  است؟  است. ضعیف 

نفر از خوست و از مناطق مختلف را جمع کردم و    بدخشان، چند 

اش رفتم و وقتی اولین مرمی را فیر کردم،  غافلگیرانه تا دهن دروازه

خبر نشد. جمع کردم، یک نقطه را زدم، شکست کرد. از نقطه نظر 

نظامی، دولت نجیب نسبت به ما خیلی قوی بود، از نقطه نظر سلاح 

دشمن نسبت به ما قوی بود.   قوی بود؛ یعنی نسبت به همه مسایل، 

مگر ما همان تکتیک را به کار بردیم و دشمن را شکست دادیم؛  

ها را جمع کردیم در یک نقطه، غافلگیرانه حمله کردیم  یعنی قوت

طرفه کردیم. تا زمانی که دشمن تانک و توپ خود و قضیه را یک 

شد. در یک زمان خاص ضربه زدم. به آورد، جنگ تمام میرا می

خاص  تع زمان  یک  در  کجاست،  در  نهرین  که  کردیم  پیدا  قیب 

 .ها کردیم، خود را در بغل نهرین رساندیم گردی در کوهپیاده

کردیم، دشمن دشمن آرام  ی که بالای فرقه نهرین فیر میتا لحظه

و آرام بود. اصل غافلگیری مراعات شد، زدیم، نهرین را فتح کردیم.  

به ما قوی است. ما نسبت به  کرد که آنان نسبت  دشمن فکر می

دشمن نه در تعداد، نه در تجهیزات، نه امکانات، برابر نبودیم؛ مگر 

ما یک تکتیک خوب استفاده کردیم. اصل تمرکز ما همین بود و  

 .دشمن غافلگیر شد 

حالا این خط دراز است. ما و شما ببینیم، این مربوط به اطلاعات  

ه در طول خطش  دقیق است. حاجی صاحب شیرعلم چک کند ک
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کدام نقطه دشمن ضعیف است. بعد، در یک زمان خاص، نگوید که  

گیرم؛ در یک زمان خاص، افراد خود را در برابر دو، سه کابل را می

را   غافلگیری  اصل  کند.  زیاد  تعداد  نظر  نقطه  از  دشمن،  موضع 

های دشمن را  مراعات کند که دشمن نفهمد و ضربه بزند و موضع 

گیرانه در برابر چند موضع محدود  ی، دشمن غافلبگیرد. ما خبر ن

ما این اصل را مراعات کند، جنگ کند، در یک جای ترتیب کند و  

زند. این یک اصل است. همان نقطه را ضربه بزند؛ ما و شما را می

نابغه از  بزرگیکی  است.  ناپلیون  جنگ،  آدم  های  او  کمال  ترین 

 .همین مسئله بوده

شده، روسیه یک امپراتوری،  رو مییف روبهناپلیون وقتی همراه حر

ایتالیا دیگر، همه   امپراتوری دیگر،  امپراتوری دیگر، آلمان  اتریش 

کرد که کجا  دست فقط نگاه میها در برابرش. این فرانسه را یک این

بگیرد. در جنگ  این گی فکر میهایی که همهرا  کردند سرنوشت 

شد؛ این طرف هم  آدم خلاص است، او طرف هم صف ایستاده می

شد، این شد. وقتی که دو طرف صف ایستاده میصف ایستاده می

های  دید، قوتکرد. نقطه ضعیف را میآدم همین اصل را مراعات می

کرد. یکی  کرد و بالای یک نقطه حمله میپراگنده خود را جمع می

از مسایلی که بسیار نقش دارد در تمرکز، تحرک است. هر باری که  

میخواهمی کنم،  تعرض  میم  من  نی،  فتح  گویند  را  این  روم 

جور   .کنم، برویم جور بیایند، وزارت دفاع نی، یک وزارت دیگرمی

زند  آیم، ما از نیت عقب خود خبر نی، دشمن دست به حمله میمی
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طوری که لازم بود،  کند. در آنجا نظام، همانو اوضاع را دگرگون می

آورد.  ها را به وجود میو کلان گپ  قطعات را ترتیب و تنظیم و خورد

جنگ   قسمت  یک  که  شدم  مجبور  بسیار  جهاد،  دوران  در  مثلاً 

داخلی را در بین خود جمعیت بکنم. وقتی که من رفتم در شمال،  

یک تعداد که دیدند، این طرف کوتل و آن طرف کوتل را مطرح 

نجا  اند در ایها آمدهکردند؛ یعنی شما از آن طرف کوتل هستید، این

می ستمیحکومت  میکنند.  تحریک  انداخته،  ورق  که  ها  کردند 

ها را اندیشه نکرده، در ورسج چند تا ره  چطور شود. من آن گپ

زدیم، در اشکمش چند تا ره زدیم و دواندیم، در طالقان دواندیم.  

 .یک تمرکز و وحدت را به وجود آوردیم، نتیجه داد 

را  کابل، هیچ جای  دوران  در  بعدتر  لازم    مگر  فشار  نخواستم که 

بیاید. گفتیم: برادر! خود را اصلاح کن، این حرف و این هم مسایل 

بود و غم آمد. مانور، تنها حرکت نی؛ در یک   دیگر. بعد مصیبت 

ها پیش از زمان تعرض است. هر باری  جایی قوتجمله، مانور جابه

قوت جابهکه  جای  یک  در  تعرض  زمان  از  پیش  را  تان  جا  های 

نید، این مانور است. هرکس که مانور خوب کرد، برد. دشمن  کمی

روی ما در خط کابل، از راه دور از جاجی و منگل آمد. از  در روبه

آباد گذشت و خود را رساند در چهارآسیاب. این چی  بالای جلال

صاحب یک  واقعاً  مانور.  یک  توانست بود؟  پاکستانی  منصب 

و همان کند.  اجرا  زیبا  مانور  یک  داد،  طور  انجام  را  مانور  که  قتی 

ببینید، در چهارآسیاب ده بار جنگ کرد نتوانست؛ مگر با آن مانور 
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که آمد، یک بار در یک لحظه خاص مانوری انجام داد که من در  

 .ده طرف دیگر پراگنده بودم

از طریق اطلاعات، ما را بازی داد. مانور کرد، تمرکز قوا کرد، یک  

یک   و  کرد  حمله  کی  بار  حالی  آورد.  وجود  به  را  دیگری  حالت 

تواند مانور خوب  تواند مانور خوب انجام دهد؟ هرکس وقتی میمی

انجام دهد که باز تحرک داشته باشد، تمرکز داشته باشی، وسایل 

توانی.  نقلیه خوب داشته باشی، نظام داشته باشی؛ مانور کرده می

ها  فعلاً. دفعتاً قوت  کنیم، همینمه بگویم که بیا حالی یک مانور می

دهیم، به همین اراضی. وسایط نیست، را در برابر یک حالت قرار می

حالا   پس  است.  مشکل  ببریم؟  چطور  را  خود  تانک  و  توپ 

خواهم مانور خوب انجام  خواهیم تمرکز کنیم. پس از تمرکز میمی

بدهم. در برابر یک قوای ضعیفش، خود را در برابر اراضی خوب قرار  

توانست خوب ها اسپ میمنتهای توانمندی باشد. در گذشته  بدهم،

 .مانور بدهد

توانست یک بار یک استراتیژی عمده را در وقت کم انجام  اسپ، می

بینید، هر آورد. حالا میها را پایین میرفت، قوتبدهد. اسپ می

می کوشش  وسایل کشور  با  بتواند  را  خود  ثقیل  سلاح  که  کند 

د؛ منتها آدم پیش از این که فیر بکند، باز مانور پیشرفته انتقال بده

یک  شکست می ما در  نکنم،  مبالغه  اگر  گفتم،  بار  خورد. چندین 

روبه در  داشتیم  قرار  میجای  احوال  بار  یک  دشمن.  کنند،  روی 

انداخت می گویند؛ پشت ما را دشمن گرفت. هنوز تعرض نکرده، 
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می ولی  گرفت؛نکرده،  را  سر  پس  دشمن  که  آن   گویند  ترس  از 

منطقه را رها کن و فرار کن. ما آمادگی داشتیم در نهرین حمله  

ها حالا هستند. اینجا پروگرام تعرض داشتیم.  کنیم. آغاجان و بچه

را   ما  عقب  رفت،  دشمن  کنیم،  تعرض  ما  اینکه  از  قبل  بار،  یک 

 .خود رها کردیم گرفت. وقتی این کار شد، ما رها کردیم، خودبه

شده، ولی با مانور همه چیز از هم پاشید. مه هیچ  ببینید، جنگ ن

جنگ نکنم؛ شما که دشمن را زدید، در بسیاری جاها که زدید، در  

بار   مانور بود. این رقم در مانور زدید که دشمن در فرقه دو، یک 

روی چهاریکار. دشمن  جا شده در کمر دشمن، در روبهها جابهقوت

زند. ر کرد که حالا قیچی میفهمید که ما در چهاریکار آمدیم، فک

کنی. این یک مانور زیبا  این مانور بود؛ میایی و از بغلش شق می

کند؟  زنید. کی در کدام اراضی مانور اجرا میاست که دشمن را می

هرکس که مانور خوب کرد. غوربند در دست ما باشد، یک بار حاجی  

ست های خود حرکت بدهیم؛ خط گلدره در د صاحب را همراه قوت

اش یک گروپ، دیگر حاجی صاحب را بگویم که در پغمان سر و کله

 .پیدا شود 

حاجی صاحب برود با یک هزار نفر در پغمان و بگوید که من در  

پغمان هستم، در بالای کوه. تا هنوز جنگ نکرده، دشمن هرقدر  

شان  پروگرام قوی حمله را بالای ما داشته باشد، همین مانور روحیه

برد. وقتی روحیه از بین رفت، دشمن کارش تمام است. را از بین می

حالا هرکس که از اراضی استفاده کرد و تحرک داشت و یک قسمت  
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بی حالا  ما  اگر  است.  برده  کند،  دشمن جنگ  وقتی  باشیم،  خبر 

ها بیاید در این  خدای نخواسته بیاید در کوه صافی، یک بار قوت

هیچ جنگ نکند؛ ما پروگرام جا کند،  کوه، دو، دو هزار نفر را جابه

جا. یک بار احوال آمد  حمله داریم بالای کابل، دشمن آمد در همین

داتسن چراغکه  و  اینها  موتر،  بگرام های  سر  پشت  در  تانک  قدر 

توانیم؟ بدون شک  آمده. بعد ما و شما بالای کابل حمله کرده می

 .شکناندتوانیم. تنها با مانور، خود ما و شما را مینمی

ها را در عقب دشمن بردن، شق کردن، قیچی  حالا مانور هم قوت

کردن. ببینید، این دنیای درس کار دارد، این اطلاعات کار دارد،  

شناسایی اراضی کار دارد، نظم و دسپلین کار دارد، قطعه با مورال  

تواند؟ بچه قرباغ که رفت در اینجا  کار دارد. هر گروپ شق کرده می

ن شق کردند، اراضی را بلد بودند، گروپ روحیه  های کوهدامو بچه

داشت، جسور بود، وحدت قومنده بود، در یک دست، قومندان بود، 

تواند برود مانور کن. ما یک بار مانور غلط کردیم. در جنگی که  می

خواستیم از طرف خط چهارآسیاب برویم به طرف لوگر، وسایط  می

ها  ه کم بود همه بچهنی، اراضی به نفع نی، قسمی دور خوردیم ک

همه رفت،  عمق  در  که  قوت  غلط،  مانور  در  شود.  نابود نابود  اش 

 .شودمی
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 درس هشتم 

 اصل غافلگیری  یادامه

اصل غافلگیری به خوبی اجرا شده بود. از شب استفاده کردیم، در  

جگوار استفاده شد. سر و صدا نبود، نظم و نظام    ینبرد ما از مخابره

های  ا دیدید چطور جور شد؟ همین گارنیزیونوجود داشت، وضع ر

شان را در غافلگیری فتح کردیم،  شمال را یکی پی دیگر زدیم. همه

به شکل   مانور خوب کردیم،  آوردیم،  به وجود  را  قوا  اصل تمرکز 

غافلگیرانه. شما فکر کنید که در نهرین یک قطعه چهارصد نفری 

شد و جنگ نشده  باشد، در مدت دو سال یک فیر به طرفش نشده با

سال  باشد، چی وضع می دو  گفتم،  قبلاً  قسمی که  باشد؟  داشته 

شود. جنگ نکرده بود. هرچه که خود را هوشیار بگیرد، ضعیف می

بعد از طی کردن مسافت طولانی، در دیگر روز چهار طرف خود را  

بارگی در عصر بینید که هیچ مشکل و گپی وجود ندارد، به یک می

ق  این  بالای  باشد،  روز  قوی  هرقدر  گیرد،  صورت  حمله  طعه 

 .شود ورشکست می

حمله رقم  همین  های  در 

غافلگیرانه  برق و  آسا 

گارنیزیون را  توانستیم  ها 

جنگ   مگر  بگیریم، 

پیش   از  پیش  و  پرسروصدا 
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که خصوصاً مجاهدین ما و شما عادت داشتند، عجیب بود. با خود 

  یبچه  تسلیم شو! او  کردند: »او خلقی،بردند، صدا میلودسپیکر می

بود. برای جنگ  بغلانی، تسلیم شو!« دشمن در او طرف آماده می

پناه نبود. یک وقت  را، خداوند مغفرت کند،  این کار درست  خان 

ها را باید یگان فشار  ها بسیار به تکلیف ساختند. ما گفتیم: اینروس

  شود که برود در درون رخه یک بدهیم. گفتیم: کی فدایی پیدا می

خان و تعدادی آماده شدند و رفتند در داخل رخه، جنگ کند؟ پناه

ها  های روسکاری گذشتند، غافلگیرانه بالای پوستهاز دنیای مین

داخل شدند و جنگ را شروع کردند. این خوب اصل غافلگیری بود؛  

ها فکر کردند  زند، داخلیدشمن فکر کرد که قوای داخلی مرا می

میروس بو  .زنندها  یک  کم  اینجا  در  شوند.  درگیر  هم  با  که  د 

بسم دست  در  تکبیر،  اللهلودسپیکر  »نعره  کرده:  صدا  بوده،  خان 

اکبر!« دشمن فهمیده که گپ در نزدیک ما است. غافلگیری به الله

اثر دارد؛  هم خورد. زد، همه چیز خراب شد. می بینید که چقدر 

بی حرکت  مییک  هم  به  را  کلان  جنگ  یک  ضرور زند.  ترتیب، 

فهمید  نیست که من غافلگیری را بیشتر تشریح کنم، خودتان می

که غافلگیری بسیار عمده است. مگر غافلگیری، اگر تو بخواهی پنج  

خبر بروی در نزدیک یک فرقه، این غافلگیری نیست. تو با  نفر بی

به  را  قوا  تمرکز  تو  که  است  وقتی  غافلگیری  کنی؟  نفر چی  پنج 

ک مانور خوب، تمرکز قوا، هدف داشته باشی،  وجود آورده بتوانی، ی 

هدفت تعرض باشد. این کارها را بکنی، باز بروی برای غافلگیری. 

اگر تو با یک نفر دشمنی داشته باشی، تو هم خلع سلاح، او هم  
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روبه که  جای  یک  سلاح؛  از  خلع  چیزی  بگیرید،  قرار  هم  روی 

 .آید تان برنمیدست

غافلگیری وقتی است که هدف معلوم باشد، پروگرام باشد، ترتیب 

آییم بالای وحدت  و نظم باشد که باز این کار را انجام بدهی. می

کنم که به قدر کافی تشریح  فرماندهی؛ یک اصل است. مه فکر می

می شما  و  ما  را  واحد  قومنده  است.  واحد  شده  قومنده  فهمیم. 

جویی  تعرض کند و تمرکز کند، صرفهتواند که هدف تعیین کند،  می

کند، مانور کند و غیره انجام بدهد. اگر وحدت قومنده نباشد، چیزی 

نمی پلجور  در  که  بیا  روز  هر  برویم،  شود.  است.  جلسه  خمری 

و کلانهلی بیا  و سلاحکوپترها  بزرگ  موترهای  با  ثقیله،  ها،  های 

بعد دوباره جنرا ل دوستم  بنشین و جلسه کن و سر و صدا کن. 

همینمی خلیلی  استاد  و  خود  کار  پشت  وحدت  رود  چون  طور. 

قومنده نیست، نتیجه هیچ است. تعداد زیاد داریم؟ بلی. اراضی به  

همه چیز را   .نفع است؟ بلی. وسایط داریم؟ بلی. طیاره داریم؟ بلی 

توانیم کندز را بگیریم.  داریم؛ وقتی که وحدت قومانده نیست، نمی

شده، مصیبت ایجاد کرده است. ببینید، وقتی    یک کندز محاصره

قومنده پیدا می باشد، در  وحدت  شود، در بدترین حالت، خداوند 

رود، چقدر  بینید که چقدر کارها خوب پیش میعالم امکانات، می

 .شودتحول ایجاد می

یک  ندارد،  وجود  شمال  در  چنددستی  دارد.  دیگر  وجود  دستی 

توانیم کارهای  یم تمرکز قوا کنیم، میتوانتوانیم مانور کنیم، میمی
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عمده را انجام بدهیم. مثلاً وقتی که طالقان را زدند، به چی ترتیب 

ترین نقطه  بود؟ لطف خداوند »ج« در رأس، تشخیص شد که ضعیف

لته در  دوازدهدشمن  همراه  آمد،  داود  است.  بچهبند  نفر  های  صد 

ان آمد، با چهارصد  شاه از بدخشکلفگان آمد. چهارصد نفر دکتر قدم

نورمحمد همراه دو، سه و ملا  نفر. دشمن یک  نفر. پیرمحمد  صد 

بار جمع شدیم و همین نقطه  خط ضعیف داشت. در طالقان ما یک 

ضعیف را شق کردیم. تا وقتی که دشمن خبر شد، کار از کار گذشته  

بودیم، تمرکز خوب داشتیم، زدیم   انجام داده  بود. ما مانور خوب 

همانا  .باریک  بود،  زده  داود  میگر  استاد  جبران جا  دشمن  شد. 

بند را ببینید که  کرد. وقتی داود زد، دشمن را تعقیب کرد. لتهمی

آرام آدم  اگر  است.  دور  چقدر  طالقان  لتهدر  از  بیاید  تا  آرام  بند 

جا که  طالقان، باید یک روز بنشیند، ماندگی خود را بگیرد. از همان

پایی کرد.  تعقیب  قیر، دشمن حمله کرد،  آمد،  در سرک  ن شدند 

  یضدحمله صورت گرفت. هر حمله و ضدحمله را داود در حمله

رو نشکستاند. هر حمله را داود در مانور و شق، شکستاند؛ چون روبه

کرد. در عقب هر  دشمن، دور می  یاراضی را بلد بود، در هر حمله

 .کرد، چون بچه منطقه بوددشمن، شق می یحمله

گوید: چپ دور بخور و راست دور بخور، ها را مییند که بچهگومی

مانور کن، تمرکز کن، فکرت باشد که این را به این ترتیب نکنی.  

کند. تو در برابر  بگویی دشمن نیست، در زمین خالی این کار را می

می کار  این  داری  صرفهدشمن  تو  دارد  امکان  قوا  کنی.  از  جویی 
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قوته صورت میکنی، همان لحظه یک حمل می را  کرد. وقتی  ها 

کنی، امکان دارد بمبارد صورت گیرد. امکان دارد در همان  جمع می

امنیت بناً  بدهی؛  انجام  تو یک حمله دیگر  باید خوب  وقت  گیری 

تمام خط در  خط  باشد.  این  در  مرا  نباید  که  کنی  شمار  باید  ها 

های  متشود در قسبشکاند و یا در آن خط بشکاند، و یا اینکه می

حمله یا  و  کند،  حمله  از    یمختلف  کند،  ضدحمله  بکند،  هوایی 

ها را باید یک قومندان  جناح دور بخورد، مانور کند. تمام این گپ

 .محاسبه داشته باشد

مثلاً وقتی که طالبان یک طرف حرکت کردند، آمدند تا فرقه، دو  

عات  رویان بود: یکی از مسائل تأمین اطلاعات بود؛ اطلامسئله پیش

شان  کنیم. دو، عقبهنداشتند که ما چی وقت و در کجا حمله می

نام صرفه به  بودند،  نبود. قوای زیادی را آورده  قوا که  قوی  جویی 

چهاریکار قوی نمانده بود. خوب پشت سر را تأمین نکرده بودند. در  

تمام جای که ما و شما طالب را زدیم، در وقتی بوده که ما از این 

گیری خود ضعیف  یم. طالب در قسمت تأمین امنیتاستفاده کرد

گیری خود را خوب فکر نکرده بود، ضربه خورد.  بودند. طالب امنیت

می هر طرف حرکت  قطعه که  باید  هر  را  امنیت عقب خود  کند، 

 .داشته باشد

کابل،   برویم طرف  و شما  ما  روزی خداوند »ج« خواست که  اگر 

جا دره جابهشما در شکر  حداقل یک هزار نفر ضرور است که ما و

نمی گفته  هیچ  یک کنیم.  بیاید،  حالت  یک  کابل  در  که  بار  شود 
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روید، در خط  جات بالای ما حمله کنند. شما میهمین مردم از قریه

در جنگ  این خط،  در  عظیمی صاحب  باید  همیشه  هایش،  کوره 

وقت فراموش نکند اصل تأمین را. در کجا در برابرت شورش هیچ

؟ هر لحظه امکان دارد از بغل قطع بکنند، دوباره مانور ممکن است

باری که پوسته سازی کوره را فکر  کند، بیاید و قطع کند. بناً هر 

رود، اصل تأمین  کند عظیمی صاحب، در طول راه که تا کوره میمی

را فکر کند؛ تانک، پوسته و غیره در برابر شورش باید ترتیبات خود 

 .را داشته باشد 

تا را خواب گرفته،  لله گفته توانستم که یک تفریح کنیم. یگانشاءاان

تان را  از او خاطر گفتم. اصل تأمین را گفته توانستم؟ نه تنها عقب

مینمی تأمینبینید؛  میکاری  تقویه  را  را  تان  تأمین  خندق  کند، 

های شبانه کند، گزمهکند، دافعه هوا تأمین را تقویه میتقویه می

کند؛  های هوشیار تأمین را تقویه میکند، قرارگاهه میتأمین را تقوی

می  یهمه تقویه  را  تأمین  چیزها  مین  این  رویش  پیش  در  کند. 

کند  شود، این تأمین را تقویه میزکنال بنشاند. فشنگ که بالا می

کند  وقتی که تأثیر دارد، خبر می  .دهدو تو را از غافلگیری نجات می

خود  چراغ  با  آمد؛  دشمن  دشمن،    که  خود  سروصدای  دشمن، 

تاکی  شوی که دشمن آمد. واکیکند. خبر میات را تقویه میتأمین

طور شد، بعد دشمن  طور شد و آنزنی که اینکه تو، جوان، گپ می

جایت را فهمید، هدفت را فهمید، گپت را فهمید؛ اصل تأمین را  

 .برد تاکی تو از بین میخود واکی
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 درس نهم

ت و اهداف، اصل سادگی و نرمش در ساده بودن عملیا

 عملیات 

در عملیات، سادگی و نرمش یکی از مسائل مهم است. پلان وقتی  

فهمد چه کار کند،  شوند؛ یکی نمیساده نباشد، افراد سرگردان می

ماند. هرقدر کوشش کنید، پلان باید بسیار ساده  دیگری گیج می

ر جنگ اخیر،  باشد، نه پیچیده. مثلاً قومندان صاحب بصیرخان د

یکی از کارهایی که کرد این بود که مانوری اجرا کرد و دشمن را  

از پشت سر غافلگیر ساخت. این حرکت در ابتدا بسیار جالب بود، 

های بالا  اما اصل تأمین را فراموش کرد. وقتی به حمله رفت، پوسته

در   خودش  گرفت.  را  بالا  همان  دشمن  بود؛  گذاشته  ضعیف  را 

چون تأمین ضعیف بود. مانوری که کرده بود دیگر محاصره ماند،  

نتیجه نداد. در بخش سادگی، وقتی از دو طرف رفته بود، اوضاع  

 ؛ راست را اداره کند یا چپ را؟جنگ که پیچیده شد، حیران ماند
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رفت و پلان  راست کجا رفت؟ چپ کجا رفت؟ اگر از دو طرف نمی

که مانورها  رسم از اینتشد. من همیشه میبود، بهتر میتر میساده

گرمی  زیاد شود و جبهه عمق نداشته باشد. اگر عمق جبهه و پشت

به مردم و نظام سالم وجود داشته باشد، دشمن هرقدر مانور کند،  

جبهه مطمئن خواهد بود. مثال واضح آن بدخشان است. وقتی نظام  

هیچ   باشد،  ما  با  زندگی  و  مرگ  با  بدخشان  ملت  باشد،  منظم 

ن بدخشان مطمئن  تشویشی  باشد،  یست. یک میلیون دشمن هم 

است، چون اراضی داریم، ملت داریم، نظام داریم. ولی وقتی ملت 

شود و ملت ها که بالا میشود. بیرقناراضی شد، خدا هم ناراضی می

استوار  می جبهه  دیگر  است،  زیاد  قومندان  فشار  و  ظلم  بیند 

السراج ن، چاریکار، جبلماند. مثلاً در شمالی، اراضی چون کلکا نمی

شود که رزمنده تشویش  و پنجشیر پشت سر ماست. این باعث می

 .نداشته باشد 

اگر خط در لغمان شکسته شود، پشت سر ما سروبی مطمئن است. 

فایده نباشد،  همراه  ملت  اگر  همین  اما  از  هم  طالبان  ندارد.  ای 

بخورد، در قندهار  داند که اگر در کابل ضربه  ترسند. طالب میمی

اگر  نمی ملت  و  نظام  نیست.  او  با  ملت  کند؛ چون  مقاومت  تواند 

شود. پس در جنگ چند اصل  اثر میهمراه باشند، مانور دشمن بی

صرفه تمرکز،  »هدف،  تأمین،  داریم؛  وحدت،  مانور،  جویی، 

این نرمش.«  و  سادگی  است. جنگ  غافلگیری،  اصل جنگ  ده  ها 

ه پنج شود. جنگ هنر است. تاریخ  ریاضی نیست که دو جمع س
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نشان داده هرکس این اصول را مراعات کرده پیروز شده، و هرکس  

جنگ   ارکان  در  است.  خورده  شکست  ستون نکرده  چهار  هم 

 اصلی داریم:  

 ها، نظم و دیسیپلین.تعداد افراد، تعلیم و تربیه آن  افراد:  -1

 تجهیزات.   -2

 اراضی.   -3

 مردم.   -4

اصول جنگ رعایت شود، پلان موفق    اگر این ارکان درست باشد و

 .خواهد بود

همیشه باید پرسید؛ این اصول در پلان ما تطبیق شده یا نه؟ آیا  

تمرکز وجود دارد؟ آیا تأمین شده است؟ آیا سادگی رعایت شده  

و   دشمن  با  روز  و  شب  جوی،  وضع  اراضی،  اطلاعات،  در  است؟ 

می تکرار  را  مسئله  یک  باز  مه  پلان.  چون بعدش  بسیار    کنم، 

طور بااهمیت است. اگر هر نفر خورد هم یک نظر جالب داشت، این

نگویید که این آدم خورد است یا قومندان تولی است و یا قومندان  

بلوک است و غیره. هرکس که یک نظر جالب داشت، فوراً او نظر را  

آید، برای بشنوید و از نزدش بگیرید. خوب، من یک وقت یادم می

کردیم. در آنجا یک  که بالای یک گارنیزیون حمله میاولین بار بود  

جابه افغانستان  مشهور  کماندوی  آنجا  قطعه  در  تقریباً  بود.  جا 

ها آمده  چهارصد و یا پنجصد نفر وجود داشت، یک تعداد جنرال
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جا بود. پروگرام شد  بود، مانند احمدالدین، و خورد و کلان همان

مطالعه کردم. از اول رمضان  عملیات، تصمیم را گرفتم و اراضی را  

 .وپنج رمضان من مسلسل کشف کردم که گشتم، تا بیست

قرار داشت. دایم کشف می کردم. تقریباً یک  دوربین در چشمانم 

ها را جمع  ماه اطراف این گارنیزیون را گشتم و بعد از یک ماه گروپ

کنیم. ما هیچ تجربه حمله کردم که بالای این گارنیزیون حمله می

را  بالا دفاعی  تجربه  نداشتیم؛  را  نفره  چهارصد  گارنیزیون  یک  ی 

داشتیم، تجربه حمله بالای یک قطار را داشتیم، تجربه حمله بالای  

یک پوسته را داشتیم، حمله بالای یک گارنیزیون چهارصد نفره را 

نداشتیم. همه را جمع کردم. گفتم؛ نظر بدهید؟ هرکسی که نظر 

چی بود. او  ر بین اینها یک نفر دهشکهداد، یادداشت کرده رفتم. د 

نظر  آدم یک  نداشت، همین  کاری  مسائل هیچ  این  در  نفر هیچ 

جا شده بود که یک قسمت قوایش در  داشت. دشمن در جایی جابه

راست دریا بود و یک قسمت هم طرف چپ دریا. راست و چپ دریا،  

همین   بود.  ضعیف  دریا  جنوب  بود،  قوی  دریا  شمال  یعنی 

از حمله چ دهشکه پیش  کار،  اولین  بیایید  گفت:  داد،  نظر  ی یک 

شب، یک گروپ برود بین چپ و راست دریای پنجشیر، یک پل  

 .است که باید تخریب شود

ماند، به یک حمله ارتباط میوقتی پل را پراندیم، جنوب دریا بی

گیریم. وقتی که گرفتیم، نقاط بالایی در دست ما  جنوب دریا را می

پامی و  میافتد  محکوم  چاره  یین  دیگر  شد،  محکوم  وقتی  شود. 
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چی بود،  ندارد، جز تسلیم شدن. ببینید، خودش یک آدم دهشکه

یقین کنید که همین نظر او رمز کامیابی بود. فوراً همین نظر را 

کدام ما همین مسئله نگشته  گرفتیم و اصل نظر بود. در ذهن هیچ

شود   قطع  جای  فلان  در  باید  پل  همین  که  داد.  بود  نتیجه  که 

قومندان، به اصطلاح، باز شدن یا گشاده شدن و بسته شدن آتش  

چی دلش  طور نباشد که راکترا تحت کنترول داشته باشد. مثلاً این

باز   نباشد. وقتی خلاص شود،  برود و هیچ متوجه  فیر کرده  شد، 

کند. بگوید که صاحب، مرمی خلاص شد. قومندان آتش را اداره می

های چپ و  کند. موضعبسته شدن آتش را اداره میگشاد آتش و  

گوید که آماده هستید؟ بلی،  شود، به افراد خود میراست تقسیم می

 .ایمآماده

می را  آمادهپیکاچی  که  راکتگوید  ترتیب. اید؟  همین  را  چی 

روبهاستقامت کدام  ها:  موضع،  سر  بگوید:  واضح  موضع،  سر  رو، 

امر می و  قسمت  کند که پنقسمت موضع،  را در فلان  جاه مرمی 

ها انداخت کن. حفظ تفنگ، داشتن توان جسمی و  موضع، به وقفه

جمع این با کمی عقل که چطور انداخت کنم و این انداخت دقیق  

ان است.  پیروزی  و  کامیابی  رمز  مگر باشد،  تشریح کردم؟  شاءالله 

د.  اعتنا هستیم در ارتباط با این موارمتأسفانه ما و شما بسیار بی

کند.  ترین غلطی این است که تفنگ خود را تبدیل مییکی از بزرگ

تبدیل می را  تفنگ خود  بود، جورش  تو هر روز  اگر خراب  کنی؛ 

 .رودکردی، گپی نیست، تفنگ تو خاصیتش از بین می
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